
نشريه مركز زرتشتيان كاليفرنيا      شماره 6-تابستان 3745 زرتشتى، 1386 خورشيدى، 2007 ترسايى          

در اين شماره :

روى پوشينه:
خانم ونوس وخشورى

برنده جايزه و مقام يكم در آزمون سراسرى
دبيرستانهاى آمريكا از دبيرستان El Camino در لوس آنجلس

دانش آموختگان ممتاز 2007

برابرى زن و مرد در ايران باستان

پيشرفت يك ايرانى تبار

بازمانده هاى فرهنگى

تيم فوتبال زرتشتيان



ماهنامه زرتشتيان
علمى،  اجتماعى،  خبرى،  دينى،  فرهنگى،   •

ادبى و غير سياسى
 1386 با  برابر  با   برابر  با   رابر  زرتشتى دينى   3745 تابستان  •

خورشيدى برابر با 2007 ترسايى

•  شماره ششم، تيراژ 5 هزار نسخه
مهرداد ماندگارىسردبير: مهرداد ماندگارىسردبير: مهرداد ماندگارى سردبير: • سردبير: • 

• زير نظر: 
گروه انتشار مركز زرتشتيان كاليفرنيا

•باهمكارى انجمن مديران گردش 15 مركز:
اردشير باغخانيان،كاوه بهى زاده، گودرز 
خسرويانى،هوشنگ  سهراب  بختيارى، 

فرهمند، فرشيد نميرانيان
و با سپاس از انجمن مديران گردش 14 :

ارديبهشتى،  نسرين  اردشيرى،  منيژه 
فرهمند،  هوشنگ  يزدانى،   آرميتى 

اردشير باغخانيان و شهريار افشارى 
• ترتيب انتشار: هم اكنون هر سه ماه يكبار

•  رايانه: رامين شهريارى
حسن عليزادهتايپ و صفحه  بندى از : حسن عليزادهتايپ و صفحه  بندى از : حسن عليزاده  •
Oshihan.org فرتور ها (• فرتور ها (• فرتور ها (عكس ها) :

LA WEB PRESS : چاپ •
• همكاران گروه انتشار:

آرميتا  دبو،  بهرام  موبد  اش،  شهروز 
دكتر   ، كسروى  نياز  دكتر  دلال، 
ماندگارى،  مهرداد  آزادى،  زرتشت 
پولاد  بهرام  شاه  ارديبهشتى،  نسرين 
كامران  موبد  شهريارى،  مهزاد  زندى، 

جمشيدى 
ديگر همكاران كه ما را در اين شماره يارى  •
دادند: جمشيد پيشدادى،كورش نيكنام، توران 
(بهرامى) شهريارى، خداداد خدابخشى، منيژه 
ملكى، دكتر برزونجمى، كورش محسنى، بانو 

بختيارى (يزدانى)
زرتشتيان  مركز  به  وابسته  زرتشتيان  ماهنامه   •
كاليفرنيا از همه ى نويسندگان  نوشتار مى پذيرد.
وشتارها نوشتارها •    وشتارها نوشتارها ن•    نوشتارها •    وشتارها •    وشتارها نوشتارها ن   مى  بايد    با  خط خوانا    نوشته شده باشدوشتارها    مى  بايد    با  خط خوانا    نوشته شده باشدوشتارها    مى  بايد    با  خط خوانا    نوشته شده باشد.

•گروه انتشارات در ويرايش و كوتاه كردن
رسيده  نوشتارهاى  و  است  آزاد  ها  نوشته   

  بازگردانده نمى شوند.
در نوشته هانگرها و پيشنهادهاى نويسندگان در نوشته هانگرها و پيشنهادهاى نويسندگان در نوشته ها نگرها و پيشنهادهاى نويسندگان • نگرها و پيشنهادهاى نويسندگان • 

مركز  يا  و  زرتشتيان  ماهنامه  نگر  و  راى   
  زرتشتيان نمى باشد.

با يارى و سپاس از سايت هاى:• با يارى و سپاس از سايت هاى:• با يارى و سپاس از سايت هاى:

CZC.org
Oshihan.org
Amordad.net
Kniknam.com

درخواست  مركز زرتشتيان كاليفرنيا از شما
(عكس  فرتورها  ها،  نوشتار  كه  كند  مى 
نشانى  به  را  خود  هاى  پيشنهاد  و  ها) 
براى مركز     info@czcJournal.org
بفرستيد. فرتورهاى برگزيده با نام فرستنده 

چاپ خواهد شد.

www.czcJournal.org در تارنماى
كاليفرنيا مى توانيد نشريه هاى مركز زرتشتيان كاليفرنيا مى توانيد نشريه هاى مركز زرتشتيان كاليفرنيا 

را ببينيد.

2ماهنامه زرتشتيان- شماره 6 - تابستان 3745 زرتشتى

   سخن نخست                  يادداشت سردبير
نام دانش آموختگان و شاگردان ممتاز ايرانى يكى پس از ديگرى از بلندگوى سالن بزرگ دانشگاه به گوش مى رسيد: آرش... بابك...اشكان... 

اشك شادى در چشمان پدر و مادرها كه مشتاقانه منتظر شنيدن اسم فرزندانشان بودند حلقه زده بود. براستى اين صحنه ها چه زيبا و غرور آفرين است. 
دوستى را مى شناسم كه چند سال بعد از دگرگونى هاى سال 57 ايران به امريكا آمد و بعد از مدت زمانى كه با دشوارى توانست زندگى دوباره اى را براى 

اشك شادى در چشمان پدر و مادرها كه مشتاقانه منتظر شنيدن اسم فرزندانشان بودند حلقه زده بود. براستى اين صحنه ها چه زيبا و غرور آفرين است. 
دوستى را مى شناسم كه چند سال بعد از دگرگونى هاى سال 57 ايران به امريكا آمد و بعد از مدت زمانى كه با دشوارى توانست زندگى دوباره اى را براى 

اشك شادى در چشمان پدر و مادرها كه مشتاقانه منتظر شنيدن اسم فرزندانشان بودند حلقه زده بود. براستى اين صحنه ها چه زيبا و غرور آفرين است. 

خودش در غربت بسازد با دختر خانم ايرانى ازدواج كرد و خانواده اى براى خودش تشكيل داد. امروز فرزند او بود كه از دانشگاه فارغ التحصيل مى شد. 
دوستى را مى شناسم كه چند سال بعد از دگرگونى هاى سال 57 ايران به امريكا آمد و بعد از مدت زمانى كه با دشوارى توانست زندگى دوباره اى را براى 
خودش در غربت بسازد با دختر خانم ايرانى ازدواج كرد و خانواده اى براى خودش تشكيل داد. امروز فرزند او بود كه از دانشگاه فارغ التحصيل مى شد. 
دوستى را مى شناسم كه چند سال بعد از دگرگونى هاى سال 57 ايران به امريكا آمد و بعد از مدت زمانى كه با دشوارى توانست زندگى دوباره اى را براى 

فرزند او، اين جوان ايرانى تبار برومند، كه با گرفتن مدرك پزشكى و به عنوان يك دانشجوى ممتاز كه به مقام ارشد و والاى دكترى نايل مى آمد.
خودش در غربت بسازد با دختر خانم ايرانى ازدواج كرد و خانواده اى براى خودش تشكيل داد. امروز فرزند او بود كه از دانشگاه فارغ التحصيل مى شد. 

فرزند او، اين جوان ايرانى تبار برومند، كه با گرفتن مدرك پزشكى و به عنوان يك دانشجوى ممتاز كه به مقام ارشد و والاى دكترى نايل مى آمد.
خودش در غربت بسازد با دختر خانم ايرانى ازدواج كرد و خانواده اى براى خودش تشكيل داد. امروز فرزند او بود كه از دانشگاه فارغ التحصيل مى شد. 

آفرين بر فرزندانى كه بدينگونه ادامه تحصيل مى دهند و در رده هاى بالاى دانشگاهى قرار ميگيرند و باعث افتخار خانواده و جامعه شان مى شوند. و 
فرزند او، اين جوان ايرانى تبار برومند، كه با گرفتن مدرك پزشكى و به عنوان يك دانشجوى ممتاز كه به مقام ارشد و والاى دكترى نايل مى آمد.

آفرين بر فرزندانى كه بدينگونه ادامه تحصيل مى دهند و در رده هاى بالاى دانشگاهى قرار ميگيرند و باعث افتخار خانواده و جامعه شان مى شوند. و 
فرزند او، اين جوان ايرانى تبار برومند، كه با گرفتن مدرك پزشكى و به عنوان يك دانشجوى ممتاز كه به مقام ارشد و والاى دكترى نايل مى آمد.

آفرين بر پدر و مادرهايى كه فرزندانى اينگونه به جامعه تحويل مى دهند.
اين روزها اشك شادى در چشمان پدر و مادرهاى پرغرور ايرانى را مى توان بسيار ديد. سرشمارى هاى گوناگون نشان مى دهد كه تعداد دانشجويان 
ايرانى تبارى كه امسال از دبيرستانها وارد مراكز پژوهشى و علمى سرشناس امريكا شده اند بيش از سالهاى پيش است. تعداد دانش آموختگان و همچنين 

فارغ التحصيلان ايرانى كه در رشته هاى گوناگون دانشگاههاى امريكا نيز بيش از پيش بوده است.
نسبت درصد ايرانيان ساكن در امريكا به ساير اقوام مهاجر خيلى كم است، ولى در مقايسه بيست و چند سالى كه از مهاجرت ايرانيان به امريكا مى گذرد 
شمارش ايرانيان با مقامهاى بالا و دانش آموختگان ممتاز در مراكز پژوهشى و دانشگاهى امريكا به مراتب بيش از ديگر مهاجران بوده است. شايد به اين 
نسبت درصد ايرانيان ساكن در امريكا به ساير اقوام مهاجر خيلى كم است، ولى در مقايسه بيست و چند سالى كه از مهاجرت ايرانيان به امريكا مى گذرد 
شمارش ايرانيان با مقامهاى بالا و دانش آموختگان ممتاز در مراكز پژوهشى و دانشگاهى امريكا به مراتب بيش از ديگر مهاجران بوده است. شايد به اين 
نسبت درصد ايرانيان ساكن در امريكا به ساير اقوام مهاجر خيلى كم است، ولى در مقايسه بيست و چند سالى كه از مهاجرت ايرانيان به امريكا مى گذرد 

سبب كه فرهنگ و ادب ما ريشه در فرهنگ و تمدن غنى ايران باستان دارد. تمدنى كه مردمانش در ذكاوت و هوش و مملكت دارى و پيشرفت و نوسازى 
شهر و كشور زبانزد بوده اند و همواره بر ساير ممالك برترى داشته اند.

تاريخ درخشان ايران اهورايى گوياى كوشش مردمى آزاده و نمايانگر بزرگوارى هاى مردمان آريايى نژاد است. كوششى كه نه تنها براى نگهدارى مرز 
و بوم خود انجام مى گرفت بلكه خواست آنها برافراشتن بنيان نيكى و راستى بود. نياكان ما درخشان ترين فرهنگ ها  را پيش از همه آفريده بودند و 
تاريخ درخشان ايران اهورايى گوياى كوشش مردمى آزاده و نمايانگر بزرگوارى هاى مردمان آريايى نژاد است. كوششى كه نه تنها براى نگهدارى مرز 
و بوم خود انجام مى گرفت بلكه خواست آنها برافراشتن بنيان نيكى و راستى بود. نياكان ما درخشان ترين فرهنگ ها  را پيش از همه آفريده بودند و 
تاريخ درخشان ايران اهورايى گوياى كوشش مردمى آزاده و نمايانگر بزرگوارى هاى مردمان آريايى نژاد است. كوششى كه نه تنها براى نگهدارى مرز 

ناتوانى و زبونى را گناه ميشمردند. فرّ و شكوه ايران باستان كه اكنون نيز مايه سرافرازى ما در پهنه گيتى است بر پايه گسترش نيكى و ارجمندى راستى و 
و بوم خود انجام مى گرفت بلكه خواست آنها برافراشتن بنيان نيكى و راستى بود. نياكان ما درخشان ترين فرهنگ ها  را پيش از همه آفريده بودند و 
ناتوانى و زبونى را گناه ميشمردند. فرّ و شكوه ايران باستان كه اكنون نيز مايه سرافرازى ما در پهنه گيتى است بر پايه گسترش نيكى و ارجمندى راستى و 
و بوم خود انجام مى گرفت بلكه خواست آنها برافراشتن بنيان نيكى و راستى بود. نياكان ما درخشان ترين فرهنگ ها  را پيش از همه آفريده بودند و 

آبادانى جهان و نو كردن زندگانى مردمان بنياد شده است.
زرتشت نخستين و والاترين پيامبر آريايى، كه آيين او بر پايه انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك استوار است، در سروده هاى ورجاوندش «گات ها» 

پرورش زبان و ادب و پرورش انديشه را به همگان سفارش كرده است كه يادگارى پرارزش و بى همتا از فرهنگ و تمدن ديرين است.
گزينش نامهاى پارسى و ايرانى براى فرزندان، گويش به زبان شيرين فارسى در خانه و با ديگران، پاسدارى از آيين و سنت هاى اصيل ايرانى، آشنايى با 

تاريخ پر افتخار نياكان و شناساندن آن به ديگران قدمى در نگهدارى و پايدارى از فرهنگ و تاريخ كشور اهورايى ايران عزيز است.
درود و آفرين مى فرستيم به تمامى دليران و فرهنگ دوستان و انديشمندان ايرانى كه در درازاى تاريخ با كوشش فراوان فرهنگ ايران باستان را پاسدارى 

تاريخ پر افتخار نياكان و شناساندن آن به ديگران قدمى در نگهدارى و پايدارى از فرهنگ و تاريخ كشور اهورايى ايران عزيز است.
درود و آفرين مى فرستيم به تمامى دليران و فرهنگ دوستان و انديشمندان ايرانى كه در درازاى تاريخ با كوشش فراوان فرهنگ ايران باستان را پاسدارى 

تاريخ پر افتخار نياكان و شناساندن آن به ديگران قدمى در نگهدارى و پايدارى از فرهنگ و تاريخ كشور اهورايى ايران عزيز است.

كردند.  درود مى فرستيم به دليرانى كه در اين راه جان باخته اند. درود به تمامى فرهيختگان و مهرورزان ايران اهورايى.
درود و آفرين مى فرستيم به تمامى دليران و فرهنگ دوستان و انديشمندان ايرانى كه در درازاى تاريخ با كوشش فراوان فرهنگ ايران باستان را پاسدارى 

كردند.  درود مى فرستيم به دليرانى كه در اين راه جان باخته اند. درود به تمامى فرهيختگان و مهرورزان ايران اهورايى.
درود و آفرين مى فرستيم به تمامى دليران و فرهنگ دوستان و انديشمندان ايرانى كه در درازاى تاريخ با كوشش فراوان فرهنگ ايران باستان را پاسدارى 

نام نيكشان جاودانى و يادشان گرامى باد.
كردند.  درود مى فرستيم به دليرانى كه در اين راه جان باخته اند. درود به تمامى فرهيختگان و مهرورزان ايران اهورايى.

نام نيكشان جاودانى و يادشان گرامى باد.
كردند.  درود مى فرستيم به دليرانى كه در اين راه جان باخته اند. درود به تمامى فرهيختگان و مهرورزان ايران اهورايى.

اين چنين باد كه آرزو داريم.

با سپاس فراوان
 از دهشمندان گرامى و بويژه

شيرين خانم آقاى پرفسور سروش سروشيان و 
دكتر سهراب ساسانى و مهين خانم

كه با گشاده دستى وپشتوانه ى مالى به اين رسانه يارى 
اند،  انگيزه سرپا ماندن آن را فراهم آورده  اند و  داده 

ارج مى نهيم.

پروردگارا
و  گى  تازه  بسوى  را  جهان  كه  باشيم  كسانى  مانند  بشود 
پيشرفت ميبرد. اى خدواند جان و خرد و اى هستى بخش 
داناى بزرگ بشود كه در پرتو راستى و پاكى از يارى تو 
برخوردار گرديم و زمانى كه دستخوش بدگمانى و دو دلى 

هستيم انديشه و قلب ما يكپارچه روى به تو آورد.

گات ها- هات 30 بند 9
از سرودهاى انديشه برانگيز و جاودانى زرتشت
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ايران
از : جمشيد پيشدادى

وطن، نام تو نامى دلنشين است
از آنرو نام تو ايران زمين است    

به قول شاعر شيرين زبانى
كه اين گفتار او از بهترين است    

اگر فردوس بر روى زمين است
همين است و همين است و همين است

زنام نامى تو مهر خيزد
زدامانت هماره مشك ريزد    

سراسر خاك تو زرخيز و سرسبز
كه را قدرت؟ كه با حسنت ستيزد    

زمين را گربه گيتى يك نگين است
همين است و همين است و همين است

تو را خاك اهورائيست نامت
لبالب از مى هستى جامت    

چنين فرموده زرتشت پيامبر
كه تو جاويد مانى تا قيامت    

اگر يك نكته نغز و راستين است
همين است و همين است و همين است

دماوندت كه باشد بام البرز
سرافراز و بلند و خوش برو برز    

ستم در سينه اش در بند و زنجير
نگهبانش يلان با خنجر و گرز    

كه را، پورى چو پور آبتين است
همين است و همين است و همين است

رهائى بخش تو از ظلم ضحاك
فريدون و يلى چون كاوه بى باك    

تو را سردار جانبازى چو آرش
و يا رستم نماد مردم و خاك    

جهان را گر حصارى آهنين است
همين است و همين است و همين است

تو را فرزند دانائى چو سيناست
دگر فردوسى طوسى ى گوياست    

سپهدار تو شاهى همچو كورش
كه فرمانش بر آزادى دين هاست    

اگر مامى گرانقدر و ميهن است
همين است و همين است و همين است

وطن، ايرا، بهشت آرزويم
به مهر تو سرشته خوى و بويم    

تو راشيد اصفت من دوست دارم
مرا اين باورم باشد كه گويم    

اگر با خون من مهرى عجين است
همين است و همين است و همين است

جايگاه فردوسي در تاريخ فرهنگ مردم ايران هميشه جاودانه است

كورش نيكنام 
نماينده زرتشتيان ايران

بزرگداشت  سالروز  سال  هر  ارديبهشت ماه  پنجم  و  بيست 
مقام فردوسي است، هنرمند كم نظيري كه در اوج تاخت 
تلاش  با  كشور  اين  فرهنگ  پيكر  بر  بيگانگان  تازهاي  و 
مقام فردوسي است، هنرمند كم نظيري كه در اوج تاخت 
تلاش  با  كشور  اين  فرهنگ  پيكر  بر  بيگانگان  تازهاي  و 
مقام فردوسي است، هنرمند كم نظيري كه در اوج تاخت 

بنا  را  خود  شاهكار  از  بلند  كاخي  خود،  سي ساله  رنج  و 
بيگانه  زبان  اگر  او  نيست،  عجم  كه  بداند  ايراني  تا  كرد 
بنا  را  خود  شاهكار  از  بلند  كاخي  خود،  سي ساله  رنج  و 
بيگانه  زبان  اگر  او  نيست،  عجم  كه  بداند  ايراني  تا  كرد 
بنا  را  خود  شاهكار  از  بلند  كاخي  خود،  سي ساله  رنج  و 

بلكه در گذشته خود يكي  نيست  ناداني  را نمي فهمدنشان 
بيگانه  زبان  اگر  او  نيست،  عجم  كه  بداند  ايراني  تا  كرد 
بلكه در گذشته خود يكي  نيست  ناداني  را نمي فهمدنشان 
بيگانه  زبان  اگر  او  نيست،  عجم  كه  بداند  ايراني  تا  كرد 

و  شگرف  سرعتي  با  و  بوده  تمدن  تاريخ  آغازگران  از 
به گردش  را  تمدن  و  اخلاق  فرهنگ،  تحسين چرخ  قابل 
و  شگرف  سرعتي  با  و  بوده  تمدن  تاريخ  آغازگران  از 
به گردش  را  تمدن  و  اخلاق  فرهنگ،  تحسين چرخ  قابل 
و  شگرف  سرعتي  با  و  بوده  تمدن  تاريخ  آغازگران  از 

درآورده است. 
زنان ايراني در زماني كه اقوام باديه نشين دختران خود را 
زنده به گور مي كردند از جايگاه ارزشمندي بهره مند بوده 
زنان ايراني در زماني كه اقوام باديه نشين دختران خود را 
زنده به گور مي كردند از جايگاه ارزشمندي بهره مند بوده 
زنان ايراني در زماني كه اقوام باديه نشين دختران خود را 

و به رتبه هاي بالاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و حتي دولتي 
دست مي يافته، كدبانو لقب داشته اند. گردآفريد، رودابه و 

سودابه از آنان بوده اند. 
ايرانيان دين دار و با فرهنگ بوده و در برابر بيدادگري ايستادگي كرده و حماسه ها آفريده اند رستم،گيو 
و گودرز نمونه هايي از پهلوانان شاهنامه  اند و رسم پهلواني و گذشت و مردانگي از ارزش هاي نيك 
ايرانيان دين دار و با فرهنگ بوده و در برابر بيدادگري ايستادگي كرده و حماسه ها آفريده اند رستم،گيو 
از پهلوانان شاهنامه  اند و رسم پهلواني و گذشت و مردانگي از ارزش هاي نيك  و گودرز نمونه هايي 
ايرانيان دين دار و با فرهنگ بوده و در برابر بيدادگري ايستادگي كرده و حماسه ها آفريده اند رستم،گيو 

جامعه ايراني بوده است . ايرانيان پيوسته به فر و شكوه خود باليده و براي جان و روان همه هستي ارزش 
قايل بوده اند چنانچه سعدي گويد: 

كـه رحمـت بـر آن تـربت پاك باد  چو خوش گفت فردوسي پاكزاد  
ميازار موري كه دانه كش اسـت  كه جان داردوجان شيرين خوش است 

فردوسي در اوج بيداد زمان نسبت به باورها و گويش و فرهنگ ايراني ، شناسنامه افتخار آفرين و هويت 
فرهنگي براي ايرانيان تنظيم كرد، برگ زريني كه روشنايي و فروغ آن در ادبيات و عرفان بسياري از 
فردوسي در اوج بيداد زمان نسبت به باورها و گويش و فرهنگ ايراني ، شناسنامه افتخار آفرين و هويت 
فرهنگي براي ايرانيان تنظيم كرد، برگ زريني كه روشنايي و فروغ آن در ادبيات و عرفان بسياري از 
فردوسي در اوج بيداد زمان نسبت به باورها و گويش و فرهنگ ايراني ، شناسنامه افتخار آفرين و هويت 

كشورهاي جهان به ويژه همسايگان ايران همچنان درخشان است. 
فرهنگي براي ايرانيان تنظيم كرد، برگ زريني كه روشنايي و فروغ آن در ادبيات و عرفان بسياري از 

كشورهاي جهان به ويژه همسايگان ايران همچنان درخشان است. 
فرهنگي براي ايرانيان تنظيم كرد، برگ زريني كه روشنايي و فروغ آن در ادبيات و عرفان بسياري از 

زرتشتيان نيز همگام با ملت ايران به ارزش هاي فرهنگي اين سرزمين افتخار كرده، مي كنند و خواهند 
كرد و روز فردوسي را به فرهنگ دوستان جهان شادباش مي گويند. 

زرتشتيان نيز همگام با ملت ايران به ارزش هاي فرهنگي اين سرزمين افتخار كرده، مي كنند و خواهند 
كرد و روز فردوسي را به فرهنگ دوستان جهان شادباش مي گويند. 

زرتشتيان نيز همگام با ملت ايران به ارزش هاي فرهنگي اين سرزمين افتخار كرده، مي كنند و خواهند 

دريغ است ايـران كه ويران شود  كنـام پـلـنـگـان و شيران شـود 
از آن به كه كشور به دشمن دهيم  بيا سر به سر تن به كشتن دهيم   

دانش آموختگان ممتاز 2007
جوانانى كه با كوشش و تلاش براى خود، خانواده و جامعه

 موجب افتخار و سربلندى شدند.

و  آموزش  رشته  در  واشنگتن  دانشگاه  از  دكترا  درجه  دريافت  به  كه  كاويانى  خداداد  آقاى   •
پرورش نايل آمد.

آقاى شهريار بهمنى كه به دريافت درجه دكترا در رشته حقوق از دانشگاه آريزونا نايل آمد.• آقاى شهريار بهمنى كه به دريافت درجه دكترا در رشته حقوق از دانشگاه آريزونا نايل آمد.• آقاى شهريار بهمنى كه به دريافت درجه دكترا در رشته حقوق از دانشگاه آريزونا نايل آمد.
خانم شيرين باستانى كه به دريافت مدرك فوق ليسانس در رشته آموزش و پرورش از دانشگاه • خانم شيرين باستانى كه به دريافت مدرك فوق ليسانس در رشته آموزش و پرورش از دانشگاه • خانم شيرين باستانى كه به دريافت مدرك فوق ليسانس در رشته آموزش و پرورش از دانشگاه 

نشنال در سندياگو نايل آمد.
خانم شيرين باستانى كه به دريافت مدرك فوق ليسانس در رشته آموزش و پرورش از دانشگاه 

نشنال در سندياگو نايل آمد.
خانم شيرين باستانى كه به دريافت مدرك فوق ليسانس در رشته آموزش و پرورش از دانشگاه 

دانشگاه  از  اقتصاد  و  مديريت  رشته  در  ليسانس  مدرك   2 دريافت  به  كه  اهورايى  دنيا  خانم   •
كاليفرنيا در بركلى با نمرات بسيار ممتاز نايل آمد.

خانم پانته آ فرهمند كه به دريافت مدرك ليسانس در رشته بيولوژى با نمرات ممتاز از دانشگاه • خانم پانته آ فرهمند كه به دريافت مدرك ليسانس در رشته بيولوژى با نمرات ممتاز از دانشگاه • خانم پانته آ فرهمند كه به دريافت مدرك ليسانس در رشته بيولوژى با نمرات ممتاز از دانشگاه 
كاليفرنيا در سندياگو نايل آمد.

خانم پانته آ فرهمند كه به دريافت مدرك ليسانس در رشته بيولوژى با نمرات ممتاز از دانشگاه 
كاليفرنيا در سندياگو 

خانم پانته آ فرهمند كه به دريافت مدرك ليسانس در رشته بيولوژى با نمرات ممتاز از دانشگاه 
نايل آمد.كاليفرنيا در سندياگو نايل آمد.

• خانم وندا فرهمند كه به دريافت مدرك ليسانس بيولوژى و زبان انگليسى از دانشگاه كاليفرنيا 
نايل آمد.در لوس آنجلس با نمرات ممتاز نايل آمد.در لوس آنجلس با نمرات ممتاز نايل آمد.

از  ممتاز  نمرات  با  كامپيوتر  رشته  در  ليسانس  مدرك  دريافت  به  كه  آذرشهرى  پويان  آقاى   •
نايل آمد.دانشگاه كاليفرنيا در سندياگو نايل آمد.دانشگاه كاليفرنيا در سندياگو نايل آمد.

با  با آقاى آرتين باغخانيان كه به دريافت  2 مدرك ليسانس در رشته مديريت و علوم سياسى  با آقاى آرتين باغخانيان كه به دريافت  2 مدرك ليسانس در رشته مديريت و علوم سياسى  ه به دريافت  2 مدرك ليسانس در رشته مديريت و علوم سياسى   •
نمرات ممتاز از دانشگاه ايالتى كاليفرنيا در لانگ بيچ نايل آمد.

با  ه به دريافت  2 مدرك ليسانس در رشته مديريت و علوم سياسى 
نمرات ممتاز از دانشگاه ايالتى كاليفرنيا در لانگ بيچ 

با  ه به دريافت  2 مدرك ليسانس در رشته مديريت و علوم سياسى 
نايل آمد.نمرات ممتاز از دانشگاه ايالتى كاليفرنيا در لانگ بيچ نايل آمد.

آقاى بابك والتمن كه به دريافت مدرك ليسانس در رشته شناسايى محيط زيست از دانشگاه 
نمرات ممتاز از دانشگاه ايالتى كاليفرنيا در لانگ بيچ 

آقاى بابك والتمن كه به دريافت مدرك ليسانس در رشته شناسايى محيط زيست از دانشگاه 
نمرات ممتاز از دانشگاه ايالتى كاليفرنيا در لانگ بيچ 

آقاى بابك والتمن كه به دريافت مدرك ليسانس در رشته شناسايى محيط زيست از دانشگاه • آقاى بابك والتمن كه به دريافت مدرك ليسانس در رشته شناسايى محيط زيست از دانشگاه • 
نايل آمد.انتاباربارا نايل آمد.انتاباربارا نايل آمد. انتاباربارا كاليفرنيا در سانتاباربارا كاليفرنيا در س

جوانانى كه به دانشگاههاى برجسته آمريكا وارد شدند:

خانم ونوس وخشورى كه با نمرات ممتاز و كسب رتبه يكم و بالاترين نمرات در آ• خانم ونوس وخشورى كه با نمرات ممتاز و كسب رتبه يكم و بالاترين نمرات در آ• خانم ونوس وخشورى كه با نمرات ممتاز و كسب رتبه يكم و بالاترين نمرات در آزمون قهرمانى 
(UCLA) دبيرستانهاى آمريكا مقام اول را كسب كرد. دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس

خانم ونوس وخشورى كه با نمرات ممتاز و كسب رتبه يكم و بالاترين نمرات در آ
دبيرستانهاى آمريكا مقام اول را كسب كرد. دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس 

خانم ونوس وخشورى كه با نمرات ممتاز و كسب رتبه يكم و بالاترين نمرات در آ

(USC)خانم ياسمين ورجاوند، دانشگاه كاليفرنياى جنوبى
دبيرستانهاى آمريكا مقام اول را كسب كرد. دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس 

خانم ياسمين ورجاوند، دانشگاه كاليفرنياى جنوبى
دبيرستانهاى آمريكا مقام اول را كسب كرد. دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس 

 •
خانم نگين شهروينى، دانشگاه واشنگتن غربى

خانم ياسمين ورجاوند، دانشگاه كاليفرنياى جنوبى
خانم نگين شهروينى، دانشگاه واشنگتن غربى

خانم ياسمين ورجاوند، دانشگاه كاليفرنياى جنوبى
 •

(UCLA) آقاى آرش اشترى، دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس
خانم نگين شهروينى، دانشگاه واشنگتن غربى

آقاى آرش اشترى، دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس 
خانم نگين شهروينى، دانشگاه واشنگتن غربى

آقاى آرش اشترى، دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس • آقاى آرش اشترى، دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس • 
(UC Riverside)آقاى پيام گشتاسبى، دانشگاه كاليفرنيا در ريورسايد• آقاى پيام گشتاسبى، دانشگاه كاليفرنيا در ريورسايد• آقاى پيام گشتاسبى، دانشگاه كاليفرنيا در ريورسايد

(UC Irvine) آقاى شايان ماندگارى، دانشگاه كاليفرنيا در ارواين
آقاى پيام گشتاسبى، دانشگاه كاليفرنيا در ريورسايد
آقاى شايان ماندگارى، دانشگاه كاليفرنيا در ارواين 
آقاى پيام گشتاسبى، دانشگاه كاليفرنيا در ريورسايد

آقاى شايان ماندگارى، دانشگاه كاليفرنيا در ارواين • آقاى شايان ماندگارى، دانشگاه كاليفرنيا در ارواين • 
(UC Berkeley) ان نميرى كلانترى، دانشگاه كاليفرنيا در بركلى آقاى رايان نميرى كلانترى، دانشگاه كاليفرنيا در بركلى آقاى رايان نميرى كلانترى، دانشگاه كاليفرنيا در بركلى  آقاى راي• آقاى راي• 
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شهريارى  توران  نمونه  بانوى  كه  شديم  باخبر 
(بهرامى) براى سفرى به آمريكا آمده اند.  فرصتى 

دست داد تا باايشان گفتگويى داشته باشيم.
 نسرين ارديبهشتى: با سپاس از اينكه درخواست 
ماهنامه زرتشتيان را براى گفت و شنود پذيرفته ايد 

خواهشمندم كمى در باره خودتان بگوييد.
توران شهريارى: من در يك خانواده زرتشتى 
اتمام  از  پس  كه  شدم  متولد  كرمان  شهر  در 
تحصيلات دبيرستانى براى ادامه تحصيل به تهران 
حقوق  ليسانس  مدرك  با   1334 سال  در  آمدم. 
سال  در  شدم.  التحصيل  فارغ  تهران  دانشگاه  از 
حقوق  ليسانس  مدرك  با   1334 سال  در  آمدم. 
سال  در  شدم.  التحصيل  فارغ  تهران  دانشگاه  از 
حقوق  ليسانس  مدرك  با   1334 سال  در  آمدم. 

دادگسترى  وكالت  پروانه  اخذ  به  موفق   1343
سال  در  شدم.  التحصيل  فارغ  تهران  دانشگاه  از 
دادگسترى  وكالت  پروانه  اخذ  به  موفق   1343
سال  در  شدم.  التحصيل  فارغ  تهران  دانشگاه  از 

گرديدم و سپس توانستم فوق ليسانس خود را از 
دانشگاه ملى ايران ( شهيد بهشتى كنونى) در رشته 
گرديدم و سپس توانستم فوق ليسانس خود را از 
دانشگاه ملى ايران ( شهيد بهشتى كنونى) در رشته 
گرديدم و سپس توانستم فوق ليسانس خود را از 

ارشد  كارشناس  سالها  كنم.  دريافت  جزا  حقوق 
يكى  بودم.  كار  رشته حقوق  در  كار  وزرات  در 
از بنيانگذاران « اتحاديه زنان حقوقدان» وابسته به 
يكى  بودم.  كار  رشته حقوق  در  كار  وزرات  در 
از بنيانگذاران « اتحاديه زنان حقوقدان» وابسته به 
يكى  بودم.  كار  رشته حقوق  در  كار  وزرات  در 

اتحاديه بين المللى زنان حقوقدان در تهران هستم. 
و همچنين عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا 

با مشاركت خانم شيرين عبادى مى باشم.
قبل از انقلاب نايب رئيس خانم فرنگيس يگانگى 

با مشاركت خانم شيرين عبادى مى باشم.
قبل از انقلاب نايب رئيس خانم فرنگيس يگانگى 

با مشاركت خانم شيرين عبادى مى باشم.

در سازمان زنان زرتشتى و سه دوره قبل از انقلاب 
و يك دوره بعداز انقلاب عضو انجمن زرتشتيان 
تهران بودم. هميشه در جشن ها و برنامه هاى ملى 
و مذهبى سخنرانى كرده ام و شعر خوانده ام و تا 
كنون شايد صدها سخنرانى در جامعه زرتشتى و 
غير زرتشتى در ايران و خارج از ايران انجام داده ام.

ازدواج  بهرامى  بهرام  همسرم  با   1332 سال  در 
هما،  هاى  نام  به  دخترم   3 آن  حاصل  كه  كردم 

ميترا و ويداست و صاحب 4 نوه مى باشم.
پرسش: شما يكى از اعضاء هيئت مديره كانون 
ايران هستيد. خواهشمندم در  وكلاى دادگسترى 

اين مورد توضيح بدهيد.
از  به عنوان يكى  اسفند 1384  بله من در  پاسخ: 
ميان  از  ايران  كانون وكلاى  مديره  هيئت  اعضاء 
75 نفرى كه براى اين سمت كانديد بودند جزو 
در  وكلا  كانون  انتخاب شدم.  گروه  اين  نفر   18
سال 1331 در زمان شادروان دكتر محمد مصدق 
مستقل شد كه قبل از آن به قوه قضائيه وابسته بود. 
مدت 55 سال از استقلال اين كانون مى گذشت 
به  اقليت هاى مذهبى  از  تا آن زمان هيچكدام  و 
عضويت هيئت مديره كانون در نيامده بودند. من 
سومين زن و اولين فرد از اقليت هاى مذهبى بودم 
اين  مديره  هيئت  عضويت  به  بار  اولين  براى  كه 

كانون انتخاب شدم.
خواهش مى كنم در باره ماده 881 مكرر پرسش: خواهش مى كنم در باره ماده 881 مكرر پرسش: خواهش مى كنم در باره ماده 881 مكرر 

قانون مدنى و ديه برايمان توضيح دهيد.
پاسخ:  برابر با قانون ديه كه اكنون در ايران هست 
در صورت وقوع جرم و به قتل رسيدن مرد يا زن 
مسلمان ديه مرد مسلمان 2 برابر زن مسلمان است 
كه بابت خون بها (خون بهاى مقتول) به خانواده 
تعلق مى گيرد. پس از اصلاح قانون ديه در سالهاى 
اخير با چند نفر از صاحب نظران و حقوقدانان كه 

مى  وكلا  كانون  و  بشر  حقوق  كميسيون  عضو 
به  قانون  اصلاح  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به  باشند 
اقليت مانند  اين نيست كه خون بهاى مرد  معناى 
زن  همانند  اقليت  زن  بهاى  خون  و  مسلمان  مرد 
دارد كه  قاضى  را  اختيار  اين  بلكه  است  مسلمان 
به زن يا مرد مقتول اقليت از 1/12 تا 12/12 خون 

بها تعيين نمايد.
مورد ديگر اينكه اگر از يك خانواده زرتشتى ( يا 
اقليت هاى ديگر) يك نفر به دين اسلام در آيد همه 
ارث خانواده به آن شخص نومسلمان تعلق مى گيرد. 
اقليت هاى ديگر) يك نفر به دين اسلام در آيد همه 
ارث خانواده به آن شخص نومسلمان تعلق مى گيرد. 
اقليت هاى ديگر) يك نفر به دين اسلام در آيد همه 

پرسش: خانم شهريارى آيا شما مورد قانونى را 
سراغ داريد كه اقليت هاى زرتشتى از تاثير آيين و 

رسوم زرتشتى در مورد حقوقشان بهره گيرند؟
پاسخ: در آيين نامه زرتشتيان كه در سال 1312 
به همت ارباب كيخسرو شاهرخ كه نماينده جامعه 
زرتشتيان در مجلس شوراى ملى آن زمان بود و 
حقوقدان  و  زرتشتى  موبد  چند  مشورتى  نظر  با 
چشمگيرى  مزاياى  از  زرتشتى  زن  مسلمان 
برخوردار است از آن جمله1/6 كل ثروت همسر 
از  پس  زرتشتى  زن  همچنين  ميبرد.  ارث  خود 
فرزند  قهرى  ولايت  سمت  همسر  درگذشت 
كه   1348 سال  تا  البته  دارد.  را  خود  فرزندان  يا 
رسيد  مجلس  تصويب  به  خانواده  حمايت  قانون 
بين  ايران را شامل گرديد طلاق در  اتباع  تمام  و 
زرتشتيان و نيز اقليت مسيحى و يهودى بسيار نادر 
و دشوار بود. ولى پس از تصويب قانون حمايت 
خانواده كه اجازه طلاق در اختيار قاضى دادگاه 
حمايت خانواده قرار گرفت طلاق در بين اقليت 
گذاشت.  افزايش  به  رو  زرتشتيان  جمله  از  ها 
حقوقدانان  طرف  از  بارها   1312 سال  نامه  آيين 
انقلاب  از  قبل  است.  گرفته  قرار  بازنگرى  مورد 
 7 مشاركت  با  (يگانگى)  شاهرخ  خانم  فرنگيس 
را  اى  نامه  آيين  زرتشتى  وكيل  و  حقوقدان  نفر 
كه پدرش تدوين نموده بود مورد بررسى مجدد 
نفر  از آن 7  اينجانب هم يكى  قرار داد كه خود 
بودم. اين افراد آقايان موبد رستم شهزادى، پرويز 
كيامنش، هرمز هرمزديارى،جمشيد خسرويانى و 

شادروان بهرام انوشيروانى بودند.
با توجه به وقوع انقلاب اين كار هم در بوته اجمال 
دبستانى  خسرو  دكتر  آقاى  قبل  سال  چند  ماند. 
اصلاح آيين نامه زرتشتيان را با همكارى و صلاح 
ديد عده اى از وكلا و حقوقدانان زرتشتى انجام 
و  نشد  عملى  كار  اين  نامبرده  زمان  در  ولى  داد 
آيين نامه به تصويب نرسيد. آقاى كورش نيكنام 
نماينده فعلى زرتشتيان در مجلس شوراى اسلامى 
با مشورت و نظرخواهى عده اى از زرتشتيان كه 
خود اينجانب نيز يكى از آنان بودم، اين كار را تا 
به انجام رساند و گمان مى كنم كه در  حدودى 
خود اينجانب نيز يكى از آنان بودم، اين كار را تا 
انجام رساند و گمان مى كنم كه در  به  حدودى 
خود اينجانب نيز يكى از آنان بودم، اين كار را تا 

آينده اين آيين نامه را به تصويب قوه مقننه برساند.
مزاياى  از  يكى  به  توانيد  مى  شما  آيا  پرسش: 

آيين نامه زرتشتيان اشاره كنيد؟
پاسخ: از مزايايى كه در آيين نامه زرتشتيان براى 
هر فرد زرتشتى پيش بينى شده است اين است كه 

هر فرد زرتشتى مى تواند تمام اموال خود را مورد 
وصيت قرار دهد در حاليكه اكثريت ايرانيان مجاز 
وصيت  مورد  را  خود  اموال   1/3 از  بيش  نيستند 
آيين  اين  مثبت  نكات  از  ديگر  يكى  دهند.  قرار 
و  پدر  درگذشت  صورت  در  كه  است  اين  نامه 
مى  ارث  بزرگ  مادر  و  پدربزرگ  از  نوه  مادر، 
اخلاقى  و  انسانى  بسيار  من  نظر  به  اين كار  برند. 
است زيرا نوه خردسالى كه پدر و مادر خود را از 
دست داده است بيشتر از عمو و عمه و يا خاله و 

دايى خود سزاوار مزاياى مالى خانواده است.
مورد  در  بدهيد  اجازه  شهريارى  خانم  پرسش: 
هنر شعر گفتن شما سئوالى بكنم. شعرگفتن را از 
مورد  در  بدهيد  اجازه  شهريارى  خانم   
هنر شعر گفتن شما سئوالى بكنم. شعرگفتن را از 
مورد  در  بدهيد  اجازه  شهريارى  خانم   

چه سنى شروع كرديد و تا به حال چند كتاب  به 
چاپ رسانده ايد؟

پاسخ: من از دوران دبستان سرودن شعر را آغاز 
كردم ولى خودم آن را جدى نمى گرفتم تا اينكه 
در سال 1329 براى ادامه تحصيل به تهران آمدم 
و در دبيرستان شاهدخت مشغول تحصيل در رشته 
و  تهران  دانشگاه  طرف  از  كه  زمانى  شدم.  ادبى 
شدن  ملى  تبريك  براى  بود  قرار  تهران  مدارس 
برويم.از  مصدق  دكتر  شادروان  حضور  به  نفت 
به  شعرى  كه  شد  خواسته  من  از  مدرسه  طرف 
روز  از 10  هم كمتر  من  بگويم.  اوضاع  مناسبت 
شعرى در باره ملى شدن نفت سرودم كه بوسيله 
معلم خط مدرسه خوش نويسى و در قاب خاتم 
كارى جاى گرفت و به شادروان دكتر مصدق در 
معلم خط مدرسه خوش نويسى و در قاب خاتم 
كارى جاى گرفت و به شادروان دكتر مصدق در 
معلم خط مدرسه خوش نويسى و در قاب خاتم 

خانه ايشان تقديم گرديد و من عكسى از آن روز 
با امضاء دكتر مصدق دارم كه يكى از بزرگترين 
خانه ايشان تقديم گرديد و من عكسى از آن روز 
با امضاء دكتر مصدق دارم كه يكى از بزرگترين 
خانه ايشان تقديم گرديد و من عكسى از آن روز 

خاطرات و افتخارات زندگى من است.
با امضاء دكتر مصدق دارم كه يكى از بزرگترين 

خاطرات و افتخارات زندگى من است.
با امضاء دكتر مصدق دارم كه يكى از بزرگترين 

بعد از آن زمان بود كه شعر گفتن را جدى گرفتم 
و با نشرياتى چون ترقى، اطلاعات هفتگى، تهران 
بعد از آن زمان بود كه شعر گفتن را جدى گرفتم 
و با نشرياتى چون ترقى، اطلاعات هفتگى، تهران 
بعد از آن زمان بود كه شعر گفتن را جدى گرفتم 

زرتشتيان،  نشريه  همچنين  و  مهر  مجله  مصور، 
مجله هوخت شعر گفتن را آغاز نمودم كه هنوز 
درباره  و  وطنى  بيشتر  من  اشعار  دارد.  ادامه  هم 
است. باستان  ايران  بويژه  زمينى  ايران  فرهنگ 

درباره  و  وطنى  بيشتر  من  اشعار  دارد.  ادامه  هم 
است. باستان  ايران  بويژه  زمينى  ايران  فرهنگ 

درباره  و  وطنى  بيشتر  من  اشعار  دارد.  ادامه  هم 

كتاب اول شعر من به نام «گوهر» كه به نام مادرم 
هست كه در سال 1345 منتشر گرديد و در امريكا 
كتاب اول شعر من به نام «گوهر» كه به نام مادرم 
هست كه در سال 1345 منتشر گرديد و در امريكا 
كتاب اول شعر من به نام «گوهر» كه به نام مادرم 

هم تجديد چاپ شد. كتاب ديگرى به اسم «نگار 
زن» مى باشد كه شامل 47 تصوير لباس زن ايرانى 
آثار موجود  به  مستند  لباسها  اين  از  برخى  است. 
مصرف  حدى  تا  و  دنياست  معتبر  هاى  موزه  در 
پوشاك زن ايرانى از 5000 سال پيش است. از من 
خواسته شده بود كه روى هر يك از اين تصاوير 
شعرى بگويم. من هم براى هر يك از اين تصاوير 
و  زيبا  بسيار  كتاب  اين  ساختم.  رباعى  يك  زيبا 
نادر است. كتاب سوم من به اسم «ديوان توران» در 
سال 1379 به چاپ رسيد. كتاب جديدى هم كه 
با سى دى همراهست و در شرف چاپ شدن است 
كه اميدوارم بزودى در اختيار همگان قرار گيرد. 
سبك شعر من كلاسيك است و به اقسام مختلف 
شعر گفته ام. يكى از افتخارات من اين است كه 
سبك شعر من كلاسيك است و به اقسام مختلف 
شعر گفته ام. يكى از افتخارات من اين است كه 
سبك شعر من كلاسيك است و به اقسام مختلف 

فردوسى  باره  در  كه  ها»  حماسه  «سروش  شعر 
از  در كنار شعرى  ايتاليا  در  در سال 2000  است 
فريدون  و  اعتصامى  پروين  و  بهار  الشعرا  ملك 

مشيرى برنده شده است.
آخرين  گرامى  بهرامى  شهريارى  خانم  پرسش: 
آنكه  با  ايد  توانسته  چطور  كه  است  اين  سئوالم 
يك همسر و يك مادر و يك مادر بزرگ هستيد، 
آنكه  با  ايد  توانسته  چطور  كه  است  اين  سئوالم 
يك همسر و يك مادر و يك مادر بزرگ هستيد، 
آنكه  با  ايد  توانسته  چطور  كه  است  اين  سئوالم 

را هم  مهمى چون وكالت  و  بسيار حساس  شغل 
اين دو  و در عين حال در كنار  بگيريد  به عهده 
را هم  مهمى چون وكالت  و  بسيار حساس  شغل 
اين دو  در كنار  و در عين حال  بگيريد  به عهده 
را هم  مهمى چون وكالت  و  بسيار حساس  شغل 

وظيفه مهم بتوانيد يك شاعره برجسته هم باشيد؟ 
راز موفقيت شما در چيست؟

خواستن،  كه  بگويم  بايد  جواب  در  پاسخ: 
به كار دارم  با علاقه و عشقى كه  توانستن است. 
و موهبت خدادادى شعر گفتن و بيان احساسم از 
به كار دارم  با علاقه و عشقى كه  توانستن است. 
و موهبت خدادادى شعر گفتن و بيان احساسم از 
به كار دارم  با علاقه و عشقى كه  توانستن است. 

طريق شعر به من اين نيرو را داده است كه بتوانم 
بالانسى در زندگيم ايجاد كنم. ولى بدون ترديد 
طريق شعر به من اين نيرو را داده است كه بتوانم 
بالانسى در زندگيم ايجاد كنم. ولى بدون ترديد 
طريق شعر به من اين نيرو را داده است كه بتوانم 

مى  خواستيد  و  كرديد  كارى  به  اراده  اگر  شما 
بالانسى در زندگيم ايجاد كنم. ولى بدون ترديد 
مى  خواستيد  و  كرديد  كارى  به  اراده  اگر  شما 
بالانسى در زندگيم ايجاد كنم. ولى بدون ترديد 

توانيد با وجود سختى ها آن را به انجام برسانيد. 
خواستن، توانستن است.

شهريارى  توران  خانم  ارديبهشتى:  نسرين 
بهرامى از وقتى كه به من داديد بسيار سپاسگزارم. 
شهريارى  توران  خانم 
بهرامى از وقتى كه به من داديد بسيار سپاسگزارم. 
شهريارى  توران  خانم 

بلكه  زرتشتى،  جامعه  افتخار  باعث  تنها  نه  شما 
باعث افتخار همه زنان ايرانى هستيد. براى شما و 

خانواده تان آرزوى سلامتى و موفقيت دارم.

گفت و شنودى با بانوى فرهيخته

 توران شهريارى (بهرامى)
وكيل و شاعر

به كوشش: نسرين ارديبهشتى



زن  هخامنشيان  زمان  در  بويژه  باستان  ايران  در 
تبعيض  و  بودند  برابر  هم  با  هر حيث  از  مرد  و 
نبود. همانطور كه مى دانيم  نابرابرى در ميان  و 
برابرى  اين  بنابراين  بودند  زرتشتى  هخامنشيان 
قوانين  در  بايد  زمان  اين  در  را  مرد  و  زن  بين 
دين زرتشت جستجو كرد. گاتها كه گفته هاى 
از موازين حقوق بشر  بسيارى  به  زرتشت است 
از  ميتوان  جمله  آن  از  كه  است  كرده  اشاره 
برابرى زن و مرد و برابرى همه انسانها صرفنظر 

از نژاد و رنگ و زبان و مليت و غيره نام برد.
ايران  برابرى زن و مرد در  باره  چون سخن در 
باستان مى باشد لذا در اين باره بيشتر بررسى و 
كنكاش مينماييم. در ايين زرتشت « اهورامزدا» 
و  فروزه  شش  جهانست  داناى  آفريدگار  كه 
كنكاش مينماييم. در ايين زرتشت « اهورامزدا» 
و  فروزه  شش  جهانست  داناى  آفريدگار  كه 
كنكاش مينماييم. در ايين زرتشت « اهورامزدا» 

امشاسپندان  نام شش  به  را  ويژگى دارد كه آن 
مى شناسيم. از اين شش امشاسپند، سه امشاسپند 
روحيه مردانه و سه امشاسپند ديگر روحيه زنانه 
مى شناسيم. از اين شش امشاسپند، سه امشاسپند 
روحيه مردانه و سه امشاسپند ديگر روحيه زنانه 
مى شناسيم. از اين شش امشاسپند، سه امشاسپند 

دارند. اين شش امشاسپند (بهمن و ارديبهشت و 
نام شش  امرداد)  اسفند و خورداد و  شهريور و 

ماه از 12 ماه كنونى ايرانست.
1 – وهومن يا بهمن كه به معنى خرد مقدس و 

منش نيك مى باشد. (انديشه نيك)
اشَا وَهيشتا يا ارديبهشت كه به معنى بهترين – اشَا وَهيشتا يا ارديبهشت كه به معنى بهترين – اشَا وَهيشتا يا ارديبهشت كه به معنى بهترين   2
راستى و نظم و قانون  و هنجارى كه جهان هستى 

را سامان مى بخشد و اداره مى نمايد.
3 – خَشَتريانه يا شهريور كه به معنى شهريارى 
بهترين  با  همراه  قدرت  و  توانايى  يا  اهورايى 
توانايى  و  قدرت  كس  هر  (يعنى  است.  نيكى 

خود را بايد در راه خير و نيكى بكار برد).
اسفند  نام  به  را  آن  امروز  كه  آرميتا  سِپنَتا   –  4
خود  از  و  عشق  و  مهر  معنى  به  و  شناسيم  مى 
آن  بارز  نمونه  كه  است  فداكارى  و  گذشتگى 
خود  از  و  عشق  و  مهر  معنى  به  و  شناسيم  مى 
آن  بارز  نمونه  كه  است  فداكارى  و  گذشتگى 
خود  از  و  عشق  و  مهر  معنى  به  و  شناسيم  مى 

زمين و مادر است.
به معنى كمال و  يا خورداد كه  – تئوِروَتات   5

رسايى انسانيت يعنى انسان خداگونه است.
بنادرست  امروز  كه  امَرداد،  يا  امََرَتات   –  6
جاودانگى  معنى  به  ميخوانيم،  مرُداد  را  آن 
معنى  به  مرداد  صورتيكه  در  فناناپذيرست.  و 

ناپايدار و فناپذير است.
اى  قطره  حتى  بتواند  انسان  اگر  اينكه  مقصود 
خود  در  را  اهورايى  هستى بيكران  اقيانوس  از 
و  رسد  مى  رسايى  و  كمال  مرحله  به  بپروراند 
هميشه  براى  و  شد  خواهد  فناناپذير  و  جاودانه 
جزيى بسيار كوچك از نيروى عظيم و بيكران 
آفرينش خواهد بود. چنانچه ديديم در بالاترين 
سه  اهورامزداست  كه  هستى  و  آفرينش  حد 
ويژگى و فروزه اش با نماد مذكر و سه ويژگى 
زبان  به  باشد.  مى  مونث  نماد  با  ديگر  فروزه  و 
برترين  و  بالاترين  در  مرد  و  زن  برابرى  ديگر 
حد آفرينش و هستى است. كريستن سن ايران 
شناس معروف يكى از مهمترين علل كاميابى و 
پيروزى و جهان بينى و جهاندارى هخامنشيان را 
در برابرى زن و مرد و استحكام بنيان خانواده و 

توجه والدين به فرزندان مى داند.
پوروچيستا  و  زرتشت  مادر  دُغدويه  جمله  از 
كورش  مادر  ماندانا  و  زرتشت  كوچك  دختر 
و  داريوش  همسر  و  كورش  دختر  آتوسا  و 
پوروشات موپانته آ و ركسانا و آرتمتيس و غيره 
هستند.  هخامنشيان  زمان  معروف  زنان  از  كه 
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البته پس از سقوط هخامنشيان به دست اسكندر 
او  جانشينان  سال   70 از  بيش  تسلط  و  مقدونى 
به نام سلوكيدها بر ايران تا حد زيادى فرهنگ 
ايران با فرهنگ يونان آميخته گرديد و هلنيسم 
به نام سلوكيدها بر ايران تا حد زيادى فرهنگ 
ايران با فرهنگ يونان آميخته گرديد و هلنيسم 
به نام سلوكيدها بر ايران تا حد زيادى فرهنگ 

جاى خود را در آن باز كرد. بايد دانست كه در 
يونان زنان با مردان برابر نبودند. لذا اين نگرش تا 
حدى در ايران هم اثر خود را بخشيد. ارسطو كه 
اسكندر  استاد  و  يونانست  فلاسفه  بزرگترين  از 
حدى در ايران هم اثر خود را بخشيد. ارسطو كه 
اسكندر  استاد  و  يونانست  فلاسفه  بزرگترين  از 
حدى در ايران هم اثر خود را بخشيد. ارسطو كه 

نيز بود چنين مى گويد:
«خدايا ترا شكر مى كنم كه مرا مرد آفريدى  و 
نه زن و مرا آزاد آفريدى نه برده و مرا در يونان 

آفريدى نه در جاى ديگر.»
يونان چنين  فيلسوف  بزرگترين  وقتى طرز فكر 
باشد پر واضح است كه مردان عادى در باره زن 
چگونه داورى مى كردند و مى انديشيدند. و نيز 
باشد پر واضح است كه مردان عادى در باره زن 
چگونه داورى مى كردند و مى انديشيدند. و نيز 
باشد پر واضح است كه مردان عادى در باره زن 

پيداست كه وضع زن يونانى در خانواده چگونه 
بوده است. پس از سپرى شدن دوران سلوكيدها 
و آغاز دوران اشكانيان زنان تا حدودى برابرى و 
اغتلاى مقام خود را بازيافتند ولى البته به موقعيت 
زمان هخامنشيان نرسيدند. در اين دوران از زنى 
(مشابه  دارى  خزانه  وزير  كه  آرتادخت»   » بنام 
وزير دارايى) بود نام برده مى شود. همسر فرهاد 
كه  موزاست  ملكه  پنجم  فرهاد  مادر  و  چهارم 
تصوير  آمد.  بدنيا  مسيح  حضرت  او  زمان  در 
نفوذ در كنار همسرش و  با  و  اين زن قدرتمند 
و  است  بر روى مسكوكات حك شده  پسرش 
و  بود  قدرتى  با  ملكه  او  نشان مى دهد كه  اين 
در همسر و پسرش و نيز در كار مملكت دارى 
آنان اثر داشته است. از زنان نامدار زمان ساسانى 
سالهاى  كه  ذولكتاف  شاپور  مادر  به  توان  مى 
زيادى به همراه موبد موبدان پس از درگذشت 

همسرش به اداره امور مى پرداخت اشاره كرد.
دختران  آذرميدخت  و  پوراندخت  چنين  هم   
اما  ايران سلطنت كردند  بر  مدتى  پرويز  خسرو 
به علت وضع نابسامان داخلى با وجود لياقت و 
اين  در  ببرند.  پيش  از  كارى  نتوانستند  كفايت 
دوران حتى زنان به مقام قضاوت نيز ميرسيدند. 
در شاهنامه فردوسى از زنان بسيار ياد مى شود 
كه همگى آنان جز سودابه زنانى دانا و آگاه و 
چاره گر بودند. در اينجا فهرست وار بنام آنان 

اشاره مى شود:
خواهران  شهرناز  و  ارنوِاز  ها  نام  اين  آغازگر 
مادر  فرانك  نام  سپس  هستند.  جم  جمشيد 
نام سيندخت همسر  او  بعداز  باشد.  فريدون مى 
مهرابِ كابلى و مادر رودابه و مادر بزرگ رستم 
نام سيندخت همسر  او  بعداز  باشد.  فريدون مى 
مهرابِ كابلى و مادر رودابه و مادر بزرگ رستم 
نام سيندخت همسر  او  بعداز  باشد.  فريدون مى 

همسرى  در  و  بود  مدبر  و  آگاه  زنى  كه  است 
مهرابِ كابلى و مادر رودابه و مادر بزرگ رستم 
همسرى  در  و  بود  مدبر  و  آگاه  زنى  كه  است 
مهرابِ كابلى و مادر رودابه و مادر بزرگ رستم 

بزرگى  زال و رودابه (پدر و مادر رستم) نقش 
مادر  و  تهمينه همسر رستم  نام  با  داشت. سپس 
سهراب و همچنين با نام گردآفريد  سهراب بر 
مادر  و  تهمينه همسر رستم  نام  با  داشت. سپس 
سهراب و همچنين با نام گردآفريد  سهراب بر 
مادر  و  تهمينه همسر رستم  نام  با  داشت. سپس 

و  كيكاووس  همسر  سودابه  سپس  خوريم.  مى 
نامادرى سياوش است كه داستان او را همه مى 
رستم  دلاور  دختر  بانوگشسب  همچنين  دانيم. 
و  سياوش  همسر  و  ويسه  پيران  دختر  جريره  و 
همسر  فرنگيس  سپس  باشد.  مى  فروُد  مادر 
از  افراسياب  دختر  و  كيخسرو  مادر  و  سياوش 
زنان سرشناس شاهنامه هستند. منيژه دختر ديگر 
افراسياب كه عشق او و بيژن معروفست. همچنين 
با نامهاى كتايون مادر اسفنديار و هماى چهرزاد 
و روشنك و بسيارى از نامهاى ديگر زنان آشنا 

ميشويم.  نبايد فكر كرد كه زنان در ايران باستان 
پادشاهى  و  كشورى  بزرگ  كارهاى  در  فقط 
ميشويم.  نبايد فكر كرد كه زنان در ايران باستان 
پادشاهى  و  كشورى  بزرگ  كارهاى  در  فقط 
ميشويم.  نبايد فكر كرد كه زنان در ايران باستان 

كشاورزى  كارهاى  در  زنان  داشتند.  شركت 
بودند. مردان  بدوش  دوش  سازندگى  و 

هنوز هم در پاره اى از شهرهاى ايران زنان در 
بدوش  دوش  معيشتى  و  كشاورزى  كارهاى 
و  شاليزارها  در  مثلاً  كنند.  مى  كار  مردان 
بدوش  دوش  معيشتى  و  كشاورزى  كارهاى 
و  شاليزارها  در  مثلاً  كنند.  مى  كار  مردان 
بدوش  دوش  معيشتى  و  كشاورزى  كارهاى 

زنان  مفيد  و  موثر  نقش  شمال  هاى  چايكارى 
كشاورز كاملاً هويداست. حتى گاهى مشاركت 
است.  بيشتر  هم  مردان  از  در چنين كارها  زنان 
در خيلى از جاهاى ايران هنوز اين همكارى به 

چشم ميخورد.
در  زيادى  الواح   1929 و   1928 سالهاى  در 
را  زنان  موثر  نقش  كه  شد  پيدا  جمشيد  تخت 
اين  دهد.  مى  نشان  تخت جمشيد  ساختمان  در 
به  مقدارى  بود  هزار  سى  از  متجاوز  كه  الواح 
موزه ايران باستان و مقدارى بيشتر آن به آمريكا 
انتقال يافت كه هنوز پس داده نشده است. پس 
از اينكه اين الواح خوانده شد ثابت گرديد كه 
زنان  از  اى  عده  جمشيد  تخت  ساختمان  در 
جاهاى  و  ايران  سراسر  از  هنرمند  و  متخصص 
ميزان  ها  لوحه  اند. در آن  داشته  ديگر شركت 

گرديده  درج  كارگران  اين  مزاياى  و  حقوق 
كارگران  از  بعضى  كه  دهد  مى  نشان  و  است 
متخصص و هنرمند زن چند برابر كارگر مردان 
ساده حقوق و مزايا دريافت مى كردند. وحتى 
از مزاياى ديگر مانند مرخصى حاملگى و زايمان 
نيز با دريافت حقوق استفاده مى كردند كه برابر 
نشان  الواح  اين  است.  امروز  كار  مترقى  قوانين 
مى دهد كه زن در آن زمان خانه نشين و منزوى 
نبوده و در بسيارى از كارهاى كشور مشاركت 

مستقيم و موثر داشته است.

پيشنيان تاريخ  به  كن  نگه 
باستان روشن  آيينه  به 

دورها ها،  رفته  ها،  بگذشته  به 
نورها چشمه  بسر 

بدُند برابر  باهم  مرد  و  زن 
بدُند كشور  كاردانان  زنان 

بدست گرفتى  زن  را  كار  بى 
كه در آن نبوديش هرگز شكست

زن و  مرد  هر  زرتشت  آيين  در 
خويشتن دانش  از  شانش  بود 

پسر از  دخترى  بود  كمتر  نه 
خردمندتر آنكو  تر  گرامى 

برابرى زن و مرد در ايران باستان

از بانو توران شهريارى (بهرامى)

بانو توران شهريارى ( بهرامى) در لباس سنتى زرتشتىبانو توران شهريارى ( بهرامى) در لباس سنتى زرتشتى

حماسه آرش
يكى از بزرگترين گزارش هاى ميهنى ايران و 

نشانى از بزرگى روان و سرشت ايرانى است



پاك كردن زبان پارسى

دكتر زرتشت آزادى

دوش فتادم  زپا  زغيرت  رميده  من 
نگار خويش چو ديدم بدست بيگانه
حافظ

در نخستين نوشتارى كه در اين مهنامه دادم بكار 
بردن واژه هاى عربى در زبان پارسى را در رده 
ى دشمن يارى فرهنگى خواندم و از خوانندگان 
خواستم كه از آن بپرهيزند. در نوشتارهايى كه 
گسترش  و  پيدايش  ى  پيشينه  دادم  آن  از  پس 
خواستم كه از آن بپرهيزند. در نوشتارهايى كه 
گسترش  و  پيدايش  ى  پيشينه  دادم  آن  از  پس 
خواستم كه از آن بپرهيزند. در نوشتارهايى كه 

به واژه ها و  زبان پارسى نوين و آلوده شدنش 
زبانزدهاى عربى را گزارش دادم. در اين نوشتار 
نياز به پاك داشتن زبان پارسى و راههاى انجام 

آن را مينمايانم.
نخست به گوشه اى از آلودگيهاى زبان بنگريد. 

آن را مينمايانم.
نخست به گوشه اى از آلودگيهاى زبان بنگريد. 

آن را مينمايانم.

هم اكنون ايرانيان پارسى زبان و نيز ايرانى تبارانى 
كه در برون مرز پارسى را آموخته و با آن گپ 
هم اكنون ايرانيان پارسى زبان و نيز ايرانى تبارانى 
كه در برون مرز پارسى را آموخته و با آن گپ 
هم اكنون ايرانيان پارسى زبان و نيز ايرانى تبارانى 

ميزنند بجاى درود مى گويند سلام، بجاى خانه 
گويند  مى  خوراك  منزل،بجاى  گويند  مى 
ميزنند بجاى درود مى گويند سلام، بجاى خانه 
گويند  مى  خوراك  منزل،بجاى  گويند  مى 
ميزنند بجاى درود مى گويند سلام، بجاى خانه 

بجاى  صبحانه،  گويند  مى  ناشتايى  بجاى  غذا، 
نيمروز مى گويند ظهر، بجاى ميهن مى گويند 
بجاى  مملكت،  گويند  مى  كشور  وطن،بجاى 
آموزشگاه  بجاى  مغرب،  گويند  مى  شامگاه 
گويند  مى  آموزشگر  مدرسه،بجاى  گويند  مى 
معلم، بجاى نيكو كارى مى گويند امور خيريه، 
بجاى تاوان مى گويند جريمه، بجاى درگذشت 
معلم، بجاى نيكو كارى مى گويند امور خيريه، 
بجاى تاوان مى گويند جريمه، بجاى درگذشت 
معلم، بجاى نيكو كارى مى گويند امور خيريه، 

مى گويند فوت، بجاى همسرگيرى مى گويند 
بجاى  حامله،  گويند  مى  آبستن  بجاى  ازدواج، 
زاييدن مى گويند وضع حمل، بجاى پاداش مى 
انعام، بجاى ديدار مى گويند ملاقات و  گويند 
زاييدن مى گويند وضع حمل، بجاى پاداش مى 
انعام، بجاى ديدار مى گويند ملاقات و  گويند 
زاييدن مى گويند وضع حمل، بجاى پاداش مى 

بجاى باور مى گويند عقيده.
انعام، بجاى ديدار مى گويند ملاقات و  گويند 

بجاى باور مى گويند عقيده.
انعام، بجاى ديدار مى گويند ملاقات و  گويند 

واژه  و  پارسى  همه  گويند  نمى  كه  هايى  واژه 
هايى كه مى گويند همه عربى است و هر آينه 
من  كه  است  كوچكى  ى  نمونه  اين  (البته) 
واژه  مردم  كه  نيست  ننگ  اين  آيا  ام.  نمايانده 
واژه  و  بگذارند  كنار  را  خود  ميهنى  زبان  هاى 
واژه  مردم  كه  نيست  ننگ  اين  آيا  ام.  نمايانده 
واژه  و  بگذارند  كنار  را  خود  ميهنى  زبان  هاى 
واژه  مردم  كه  نيست  ننگ  اين  آيا  ام.  نمايانده 

هاى بيگانه را در زبان خود بكار ببرند؟
كنار گذاشتن واژه هاى عربى، بكار بردن واژه 
هاى پارسى و پاك داشتن زبان پارسى يك بايا 
فرنودهاى  است.  ميهنى  ى  واجب)  وظيفه،   )

(دلايل) آن را در زير بخوانيد:
يادگار  پارسى  زبان  در  عربى  هاى  واژه   –  1
فرهنگ  و  سرزمين  بر  بيابانى  عربان  چيرگى 
والاى ايران است. اگر فرنود ديگرى هم نباشد 
يادگار  اين  ما  كه  است  بس  فرنود  يك  همين 
والاى ايران است. اگر فرنود ديگرى هم نباشد 
يادگار  اين  ما  كه  است  بس  فرنود  يك  همين 
والاى ايران است. اگر فرنود ديگرى هم نباشد 

نافرخنده را بزداييم.
ميانه  پارسى  زبان  در  كنونى  پارسى  زبان   –  2
و زبان پهلوى ريشه دارد. اين دو زبان در زبان 
پارسى كهن ريشه دارند و پارسى كهن در زبان 
فرهنگى  و  دينى  زبان  كه  دارد  ريشه  اوستايى 
است كه چنين  است. دريغ (حيف)  بوده  ايران 
زبان  به  را  دينى  و  فرهنگى  (ميراث)  مانداك 
است كه چنين  است. دريغ (حيف)  بوده  ايران 
زبان  به  را  دينى  و  فرهنگى  (ميراث)  مانداك 
است كه چنين  است. دريغ (حيف)  بوده  ايران 

بيگانه آلوده و وابسته كنيم.
زبان پارسى خود زبانى نرم و خوش آهنگ 

بيگانه آلوده و وابسته كنيم.
زبان پارسى خود زبانى نرم و خوش آهنگ 

بيگانه آلوده و وابسته كنيم.
زبان پارسى خود زبانى نرم و خوش آهنگ – زبان پارسى خود زبانى نرم و خوش آهنگ –   3

و  خشن  را  آن  عربى  هاى  واژه  آميختن  است. 
نمونه  چند  به  كند.  مى  آيند  ناخوش  گوش  به 
بنگريد: سلام عليكم را با درود، صبح بخير را با 
بامداد خوش، قبل از ظهر را با پيشين، قتل نفس 
را با آدم كشى، اظهار فضل را با دانش نمايى و 
طريق را با راه بسنجيد. اگر واژه هاى پارسى را 
را با آدم كشى، اظهار فضل را با دانش نمايى و 
طريق را با راه بسنجيد. اگر واژه هاى پارسى را 
را با آدم كشى، اظهار فضل را با دانش نمايى و 

نرمتر و خوش آهنگتر مى يابيد چرا بايد بجاى 

آنها واژه هاى بيگانه بكار بريد؟
4 – زبان پارسى و واژه هاى پارسى آموختنش 
عربى  هاى  وازه  آوردن  است.  عربى  از  آسانتر 
كسان  و  كند  مى  دشوار  را  پارسى  آموختن 
بسيارى را از آموختن اين زبان مى گريزاند. آيا 
ياد دادن داورى آسانتر است يا ياددادن قضاوت 
دادن  ياد  آيا  قذاوت؟  يا  قزاوت  يا  قظاوت،  يا 
نيكو كارى آسانتر است يا ياد دادن امور خيريه 
يا عمور خيريه؟ آيا ياد دادن بسان آسانتر است 
يا ياد دادن مثال يا مسال يا مصال؟ اگر ياد دادن 
واژه هاى عربى دشوارتر است چرا بايد آنها را 

در زبانمان نگاه بداريم؟
در  عربى  هاى  وازه  تنها  نه  دوستان  عربى   –  5
زبان پارسى بكار ميبرند بلكه با آن واژه ها برابر 
برابر  چنانكه  كنند  مى  رفتار  عربى  زبان  دستور 
هاى  واژه  يا  بندند  مى  عربى جمع  زبان  دستور 
ى  واژه  پارسى  در  ما  سازند.  مى  آن  از  ديگر 
هاى  واژه  يا  بندند  مى  عربى جمع  زبان  دستور 
ى  واژه  پارسى  در  ما  سازند.  مى  آن  از  ديگر 
هاى  واژه  يا  بندند  مى  عربى جمع  زبان  دستور 

واژه  آن  بجاى  دوستان  عربى  داريم.  «دانش» 
علوم  را  و جمعش  ميبرند  بكار  «علم»  عربى  ى 
مى گويند و واژه هايى مانند عالم، معلوم، علما، 
علوم  را  و جمعش  ميبرند  بكار  «علم»  عربى  ى 
مى گويند و واژه هايى مانند عالم، معلوم، علما، 
علوم  را  و جمعش  ميبرند  بكار  «علم»  عربى  ى 

همه  را  تعلم  تعليم،  معلمين،  معلم،  معلومات، 
برابر دستور زبان عربى از آن مى سازند. اينگونه 
همه  را  تعلم  تعليم،  معلمين،  معلم،  معلومات، 
برابر دستور زبان عربى از آن مى سازند. اينگونه 
همه  را  تعلم  تعليم،  معلمين،  معلم،  معلومات، 

كارها دستور زبان پارسى را دست كم مى گيرد 
را  پارسى  زبان  آن  بر  افزون  دارد.  مى  خوار  و 
به عربى وابسته مى كند و يادگرفتنش را دشوار 
مى سازد. زيرا براى آموختن يك زبان (پارسى) 
بايد واژه ها و دستور دوتا زبان را آموخت. اين 
دشوارى بسيارى از كسان را از ياد گرفتن پارسى 
مى گريزاند به ويژه كودكان ايرانى تبار برونمرز 
ميليون  يك  به  نزديك  شمارشان  اكنون  كه  را 
است و اگر پارسى بياموزند دوستان بسيار خوبى 

براى سرزمين گراميمان ايران خواهند بود.
باره ى  در  از خرده گيريها كه  برخى  به  اينك 

پاك سازى زبان شده است پاسخ مى دهم.
پرسش- همه ى زبانهاى جهان از زبانهاى ديگر 

پاك سازى زبان شده است پاسخ مى دهم.
پرسش- همه ى زبانهاى جهان از زبانهاى ديگر 

پاك سازى زبان شده است پاسخ مى دهم.

واژه گرفته اند. چرا واژه هاى عربى در پارسى 
را در همان رده نمى شماريد؟

واژه  هنگامى  ديگر  زبانهاى  از  زبانها  پاسخ- 
گرفته اند كه خود آن واژه ها را نداشته اند. ما 
واژه داريم ولى عربى دوستان آنها را ناديده مى 
گيرند و واژه ى عربى بكار مى برند. من برخى 
واژه داريم ولى عربى دوستان آنها را ناديده مى 
گيرند و واژه ى عربى بكار مى برند. من برخى 
واژه داريم ولى عربى دوستان آنها را ناديده مى 

اين  از  ام.  داده  نوشتار  همين  در  را  ها  نمونه  از 
گرفته  واژه  ديگر  زبان  از  هرگاه  زبانها  گذشته 
اين  از  ام.  داده  نوشتار  همين  در  را  ها  نمونه  از 
گرفته  واژه  ديگر  زبان  از  هرگاه  زبانها  گذشته 
اين  از  ام.  داده  نوشتار  همين  در  را  ها  نمونه  از 

دستور  برابر  و  كرده  را خودى  ها  واژه  آن  اند 
واژه  دوستان  عربى  برند.  مى  بكار  خود  زبان 
برابر  را  آنها  و  نمى كنند  را خودى  هاى عربى 
دستور زبان عربى بكار مى برند. عربى دوستان 
موسى،  بايد  را  يحيا  و  عيسا  و  موسا  مى گويند 
مى  چنين  عربان  زيرا  بنويسيد  يحيى  و  عيسى، 
كنند. پيشتر نمونه دادم كه با واژه هاى ديگر نيز 

برابر دستور زبان عربى رفتار مى كنند.
پرسش- آيا گرفتن واژه از عربى زبان پارسى را 

غنى تر نكرده است؟
پاسخ- داشتن واژه هاى گوناگون براى يك چيز 
زبان را پربار يا غنى نمى كند بلكه يادگرفتنش 
برابر  ها  واژه  اگر  ويژه  به  سازد.  مى  دشوار  را 

دستور زبان بيگانه بكار رود.
آورده  پارسى  به  كه  عربى  هاى  واژه  پرسش- 
شده اند شهروند ( تبعه ى) زبان پارسى شده اند 
مانند اينكه كسى از كشور ديگرى تبعه ى ايران 

شود. اين چه بدى دارد؟
پاسخ- واژه هاى عربى در زبان پارسى شهروند 
نشده اند زيرا برابر دستور زبان عربى بكار برده 
مى شوند. كسى كه شهروند كشورى مى شود 
بيرون مى كنند.  را  او  فراهم كند  اگر دشوارى 
دشوارى  هم  پارسى  در  عربى  هاى  واژه  چون 
هاى گوناگون ،به ويژه در آموزش زبان پارسى، 
دشوارى  هم  پارسى  در  عربى  هاى  واژه  چون 
هاى گوناگون ،به ويژه در آموزش زبان پارسى، 
دشوارى  هم  پارسى  در  عربى  هاى  واژه  چون 

فراهم مى كنند بايد بيرون ريخته شوند.
آيا  عربى  هاى  واژه  ريختن  بيرون  با   – پرسش 
و  هاى سعدى  و شعر  بيند  نمى  زيان  ما  ادبيات 

حافظ فراموش نميشوند؟
چامه هاى سعدى و حافظ و ديگر چامه – چامه هاى سعدى و حافظ و ديگر چامه – چامه هاى سعدى و حافظ و ديگر چامه  پاسخ 
گويان به زبان پارسى بيشتر است تا عربى. كسى 
بايد  دريابد  را  ها  عربى  معنى  خواهد  مى  كه 
يا  برد  نامه ى عربى- پارسى بخرد و بكار  وازه 
ما  اينكه  بياموزد.  جداگانه  را  عربى  زبان  اينكه 
به سعدى و حافظ و ديگران بچسبيم و آموزش 
داريم  نگاه  دشوار  هميشه  براى  را  پارسى  زبان 
به سعدى و حافظ و ديگران بچسبيم و آموزش 
داريم  نگاه  دشوار  هميشه  براى  را  پارسى  زبان 
به سعدى و حافظ و ديگران بچسبيم و آموزش 

زبانان  پارسى  از  كوچكى  درسد  نيست.  شايا 
هستند كه سعدى و حافظ را مى خوانند. از اينها 
عربى  هاى  واژه  بس  از  دوستان  عربى  گذشته، 
بكار برده اند بسيارى از واژه هاى پاك پارسى 
فراموش  اند  برده  بكار  هم  حافظ  و  كه سعدى 
شده است. امروز معنى عصا را كه عربى است 
همه مى دانند ولى معنى دستوار و پاياب كه هر 
دو همان معنى را دارند كمتر كسى مى داند.1 ما 
بايد نگران واژه هاى پارسى باشيم كه شوربختانه 

بسيارى از آنها فراموش شده اند.
افزون بر واژه هاى عربى در زبان پارسى – افزون بر واژه هاى عربى در زبان پارسى – افزون بر واژه هاى عربى در زبان پارسى  – پرسش – پرسش 
واژه هاى بيگانه ى ديگرى مانند تركى و مغولى و 
روسى هم هست. چرا از آنها خرده نمى گيريد؟

شمار آن واژه ها بسيار كم است. از آن – شمار آن واژه ها بسيار كم است. از آن – شمار آن واژه ها بسيار كم است. از آن  پاسخ 
گذشته آنها را برابر دستور زبان پارسى بكار مى 
شمار آن واژه ها بسيار كم است. از آن 
گذشته آنها را برابر دستور زبان پارسى بكار مى 
شمار آن واژه ها بسيار كم است. از آن 

بريم. از اين رو در زبان پارسى دشوارى فراهم 
نكرده اند.

كه  كنم  مى  خواهشگرى2  اينجا  در  من 
خوانندگان گرامى براى پاك كردن و آراستن 
كه  كنم  مى  خواهشگرى2  اينجا  در  من 
خوانندگان گرامى براى پاك كردن و آراستن 
كه  كنم  مى  خواهشگرى2  اينجا  در  من 

را  خود  ميهنى  ى  (وظيفه)  بايا  پارسى  زبان 
دريابند و كارهايى بكنند. كارهايى كه شما مى 

توانيد بكنيد اينها است:
- در هر هفته چند تا از واژه هايى را كه به عربى 
مى گوييد به پارسى برگردانيد. واژه ها را از اينها 

بياغازيد:
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روز خوش،  بامداد خوش،  خدانگهدار،  درود، 
شب خوش، تندرست باشيد، شاد شدم، افسرده ام 
(متاسفم)، بيمارم، رهسپارايرانم، ميهن، كشور،.....

را  آن  دوبار  يكى  نويسيد  مى  چيزى  هرگاه   -
(متاسفم)، بيمارم، رهسپارايرانم، ميهن، كشور،.....

را  آن  دوبار  يكى  نويسيد  مى  چيزى  هرگاه   -
(متاسفم)، بيمارم، رهسپارايرانم، ميهن، كشور،.....

بخوانيد و واژه هاى عربى را به پارسى برگردانيد. 
جمع ها را با «ها» و «آن» بكنيد و تنوين بكار نبريد

بكار  از  كه  بخواهيد  دوستان  و  خويشان  از   -
بردن عربى در گفتار و نوشتار پارسى بپرهيزند.

كه  بخواهيد  ها  رسانه  از  توانيد  مى  هرگاه   -
پارسى  نوشتار  و  گفتار  در  عربى  بردن  بكار  از 
زبان  پارسى  سازمانهاى  در  اگر  بپرهيزند. 

همونديد در آنجا ها نيز چنين كنيد.
و  افتاد  دوستان  ايران  بدست  ايران  هرگاه   -
يافت،  ارج  ايرانى  ادب  و  فرهنگ  به  پرداختن 
اگر زنده ايد، از دولت بخواهيد كه سازمانهاى 
شايسته برنهد تا بر پالايش زبان و فرهنگ كار 
كارهاى  اينگونه  بايد  گروه  هر  و  تن  هر  كنند. 
ميهنى را از خود بياغازد. اگر بنشينيد تا ديگران 
با آنها همكارى كنيد، چندان  بياغازند و سپس 

كارى پيش نخواهد رفت.
ايران  فرهنگ  دارد  دوست  را  ايران  كه  كسى 
ايران  فرهنگ  كه  كسى  دارد.  دوست  هم  را 
زبان  يعنى  ايرانى  فرهنگ  زبان  دارد  را دوست 
ايران  فرهنگ  كه  كسى  دارد.  دوست  هم  را 
زبان  يعنى  ايرانى  فرهنگ  زبان  دارد  را دوست 
ايران  فرهنگ  كه  كسى  دارد.  دوست  هم  را 

را هم دوست دارد. و كسى كه چونين  پارسى 
باشد زبان پارسى را آلوده نمى خواهد.

با مهر و دوستى   
خورداد 3745 كاليفرنيا

پاى نويس ها 

 – 1
 سعدى اين ره مشكل افتاده است در درياى عشق 
داشت پاياب  اندكى  صبورى  در  آخر  اول 
سعدى   

زن و كودك و مرد با دستوار
نيافت از سر تيغ او زينهار

هشاهنامهشاهنامه
خواهشگرى واژه ى ناب پارسى است:– خواهشگرى واژه ى ناب پارسى است:– خواهشگرى واژه ى ناب پارسى است:  2

شاه نزديك  به  كن  خواهشگرى  تو 
گناه ببخشد  تا  ما  دار  زكر 
شاهنامه   

فرهنگى - دينى - اجتماعى ماهنامه زرتشتيان- شماره 6 -تابستان 3745 زرتشتى

براى دريافت كتاب
واژه هاى پارسى براى پارسى زبانان
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جشن تيرگان
ازمنيژه ملكى

ايرانيان باستان بر اساس برداشتهاى خود از فرهنگ ايرانى از گريه و زارى و اندوه خوددارى مى نمودند. 
برعكس براى آرامش تن و شادى روان جشنهاى زيادى برپا مى كردند.

داريوش بزرگ در كتيبه ى بيستون چنين نگاشته است:
« اهورامزدا را سپاس مى گويم كه جهان را آفريد؛ مردمان را آفريد؛شادى را آفريد و شادى را براى 

مردمان آفريد.»
بنابراين شادى يكى از پديده هاى خداوند بوده كه نمود خود را در جشنها و سرورهاى مختلف نشان داده است.

نظر خود ايرانى بوده است جشنهاى متعدد ملى و ميهنى ( نوروز، مهرگان، سده و...)
سال  گردش  پايه  بر  ايران  مردم 
فصول  با  برابر  و  خورشيدى 
هواى  و  آب  با  منطبق  و  چهارگانه 
بود  شده  گذارى  بنيان  سرزمين  اين 
و همه ى ايرانيان نسبت به ادامه يافتن 
ياد  به  و  داشته  شديد  دلبستگى  آن 
برگزارى  به  خود  پرافتخار  نياكان 

اين جشنها مى پرداختند. 
است.  تيرگان  جشنها  اين  از  يكى 
اين جشن در تير روز ( روزسيزدهم) 
جشن  اين  ميشود.  برگزار  تيرماه 
اين جشن در تير روز ( روزسيزدهم) 
جشن  اين  ميشود.  برگزار  تيرماه 
اين جشن در تير روز ( روزسيزدهم) 

از  ايرانيان  ميان  قديم  در  مقدس 
و  بود  برخوردار  زيادى  شكوه 
خوشبختانه امروز هم احترام آن بين 
پيشين  روزگاران  همچون  زرتشتيان 
خوشبختانه امروز هم احترام آن بين 
پيشين  روزگاران  همچون  زرتشتيان 
خوشبختانه امروز هم احترام آن بين 

به  تازيان  كه  است  اى  ستاره  نام   tishtarتيشتر پهلوى  در  و   tishtrya تيشتريه  اوستا  در  تير  است. 
است.  باران  ستاره  و  مى شوند  ناميده   Sirius سيريو  اروپايى  زبانهاى  در  و  يمانى گويند  آن شعراى 

باورهاى اساطير ى و انگيزه هاى جشن تيرگان:
ابوريحان بيرونى در آثارالباقيه در باره ى جشن تيرگان چنين مى نويسد:– ابوريحان بيرونى در آثارالباقيه در باره ى جشن تيرگان چنين مى نويسد:– ابوريحان بيرونى در آثارالباقيه در باره ى جشن تيرگان چنين مى نويسد:  1

« در ايران و توران وقتى افراسياب بر منوچهر غلبه كرد و او را در طبرستان محاصره نمود قرار شد كه 
اين هنگام فرشته ى  تيرى معين معلوم شود. در  به واسطه پرش خط سير  توران  ايران و  حدود (مرز) 
اسفندارمذ حاضر شد و امر كرد كه تير و كمان برگزينند. آن گاه آرش را كه مردى حكيم، شريف 
اين هنگام فرشته ى  تيرى معين معلوم شود. در  به واسطه پرش خط سير  توران  ايران و  حدود (مرز) 
اسفندارمذ حاضر شد و امر كرد كه تير و كمان برگزينند. آن گاه آرش را كه مردى حكيم، شريف 
اين هنگام فرشته ى  تيرى معين معلوم شود. در  به واسطه پرش خط سير  توران  ايران و  حدود (مرز) 

اى پادشاه، اى مردم " اى پادشاه، اى مردم " اى پادشاه، اى مردم  و ديندار بود آوردند. آرش برهنه شد و بدنش را به حاضران نشان داد و گفت: 
اسفندارمذ حاضر شد و امر كرد كه تير و كمان برگزينند. آن گاه آرش را كه مردى حكيم، شريف 

و ديندار بود آوردند. آرش برهنه شد و بدنش را به حاضران نشان داد و گفت: 
اسفندارمذ حاضر شد و امر كرد كه تير و كمان برگزينند. آن گاه آرش را كه مردى حكيم، شريف 

به بدنم بنگريد. مرا زخمى و مرضى نيست ولى يقين دارم كه پس از انداختن تير بدنم پاره پاره شده و 
اى پادشاه، اى مردم 
به بدنم بنگريد. مرا زخمى و مرضى نيست ولى يقين دارم كه پس از انداختن تير بدنم پاره پاره شده و 
اى پادشاه، اى مردم 

سپس دست به چله ى كمان برد و به نيروى اهورامزدا تير را از شست رها كرد و " سپس دست به چله ى كمان برد و به نيروى اهورامزدا تير را از شست رها كرد و " سپس دست به چله ى كمان برد و به نيروى اهورامزدا تير را از شست رها كرد و  فداى شما خواهم شد.
خود جان به جان آفرين تسليم نمود. گويند جايى كه تير پرت شد تا جايى كه تير به زمين نشست 1000 

فداى شما خواهم شد.
خود جان به جان آفرين تسليم نمود. گويند جايى كه تير پرت شد تا جايى كه تير به زمين نشست 1000 

فداى شما خواهم شد.

فرسنگ فاصله بود و منوچهر و افراسياب به همين مقدار زمين با هم صلح كردند و آن نقطه مرز ايران و 
خود جان به جان آفرين تسليم نمود. گويند جايى كه تير پرت شد تا جايى كه تير به زمين نشست 1000 
فرسنگ فاصله بود و منوچهر و افراسياب به همين مقدار زمين با هم صلح كردند و آن نقطه مرز ايران و 
خود جان به جان آفرين تسليم نمود. گويند جايى كه تير پرت شد تا جايى كه تير به زمين نشست 1000 

توران شناخته شد و اين اتفاقها در روز تيرگان رخ داد.»
فرسنگ فاصله بود و منوچهر و افراسياب به همين مقدار زمين با هم صلح كردند و آن نقطه مرز ايران و 

توران شناخته شد و اين اتفاقها در روز تيرگان رخ داد.»
فرسنگ فاصله بود و منوچهر و افراسياب به همين مقدار زمين با هم صلح كردند و آن نقطه مرز ايران و 

نيز در باره ى فلسفه تير روز نوشته اند:– نيز در باره ى فلسفه تير روز نوشته اند:– نيز در باره ى فلسفه تير روز نوشته اند:  2
« در زمان فيروز جد انوشيروان چند سالى باران نباريد و خشكسالى شد. فيروز به آتشكده پارس رفت 
و نيايش كرد و پس از آن باران فراوان باريد. از آن پس در ميان ايرانيان چنين مرسوم شد كه در چنين 

روزى به ياد آمدن باران به هم آب مى پاشيدند. اين روز به جشن ( آب ريزان) هم معروف است.»
ابوريحان بيرونى در روايتى اين جشن را به هوشنگ نسبت مى دهد و گويد: «در اين روز هوشنگ 

روزى به ياد آمدن باران به هم آب مى پاشيدند. اين روز به جشن ( آب ريزان) هم معروف است.»
ابوريحان بيرونى در روايتى اين جشن را به هوشنگ نسبت مى دهد و گويد: «در اين روز هوشنگ 

روزى به ياد آمدن باران به هم آب مى پاشيدند. اين روز به جشن ( آب ريزان) هم معروف است.»
ابوريحان بيرونى در روايتى اين جشن را به هوشنگ نسبت مى دهد و گويد: «در اين روز هوشنگ – ابوريحان بيرونى در روايتى اين جشن را به هوشنگ نسبت مى دهد و گويد: «در اين روز هوشنگ –   3

برادرش را بزرگ گردانيد و از روى احترام و دوستى مقام كتابت و دبيرى را به او بخشيد و فرمود در 
اين روز همه لباس كاتبان پوشند و در آن روزگار تا زمان گشتاسب جهت بزرگداشت امر كتابت و 
برادرش را بزرگ گردانيد و از روى احترام و دوستى مقام كتابت و دبيرى را به او بخشيد و فرمود در 
اين روز همه لباس كاتبان پوشند و در آن روزگار تا زمان گشتاسب جهت بزرگداشت امر كتابت و 
برادرش را بزرگ گردانيد و از روى احترام و دوستى مقام كتابت و دبيرى را به او بخشيد و فرمود در 

دبيرى چنين رسمى همچنان پا بر جا بود.»
تيرگان كوچك. روز  بزرگ و  تيرگان  ياد مى كنند:  تيرگان  ...از دو  و  بيرونى و گرديزى  ابوريحان 
طى  جهت  تير  كه  معتقدند  و  گويند  كوچك  تيرگان  را  است  شده  رها  تير  كه  روز  تير  يا  سيزدهم 
روز)  (گوش  چهاردهم  روز  يعنى  بعد  روز  و  بود  راه  در  روز  شبانه   1 مدت  فرسنگ   1000 مسافت 
طى  جهت  تير  كه  معتقدند  و  گويند  كوچك  تيرگان  را  است  شده  رها  تير  كه  روز  تير  يا  سيزدهم 
روز)  (گوش  چهاردهم  روز  يعنى  بعد  روز  و  بود  راه  در  روز  شبانه   1 مدت  فرسنگ   1000 مسافت 
طى  جهت  تير  كه  معتقدند  و  گويند  كوچك  تيرگان  را  است  شده  رها  تير  كه  روز  تير  يا  سيزدهم 

ناميدند. بزرگ  تيرگان  را  روز  اين  و  شد  برقرار  و صلح  آمد  فرود  تبرستان  و  فرغانه  ميانه  زمينى  در 
روز)  (گوش  چهاردهم  روز  يعنى  بعد  روز  و  بود  راه  در  روز  شبانه   1 مدت  فرسنگ   1000 مسافت 
ناميدند. بزرگ  تيرگان  را  روز  اين  و  شد  برقرار  و صلح  آمد  فرود  تبرستان  و  فرغانه  ميانه  زمينى  در 

روز)  (گوش  چهاردهم  روز  يعنى  بعد  روز  و  بود  راه  در  روز  شبانه   1 مدت  فرسنگ   1000 مسافت 

زرتشتيان تيرگان را تير و جشن نامند (tirujasn) و برايش اهميت فراوان قائلند. در اين روز لباس نو مى 
پوشند. نقل و شيرينى و ميوه خوراكى هاى سنتى مى پزند. پيش از جشن خانه را پاكيزه مى كنند. بامدادان 
نيكوست. بسيار  اوستا  از  نيايش)  مهر  و  (خورشيد  نامى  نيايش  دو  خواندن  كنند.  مى  (غسل)  شستشو 

تير و جشن يا جشن تيرگان يكى از شادترين جشنهاى كهن ايرانى  است. 
بيش از همه كس بچه ها در اين جشنها بهره مى برند. با تارهاى نخى و رنگينى كه به مچ دست مى بندند 
و در كوچه ها و خانه ها  مى دوند و ترانه مى خوانند و در كنار نهرها و جويها به آب بازى مى پردازنديا 

به هم آب مى پاشيدند.

منابع:
1 - ما ايرانى هستيم. نوشته ى: سيروس كريمى بختيارى

گاهشمارى و جشنهاى ايران باستان، نوشته ى : هاشم رضى
1 - ما ايرانى هستيم. نوشته ى: سيروس كريمى بختيارى

گاهشمارى و جشنهاى ايران باستان، نوشته ى : هاشم رضى
1 - ما ايرانى هستيم. نوشته ى: سيروس كريمى بختيارى

گاهشمارى و جشنهاى ايران باستان، نوشته ى : هاشم رضى– گاهشمارى و جشنهاى ايران باستان، نوشته ى : هاشم رضى–   2

جشن تيرگان خجسته باد
اين جشن برابر است با بزرگترين روز سال خورشيدى و گرماى تابستان كه همان تيرروز از 
ماه تير است. برابر با سالنامه كهن ايران و سالنامه زرتشتيان اين روز سيزدهم تيرماه است كه در 
سالنامه كنونى ايران به انگيزه ماههاى سى و يك روزه، سه روز به جلو مى افتد و در روز دهم 
تيرماه برگزار مى گردد كه با نيايش،آب پاشيدن كودكان بر روى هم و هديه دادن نامزدها 
به يكديگر و گاه با گرفتن فال حافظ و خوردن ميوه و آجيل و خواندن سرود و پايكوبى به 

پايان مى رسد.
مركز زرتشتيان اين سنت ديرين و جشن تيرگان

 را به همگان شادباش مى گويد.

باستان شناسان در جستجوى يزد باستان

يزد بكرترين بافت تاريخي ايران و دومين بافت خشتي جهان پس از ونيز است كه به گفته كارشناسان، 
موضوع تاريخ پيش از اسلام آن يكي از سئوالات اصلي باستان شناسان است

 امسال پژوهش هايي براي يافتن تاريخ گذشته اين شهر آغاز شده اما تاكنون شواهدي كه نشان دهنده 
موضوع تاريخ پيش از اسلام آن يكي از سئوالات اصلي باستان شناسان است

 امسال پژوهش هايي براي يافتن تاريخ گذشته اين شهر آغاز شده اما تاكنون شواهدي كه نشان دهنده 
موضوع تاريخ پيش از اسلام آن يكي از سئوالات اصلي باستان شناسان است

وجود زندگي در اين منطقه در پيش از تاريخ باشد، به دست نيامد. باستان شناسان احتمال مي دهند يزد 
باستان را در نقطه ديگر بيابند. 

وجود زندگي در اين منطقه در پيش از تاريخ باشد، به دست نيامد. باستان شناسان احتمال مي دهند يزد 
باستان را در نقطه ديگر بيابند. 

وجود زندگي در اين منطقه در پيش از تاريخ باشد، به دست نيامد. باستان شناسان احتمال مي دهند يزد 

يزد، دومين بافت خشتي جهان

 بافت تاريخي شهر يزد با مساحت 743 هكتار عرصه 
و 5 هزار هكتار حريم به شماره 15 هزار اسفند سال 
84 به ثبت آثار ملي رسيد. اين ثبت بزرگترين ثبت 
و 5 هزار هكتار حريم به شماره 15 هزار اسفند سال 
84 به ثبت آثار ملي رسيد. اين ثبت بزرگترين ثبت 
و 5 هزار هكتار حريم به شماره 15 هزار اسفند سال 

در فهرست آثار ملي در اين 15 هزار اثري است كه 
تا به امروز به ثبت ملي رسيده است 

.اين شهر يكي از مهمترين شهر هاي زنده و تاريخي 
ايران  است كه با 47 مورد ساخت و ساز غير مجاز 
آثار  مورد تخريب  و 16  فرهنگي  ميراث  در حوزه 
تاريخي منطقه، جرم خيز ترين منطقه در ميان استان 
هاي كشور نيز به شمار مي رود. ثبت بافت تاريخي 
اين شهر يكي از مهمترين راهكارهاي جلوگيري از 

تخريب آثار تاريخي آن محسوب مي شود.



اين روزها از راديو و تلويزيون و روزنامه ها خبر مى رسد كه شركت فولاد انگليسى/ هلندى را يك 
كمپانى هندى به نام «تاتا» پس از چند ماه گفتگو و درگيرى و گريبان گيرى با كمپانى برزيلى بدست 
آورده است. آيا ما ايرانيان مى دانيم كه بنيان گذار اين كمپانى، جمشيد تاتا از يك خاندان ايرانى است 
كمپانى هندى به نام «تاتا» پس از چند ماه گفتگو و درگيرى و گريبان گيرى با كمپانى برزيلى بدست 
آورده است. آيا ما ايرانيان مى دانيم كه بنيان گذار اين كمپانى، جمشيد تاتا از يك خاندان ايرانى است 
كمپانى هندى به نام «تاتا» پس از چند ماه گفتگو و درگيرى و گريبان گيرى با كمپانى برزيلى بدست 

كه در هندوستان جايگزين شده اند؟
آورده است. آيا ما ايرانيان مى دانيم كه بنيان گذار اين كمپانى، جمشيد تاتا از يك خاندان ايرانى است 

كه در هندوستان جايگزين شده اند؟
آورده است. آيا ما ايرانيان مى دانيم كه بنيان گذار اين كمپانى، جمشيد تاتا از يك خاندان ايرانى است 

پس از يورش تازيان به ايران، در سده هفتم ترسايى (ميلادى) گروهى از ايرانيان سر به زير حكومت 
بيگانه فرود نياورده و به هندوستان كوچ كردند. داستان كوچ ايرانيان از جزيره هرمز به كرانه باخترى 
پس از يورش تازيان به ايران، در سده هفتم ترسايى (ميلادى) گروهى از ايرانيان سر به زير حكومت 
بيگانه فرود نياورده و به هندوستان كوچ كردند. داستان كوچ ايرانيان از جزيره هرمز به كرانه باخترى 
پس از يورش تازيان به ايران، در سده هفتم ترسايى (ميلادى) گروهى از ايرانيان سر به زير حكومت 

سنگان) در سال 1600 توسط مردى به نام بهمن كيقباد به نگارش درآمده 
بيگانه فرود نياورده و به هندوستان كوچ كردند. داستان كوچ ايرانيان از جزيره هرمز به كرانه باخترى 
سنگان) در سال 1600 توسط مردى به نام بهمن كيقباد به نگارش درآمده 
بيگانه فرود نياورده و به هندوستان كوچ كردند. داستان كوچ ايرانيان از جزيره هرمز به كرانه باخترى 

سنگان) در سال 1600 توسط مردى به نام بهمن كيقباد به نگارش درآمده – سنگان) در سال 1600 توسط مردى به نام بهمن كيقباد به نگارش درآمده –  استان «گجرات» ( سنجان 
و به عنوان «قصه سنجان» شناخته شده است.

بله ايرانيانى كه حدود يك هزار سال پيش به هندوستان پناهنده شدند «پارسيان» مى گويند. پارسيان 
هند تا امروز و پس از يك هزار سال هنوز نام هاى ايرانى آريايى دارند و نام ايرانى براى فرزندان خود 

برمى گزيدنند مانند جمشيد، روبين تن، ماه بانو، شهربانو، مهربانو، رستم، داريوش، سهراب و ...
هند تا امروز و پس از يك هزار سال هنوز نام هاى ايرانى آريايى دارند و نام ايرانى براى فرزندان خود 

برمى گزيدنند مانند جمشيد، روبين تن، ماه بانو، شهربانو، مهربانو، رستم، داريوش، سهراب و ...
هند تا امروز و پس از يك هزار سال هنوز نام هاى ايرانى آريايى دارند و نام ايرانى براى فرزندان خود 

نام خانوادگى پارسيان بيشتر به استان و سرزمين زادگاه آنها بستگى دارد مانند: سنجانا ( از سنجان) ، 
برمى گزيدنند مانند جمشيد، روبين تن، ماه بانو، شهربانو، مهربانو، رستم، داريوش، سهراب و ...

نام خانوادگى پارسيان بيشتر به استان و سرزمين زادگاه آنها بستگى دارد مانند: سنجانا ( از سنجان) ، 
برمى گزيدنند مانند جمشيد، روبين تن، ماه بانو، شهربانو، مهربانو، رستم، داريوش، سهراب و ...

انگلساريا ( از انگلسار)، تاتا ( از سرزمين تاتا كه با «تات» و «تاتى» ايرانى نيز همبستگى دارد.)
نام خانوادگى پارسيان بيشتر به استان و سرزمين زادگاه آنها بستگى دارد مانند: سنجانا ( از سنجان) ، 

انگلساريا ( از انگلسار)، تاتا ( از سرزمين تاتا كه با «تات» و «تاتى» ايرانى نيز همبستگى دارد.)
نام خانوادگى پارسيان بيشتر به استان و سرزمين زادگاه آنها بستگى دارد مانند: سنجانا ( از سنجان) ، 

دلپذير  اى  شيوه  به  سنجان»  «قصه  سروده  روى  از  را  ايرانيان  كردن  داستان كوچ  پورداود  شادروان 
گزارش مى دهد. كوتاه شده آن چنين است:

جمشيد تاتا فرزند نوشيروان، در خاندان پارسى زرتشتى در سال 1839 در نوسارى هندوستان به جهان 
انستوت  بازرگانى و جمشيد در  به كار  به شهر بمبئى رفتند. نوشيروان  امد. در سال 1852 خاندانش 
لفينستون به آموختن مديريت و اقتصاد پرداخت و در سال 1859 ليسانس گرفت. پس از پايان دوره 
دانشجويى جمشيد با برادر بزرگ خود داراب، به تجارتخانه پدر پيوستند. تجارتخانه آنها در هنگ 
كنگ نيز شعبه باز كرد. جمشيد براى گسترش خريد و فروش پنبه، چاى،ابريشم، ادويه و فلزات نمونه 
به شهر شانگهاى در چين فرستاده شد تا در آن شهر شعبه اى باز كنند. او در سال 1863 به هندوستان 
كنگ نيز شعبه باز كرد. جمشيد براى گسترش خريد و فروش پنبه، چاى،ابريشم، ادويه و فلزات نمونه 
به شهر شانگهاى در چين فرستاده شد تا در آن شهر شعبه اى باز كنند. او در سال 1863 به هندوستان 
كنگ نيز شعبه باز كرد. جمشيد براى گسترش خريد و فروش پنبه، چاى،ابريشم، ادويه و فلزات نمونه 

بازگشت و همان روزهاى نخستين با يك مامور دولت انگليس دست به گريبان شد و سپس بازداشت 
و با ضمانت آزاد گرديد.

شگفت اين كه همان سال نيز پيرو برنامه ريزى از پيش تهيه شده به انگلستان آمد تا بازار پنبه و ريسندگى 
انگليس و اروپا را بررسى كند. در آن زمان انگليسى ها با دشوارى فراوان روبرو بودند. چون مى بايستى 
پنبه را از كشورهاى آسيايى خريدارى كرده و پس از ريستن و بافتن پارچه را دوباره به كشورهاى آسيايى 
بفروشند و با بالا رفتن بهاى پنبه و هزينه ترابرى بهره اين روش تجارت هر روز كاهش پيدا مى كرد.

با  اين شركت  و  برپا شد  هندوستان  مسئوليت محدود در  با  فرزندان»  و  «تاتا  در سال 1869 شركت 
اين  هاى  ويژه گى  از  يكى  كند.  داير  هندوستان  در  ريسندگى  كارخانه  چند  توانست  سهام  فروش 
شركت ان بود كه براى همه كارگران و كارمندان خود كانون هاى بهبودى و آسايش مانند كلوپهاى 
اين  هاى  ويژه گى  از  يكى  كند.  داير  هندوستان  در  ريسندگى  كارخانه  چند  توانست  سهام  فروش 
شركت ان بود كه براى همه كارگران و كارمندان خود كانون هاى بهبودى و آسايش مانند كلوپهاى 
اين  هاى  ويژه گى  از  يكى  كند.  داير  هندوستان  در  ريسندگى  كارخانه  چند  توانست  سهام  فروش 

اجتماعى، بنيادهاى بهداشتى و بيمارستان برپا كرد و پاداش و دستمزد بازنشستگى براى كارگران و 
كارمندان فراهم آورد. امروز شمار بنيادها و شركت هاى تاتا پيرامون يك صد مى باشد. صدها هزار 
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نفر از بركت اين كمپانى ها نان مى خورند. شگفت اين كه 
شركت فولاد تاتا يك شركت نيكو كارى است. سرپرستى 
كنونيان رتن (رويين تن) تاتا از زادگان بنيان گذار نخستين 

نيز مانند همه كارگران و كارمندان دستمزد بگير است.
در سال 1899 جمشيد با فرمانرواى انگليس در هندوستان 
براى  كرزن»  «لرد  پيشنهاد  جمشيد  شد.  آشنا  كرزن»  «لرد 
در  پذيرفت.  را  (بارونى)  انگليس  دربارى  لقب  دريافت 
سالهاى پايانى زندگى ملكه ويكتوريا، جمشيد و فاميل و 
يارانش بر آن شدند كه فرآورده هاى زيربنايى سنگين را 
فولاد  و  آهن  كنند.  پايه گذارى  و  بنياد  سوم  براى جهان 
شالوه استوار صنعت بشمار مى رفت. از اين رو در نخستين 
سالهاى سده بيستم كمپانى «آهن و فولاد تاتا» برپا گرديد. 
بسيار زود فرآورده هاى آهن و فولاد را به بازارهاى جهان 
فرستادند. يكى از ويژه گى هاى جمشيد اين بود كه هميشه 
مردم  خود  دست  در  و  مردم  خود  از  صنايع  كنترل  و  هزينه  همه  شاه  رضا  مانند  كرد  مى  كوشش 
باشد و بيگانگان در اين كار سرمايه گذارى و زبردستى سياسى نداشته باشند. جمشيد در سال 1904 
مردم  خود  دست  در  و  مردم  خود  از  صنايع  كنترل  و  هزينه  همه  شاه  رضا  مانند  كرد  مى  كوشش 
باشد و بيگانگان در اين كار سرمايه گذارى و زبردستى سياسى نداشته باشند. جمشيد در سال 1904 
مردم  خود  دست  در  و  مردم  خود  از  صنايع  كنترل  و  هزينه  همه  شاه  رضا  مانند  كرد  مى  كوشش 

درگذشت و خاندان او كار او را دنبال كردند. فن نواورى در هندوستان از او پيروى شده است. براى 
نمونه «جهانگير رتن تاتا» پايه گذار شركت هواپيمايى هندوستان بود.

نخست وزير هندوستان نهرو، جمشيد را پدر صنعت هند ناميده است. گذشته از بنيادهاى بازرگانى و 
صنعت، اين خاندان كانون هاى دانشى و پژوهشى نيز برپا كردند و هر ساله بورس دانشجويى دادن از 

برنامه هاى نيكوكارى آنهاست.

دو داستان شنيدنى

يكى از داستانهاى شيرين اين است كه شبى جمشيد و دوستانش در بمبئى مى خواستند براى شام به 
يك كلوپ اشرافى شهر بروند. با اينكه جمشيد يك بازرگان شناخته شده و سرشناس بمبئى بود، دربان 
يكى از داستانهاى شيرين اين است كه شبى جمشيد و دوستانش در بمبئى مى خواستند براى شام به 
يك كلوپ اشرافى شهر بروند. با اينكه جمشيد يك بازرگان شناخته شده و سرشناس بمبئى بود، دربان 
يكى از داستانهاى شيرين اين است كه شبى جمشيد و دوستانش در بمبئى مى خواستند براى شام به 

كلوپ او و مهمان ها را به كلوپ راه نداد. بهانه اين بود كه كلوپ ويژه انگليسيها است.
جمشيد از اين پيش آمد بسيار افسرده گرديد اما هيچگونه واكنشى از خود نشان نداد. فرداى آن روز 
بهترين و سرشناس ترين آرشيتكت و مهندس ساختمان شهر را به دفارش فراخواند و دستور داد هر چه 
زودتر نقشه يك هتل كه داراى چند رستوران مجلل باشد روى زمينى كه نزديك دريا است برايش برنامه 
ريزى كنند. همان روز بنياد هتل «تاج» در بمبئى پى ريزى شد. اين هتل در سال 1904 گشايش يافت و 
نخستين هتلى بود كه در آسيا آسانسور داشت. و امروز بيش از يك سده از ساختن آن هتل مى گذرد 
و هنوز بهترين هتل در بمبئى بشمار مى آيد.اين شيوه و برخورد جمشيد و خاندان او با دشواريها بود. 
كمتر پادشاه، نخست وزير و يا رئيس جمهورى است كه به بمبئى برود و درهتل تاج از او پذيرايى نشود.

به  رفتن  از  پيش  مهمان  بود.  تاتا  خاندان  مهمان  انگليسى  روز يك  است كه يك  اين  ديگر  داستان 
كمتر پادشاه، نخست وزير و يا رئيس جمهورى است كه به بمبئى برود و درهتل تاج از او پذيرايى نشود.

به  رفتن  از  پيش  مهمان  بود.  تاتا  خاندان  مهمان  انگليسى  روز يك  است كه يك  اين  ديگر  داستان 
كمتر پادشاه، نخست وزير و يا رئيس جمهورى است كه به بمبئى برود و درهتل تاج از او پذيرايى نشود.

هندوستان از خانواده تاتا درخواست كرد تا نام فرآورده هاى كمپانى تاتا را برايش بنويسند.
 ميزبان با زبان دلنشين چنين پاسخ داد:

زمانى كه سوار هواپيما شدى آگاه باش كه پايه گذار «ار اينديا» خاندان تاتا هستند. زمانى كه وارد 
بمبئى شدى، اگر تاكسى گرفتى بى گمان موتور تاكسى ساخت «تاتا موتور كمپانى» است. بهتر است 
كه به بهترين هتل بمبئى هتل تاج برويد چون آن نيز از خاندان تاتا مى باشد. در دستشويى خواهيد ديد 
كه حوله و صابون و شامپو نيز از فرآورده هاى شركت تاتا هستند. زمانى كه به هندوستان آمدى بيشتر 

برايت گزارش خواهم داد و شما را به كشتى سازى و كارخانه فولاد خواهم برد.
پارسيان، ايرانيان زرتشتى كه بيش از يكهزار سال پيش به هندوستان كوچ كرده اند با اين كه شمار 
آنها در برابر شمار هنديها بسيار كوچك و ناچيز است اما به پيروى از فرهنگ باستانى ايرانى به كار و 
پارسيان، ايرانيان زرتشتى كه بيش از يكهزار سال پيش به هندوستان كوچ كرده اند با اين كه شمار 
آنها در برابر شمار هنديها بسيار كوچك و ناچيز است اما به پيروى از فرهنگ باستانى ايرانى به كار و 
پارسيان، ايرانيان زرتشتى كه بيش از يكهزار سال پيش به هندوستان كوچ كرده اند با اين كه شمار 

كوشش مى پردازند مانند بيشتر ايرانيانى كه در ايران زندگى مى كنند نيستند و به سرنوشت و تقدير و 
مانند هندوها به تناسخ باور ندارند. هيچگاه چشم به راه معجزه فرمانرواى دينى نمى نشينند. شايد اين 
راز پيروزى آنها است. كارگزار نيروى اتمى هندوستان يك پارسى بود. زمانى سرپرست سه نيروى 
مانند هندوها به تناسخ باور ندارند. هيچگاه چشم به راه معجزه فرمانرواى دينى نمى نشينند. شايد اين 
راز پيروزى آنها است. كارگزار نيروى اتمى هندوستان يك پارسى بود. زمانى سرپرست سه نيروى 
مانند هندوها به تناسخ باور ندارند. هيچگاه چشم به راه معجزه فرمانرواى دينى نمى نشينند. شايد اين 

زمينى و دريايى و هوايى هندوستان سه افسر پارسى بودند.

شود تكرار  دوباره  اگر  تاريخ 
آيد. جمشيد  تخت  طواف  به  آدم 

پيشرفت يك ايرانى تبار

برگرفته از كيهان لندن
به كوشش: دكتر برزو نجمى

پناه نمانده  كشور  به  را  كسى 
نابكار دشمن  از  افسرده  دل 
برافراشتند ها  بادبان  آن  بر 
ننگ به  گشتن  كشته  تازيان  از  به 
اختران ز  و  بخت  از  مند  گله 
خوى نيك  موبد  چنين  سروده 
ما نياكان  سرزمين  اى  تو 
باد تو  يار  اهورات  هميشه 
رستخيز در  خيزيم  تو  مهر  به 
شدى پريشان  و  تباه  و  زبون 
دره و  زكوه  و  دشت  و  هامون  ز 
اهريمنان زنجير  به  كشيده 
روزگار در  اميد  نبازيم 
نسب رومى  نه  ماند  تيمور  نه 
بود خون  بر  تو  داغ  ز  ما  دل 
زيستن سرزمين  اين  در  نشايد 
ديار زين  رفتمان  همى  ببايد 
كو آواره  و  زار  ما  به  پناهى 
شد تنگ  ما  جاى  تو  آغوش  در 
پاك مام  بر  بدرود  گوى  زما 
بشتافتيم هند  كشور  سوى 
به ياد تو يك گوشه گلشن كنيم»

سپاه تازى  بيداد  ز  و  كين  ز 
كوهسار در  پراكنده  گروهى 
انداختند كشتى  بسى  دريا  به 
نهنگ دهان  اندر  فرورفتن 
هندوستان روان  هرمز  ز 
دو چشمان پر از اشك و افسوس گوى
ما ايران  پاك  كشور  اى  «تو 
باد تو  بر  ما  فروان  درود 
ريز ريز  مان  نمايند  از  تيغ  به 
چنين خوار و بيمار و پژمان شدى
يكسره عرب  از  كشورت  شده 
فرزانگان و  بزرگان  و  سران 
استوار خود  مهر  در  بمانيم 
عرب نماند  و  نماند  سكندر 
بود وارون  تو  روزگار  كنون 
اهرمن كرده  از  كه  دريغا 
روزگار گردش  از  كه  گويم  چه 
گو چاره  تو  نزد  از  رفتن  بجز 
شد ننگ  ما  نام  و  آمد  عرب 
تو اى آب و اى باد و اى كوه و خاك
برتافتيم روى  تو  از  مرنج 
كنيم روشن  شعله  يك  تو  ياد  به 
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و  ها  گزارش  مصر  و  ايران  بر  چيرگى  از  پس 
ميان  اين  در  دارد.  وجود  فراوانى  هاى  بازگويى 
به دو گزارش برجسته ميپردازيم. اين دو گزارش 
و  زمان  در  و  گوناگون  تاريخنگار  دو  بدست 
به دو گزارش برجسته ميپردازيم. اين دو گزارش 
و  زمان  در  و  گوناگون  تاريخنگار  دو  بدست 
به دو گزارش برجسته ميپردازيم. اين دو گزارش 

جاهاى گوناگون از هم آورده شده است.
و  نگار  تاريخ  ابن خلدون  از  را  نخستين گزارش 

جاهاى گوناگون از هم آورده شده است.
و  نگار  تاريخ  ابن خلدون  از  را  نخستين گزارش 

جاهاى گوناگون از هم آورده شده است.

تونس)  ى  زبان(زاده  عرب  ى  برجسته  فيلسوف 
مى آوريم. ابن خلدون در گفتار «العلوم العقلية و 

اصنافها» از پيشگفتار تاريخش گويد: 
مى آوريم. ابن خلدون در گفتار «العلوم العقلية و 

اصنافها» از پيشگفتار تاريخش گويد: 
مى آوريم. ابن خلدون در گفتار «العلوم العقلية و 

«زمانى كه كشور ايران گشوده شد نسََكها(كتابها) 
افتاد.  تازيان  به دست  فراوانى در آن سرزمين  ى 
نامه  نسكها  آن  ى  درباره  وقاص  ابى  بن  سعد 
مسلمانان  براى  آنها  كردن  ترجمه  در  و  نوشت 
را  نسكها  آن  كه  نوشت  بدو  عمر  پروا خواست. 
در آب افكند،چه اگر آنچه در آنهاست راهنمايى 
از آن هدايت كرده  به رهنماتر  را  ما  است،  خدا 
آن  شر  از  را  ما  است خدا  گمراهى  اگر  و  است 
يا  آب  در  را  نسكها  آن  بنابراين  داشته.  محفوظ 
آن  در  كه  ايرانيان  دانشهاى  و  افكندند  آتش  در 
به دست  و  ميان رفت  از  بود،  نگاشته شده  كتب 

ما نرسيد.» 

گزارش دوم از ابو الفرج ابن العبرى:
حاجت شما  محل  چندان  كه  «...چيزهايى 
ما  خود  به  را  آنها  كه  مى كنم  نيست خواهش 
واگذار كنيد كه استحقاق ما به آنها بيشتر مى باشد.

ما  خود  به  را  آنها  كه  مى كنم  نيست خواهش 
واگذار كنيد كه استحقاق ما به آنها بيشتر مى باشد.

ما  خود  به  را  آنها  كه  مى كنم  نيست خواهش 

گفت: جواب  چيستند؟در  آنها  كه  پرسيد  عمرو 
فلسفه مى باشند كه در كتابخانه  و  كتب حكمت 
دولتى ذخيره شده اند. عمرو اظهار داشت كه من 
بايد از خليفه(عمر)دستور بخواهم و  در اين باب 
كنم.چنانكه  اقدامى  قبلا  نمى توانم  خودم  از  الا 
عين واقعه را به خليفه اطلاع داده و كسب تكليف 
با  موافق  كتابها  اين  نوشت:اگر  جواب  نمود،در 
قرآن مى باشند هيچ ضرورتى به آنها نيست و اگر 
از  بعد  باد ده.  بر  را  آنها  تمام  قرآن اند  با  مخالف 
وصول اين جواب،عمرو شروع به انهدام كتابخانه 
اسكندريه  حماميهاى  بين  كه  داشت  مقرر  نموده 
كتابها را تقسيم كردند و از اين رو در مدت شش 
ماه تمام كتب را سوزانيده بر باد داد.و آنچه واقع 

شده بدون استعجاب قبول نما.» 
در اين ميان گزارش هاى ديگرى نيز وجود دارد. 
براى نمونه به گزارش ابوريحان بيرونى ميپردازيم. 

ابوريحان در در الآثار الباقية مينويسد:
براى نمونه به گزارش ابوريحان بيرونى ميپردازيم. 

ابوريحان در در الآثار الباقية مينويسد:
براى نمونه به گزارش ابوريحان بيرونى ميپردازيم. 

نويسندگان  مسلم  بن  قتيبه  چون  «و 
ايشان(خوارزميان)را هلاك كرد و هيربدان ايشان 

را بكشت و كتب و نوشته هاى آنان را بسوخت»
همچنين براى رسيدن به هوده ى(نتيجه ى) وجود 
فرهيختگان  و  دانشمندان  و  بزرگ  كتابخانه هاى 
در ايران پيش از تاختن تازيان ميتوان به نسكهاى 
دينى و زرتشتى مراجعه كرد. ميدانيم كه پس از 
شكست يونانيان و برپايى پادشاهى ايرانى اشكانى، 
بلاش(ولخش) اشكانى دستور به گردآورى اوستا 
به  داد  زمان  آن  دانشيك  هاى  نوشته  ديگر  و 

گواهى دينكرت:
«فرمان داد كه تا اوراق باقى مانده ى اوستا را كه 
متفرق و پريشان شده بود اعم از آن چه كه مدون 
بود  مانده  باقى  يادها و خاطرها  يا فقط در  بود و 

گردآورى كند.»

و  پاپكان)  بابكان(ارتخشتر  اردشير  او  از  پس 
فرزندش شاپور و ديگران در پادشاهى ساسانى كار 
او را جدى تر دنبال كردند. به گواهى دينكرت:

 (242 بابكان(224-241يا  اردشير  بزرگ  «پادشاه 
خوانده  خود  دربار  به  را  تنسر  هيربدان،  هيربد 
روز  آن  تا  كه  را  اوستا  مابقى  فرمود  به  وى  به 
گردآورى نشده بود مدون سازند.(9) پس از وى 

يرامون كتابسوزى بزرگ تازيانپيرامون كتابسوزى بزرگ تازيانپيرامون كتابسوزى بزرگ تازيان

به كوشش: كورش محسنى

قطعات  تا  داد  فرمان   (272-242) شاپور  پسرش 
راجع به طب و نجوم و جغرافيا و فلسفه را كه نزد 
هندوان و يونانيان پراكنده بود به دست آورده جز 
اوستا سازند و نسخه اى از آن را در گنج شپيكان 
گذارند، بالاخره شاپور دوم پسر هرمز(379-310) 
در  كه  دينى  گفتگوهاى  برداشتن  ميان  از  براى 
گذارند، بالاخره شاپور دوم پسر هرمز(379-310) 
در  كه  دينى  گفتگوهاى  برداشتن  ميان  از  براى 
گذارند، بالاخره شاپور دوم پسر هرمز(379-310) 

پسر  آذربد  بود  برخاسته  دسته هاى گوناگون  بين 
مهراسپند را بر آن داشت كه به اوستا مرور نموده 

و انگيزه اى بر درستى آن به دست دهد.»
دارنده  بر  در  كه  بزرگ  هاى  نسكخانه  بر  افزون 
ميتوان  بود،  ايرانيان  ى  ساله  هزار  چند  دانش  ى 
به سازه هايى اشاره كرد كه بيگمان نياز به دانش 
هندسى و رياضى و فيزيك و ... داشته اند. طاق 
كسرا، آتشكده ى آذَرفرََنبغَ(پارس) در فيروزآباد 

و كاخ اردشير، كاخ سروستان، شهر بيشابور و...
كتابهاى دينى در بردارنده ى دستورهاى پزشكى 
با منجنيق ها  توانمند  نيز سپاهى  به زبان پهلوى و 

سال   400 حدود  كه  پيشرفته  افزارهاى  جنگ  و 
توانست در برابر تاخت و تاز خاقانات ترُك غربى 
و سپاه بزرگ روم و رخنه هاى پى در پى تازيان 
تاب بياورد، از ديگر نشانه هاى جايگاه بالاى دانش 
و سپاه بزرگ روم و رخنه هاى پى در پى تازيان 
تاب بياورد، از ديگر نشانه هاى جايگاه بالاى دانش 
و سپاه بزرگ روم و رخنه هاى پى در پى تازيان 

در ميان ايرانيان پيش از يورش تازيان هست.
ابولولو كه منابع او را پيروز ناميده اند يك ايرانى 
از نهاوند بود كه بدست اعراب دستگير شد و به 
ابولولو كه منابع او را پيروز ناميده اند يك ايرانى 
از نهاوند بود كه بدست اعراب دستگير شد و به 
ابولولو كه منابع او را پيروز ناميده اند يك ايرانى 

غلامي مغيره بن شعبه فرمانرواي كوفه درآمد او به 
دانش و فند هاى نقاشي، آهنگري، و درودگري 
آشنا بود و به همين انگيزه بدستور عمر به مدينه 
آورده شد. كينه ى كودكان و زنان ايرانى كه هر 
بردگى  به  او  چشمان  جلوى  تازيان  بدست  روز 
انتقام  فيروز  كه  شد  اى  انگيزه  ميشدند،  كشيده 
ايرانيها را از عمر بگيرد و او را بكشد. چيزى كه 
انتقام  فيروز  كه  شد  اى  انگيزه  ميشدند،  كشيده 
ايرانيها را از عمر بگيرد و او را بكشد. چيزى كه 
انتقام  فيروز  كه  شد  اى  انگيزه  ميشدند،  كشيده 

در اين بازگويى به كار جستار كنونى مى آيد. 
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افقى
1 - در تيرايزد و تيرماه برگزار مى شود.

ورم عروق پا– ورم عروق پا– ورم عروق پا 2 - آدم ساده لوح 
طلا سازى– طلا سازى– طلا سازى 3 - الف را حذف كنيد و ه را اضافه كنيد يكى از زوجين مى شود 

محله اى در نيويورك– محله اى در نيويورك– محله اى در نيويورك 4 - براى تايًيد دو مرتبه جواب منفى مى دهد 
3 - الف را حذف كنيد و ه را اضافه كنيد يكى از زوجين مى شود 

4 - براى تايًيد دو مرتبه جواب منفى مى دهد 
3 - الف را حذف كنيد و ه را اضافه كنيد يكى از زوجين مى شود 

يك نوع نى است كه بيشتر حوالى مرداب ميرويد– يك نوع نى است كه بيشتر حوالى مرداب ميرويد– يك نوع نى است كه بيشتر حوالى مرداب ميرويد زن يا شوهر – زن يا شوهر – زن يا شوهر   6
همان ناگهان معنى مى دهد

يك نوع نى است كه بيشتر حوالى مرداب ميرويد
همان ناگهان معنى مى دهد

يك نوع نى است كه بيشتر حوالى مرداب ميرويد
همان ناگهان معنى مى دهد– همان ناگهان معنى مى دهد–  تا – تا – تا   7

شايسته– شايسته– شايسته 8 - گاهى اين صدا در گوش مى پيچد 
اسمى است فرنگى– اسمى است فرنگى– اسمى است فرنگى 9 - سقف فروريخته 

خدا– خدا– خدا 10 - توان 

عمودى
1 - قهرمانى ورزش دنيا

در انزوا بسر مى برد– در انزوا بسر مى برد– در انزوا بسر مى برد 2 -  حس بويايى 
مثل سگ مى ماند– مثل سگ مى ماند– مثل سگ مى ماند 3 -  اسم خارجى است 

ه را برداريد كه جايى يا بليطى داشته باشيد– ه را برداريد كه جايى يا بليطى داشته باشيد– ه را برداريد كه جايى يا بليطى داشته باشيد 4 -  زياد آن در خون بيمارى زاست 
كُرنش به درگاه خداوند

ه را برداريد كه جايى يا بليطى داشته باشيد
كُرنش به درگاه خداوند

ه را برداريد كه جايى يا بليطى داشته باشيد 4 -  زياد آن در خون بيمارى زاست 
كُرنش به درگاه خداوند

4 -  زياد آن در خون بيمارى زاست 
كُرنش به درگاه خداوند– كُرنش به درگاه خداوند–  6 - در ماه رمضان مى گيرند 

وجهى به حساب ريختن– وجهى به حساب ريختن– وجهى به حساب ريختن دو حرف ى را در آخرش اضافه كنيد تا قدرت بدست آيد – دو حرف ى را در آخرش اضافه كنيد تا قدرت بدست آيد – دو حرف ى را در آخرش اضافه كنيد تا قدرت بدست آيد   7
بجاى گ حرف واو اضافه شود و از آن طرف ناراحتى مى شود– بجاى گ حرف واو اضافه شود و از آن طرف ناراحتى مى شود– بجاى گ حرف واو اضافه شود و از آن طرف ناراحتى مى شود 8 - كارش با طلا آلات است 

از حواريون حضرت موسى– از حواريون حضرت موسى– از حواريون حضرت موسى 9 -  حرف ى به آخرش اضافه كنيد تا به انگليسى ساليانه شود 
كشور عزيز خودمان– كشور عزيز خودمان– كشور عزيز خودمان 10 -  باد خنك 

جدول
طرح از : خداداد خدابخشى

طرز تهيه كُماچ
از: بانو بختيارى (يزدانى)

مواد لازم:
2 ليوان آرد سفيد    

يك قاشق مربا خورى بكينگ پودر
2 عدد تخم مرغ    

نصف ليوان كشمش
يك سوم ليوان روغن مايع     

نصف ليوان شير
يك قاشق سوپ خورى دارچين ساييده شده  

(yeast) نصف بسته خمير مايه خشك
نصف ليوان گلاب يك قاشق مربا خورى هل ساييده شده   

نصف ليوان گردو خرد شده يك قاشق مربا خورى جوش شيرين   
1 ليوان شكر يك قاشق سوپ خورى گل محمدى ساييده شده  

طرز تهيه:
ابتدا زرده و سفيده تخم مرغ را به هم مى زنيم تا كف كند. روغن را اضافه كرده و شير را گرم مى نماييم 
و به آن اضافه مى كنيم. در ظرف جداگانه آرد، شكر، خمير مايه و جوش شيرين (Baking Soda) را 
ابتدا زرده و سفيده تخم مرغ را به هم مى زنيم تا كف كند. روغن را اضافه كرده و شير را گرم مى نماييم 

و به آن اضافه مى كنيم. در ظرف جداگانه آرد، شكر، خمير مايه و جوش شيرين (
ابتدا زرده و سفيده تخم مرغ را به هم مى زنيم تا كف كند. روغن را اضافه كرده و شير را گرم مى نماييم 

مخلوط مى كنيم و با تخم مرغ در همزن ريخته خوب بهم مى زنيم. سفتى خمير نه بايد زياد رقيق باشد و 
نه سفت. اگر سفت بود كمى آب گرم اضافه مى كنيم. اين مخلوط را در جاى گرم به مدت يك ساعت 
مخلوط مى كنيم و با تخم مرغ در همزن ريخته خوب بهم مى زنيم. سفتى خمير نه بايد زياد رقيق باشد و 
نه سفت. اگر سفت بود كمى آب گرم اضافه مى كنيم. اين مخلوط را در جاى گرم به مدت يك ساعت 
مخلوط مى كنيم و با تخم مرغ در همزن ريخته خوب بهم مى زنيم. سفتى خمير نه بايد زياد رقيق باشد و 

قرار داده تا ور بيايد. سپس گلاب و كشمش و گردو و دارچين و گل محمدى و هل و بيكينگ پودر 
نه سفت. اگر سفت بود كمى آب گرم اضافه مى كنيم. اين مخلوط را در جاى گرم به مدت يك ساعت 
قرار داده تا ور بيايد. سپس گلاب و كشمش و گردو و دارچين و گل محمدى و هل و بيكينگ پودر 
نه سفت. اگر سفت بود كمى آب گرم اضافه مى كنيم. اين مخلوط را در جاى گرم به مدت يك ساعت 

با خمير مخلوط كرده و با ملاقه كمى بهم مى زنيم فقط براى اينكه مخلوط شوند.  نيم ساعت الى 45 
دقيقه مى گذاريم بماند. ظرف فر را گرم كرده كف آن را با كره يا روغن چرب مى كنيم. مايع را در 
با خمير مخلوط كرده و با ملاقه كمى بهم مى زنيم فقط براى اينكه مخلوط شوند.  نيم ساعت الى 45 
دقيقه مى گذاريم بماند. ظرف فر را گرم كرده كف آن را با كره يا روغن چرب مى كنيم. مايع را در 
با خمير مخلوط كرده و با ملاقه كمى بهم مى زنيم فقط براى اينكه مخلوط شوند.  نيم ساعت الى 45 

آن ريخته حدود يك ساعت با حرارت 350 درجه مى گذاريم بپزد. سپس با يك چنگال آن را امتحان 
دقيقه مى گذاريم بماند. ظرف فر را گرم كرده كف آن را با كره يا روغن چرب مى كنيم. مايع را در 
آن ريخته حدود يك ساعت با حرارت 350 درجه مى گذاريم بپزد. سپس با يك چنگال آن را امتحان 
دقيقه مى گذاريم بماند. ظرف فر را گرم كرده كف آن را با كره يا روغن چرب مى كنيم. مايع را در 

مى كنيم اگر پخته بود آن را برداشته و نوش جان مى كنيم.
آن ريخته حدود يك ساعت با حرارت 350 درجه مى گذاريم بپزد. سپس با يك چنگال آن را امتحان 

مى كنيم اگر پخته بود آن را برداشته و نوش جان مى كنيم.
آن ريخته حدود يك ساعت با حرارت 350 درجه مى گذاريم بپزد. سپس با يك چنگال آن را امتحان 

در خواست نيكو كارى
كتاب « واژه هاى پارسى براى پارسى زبانان» گردآورده ى دكتر زرتشت آزادى نزديك به ناياب 

شدن است. براى چاپ دويم اين كتاب به پشتوانه ى پولى نياز است.
كسانى كه مى توانند در اين كار يارى دهند خواهشمند است به شماره ى

زنگ بزنيد 714 - 572-9606
 يا به نشانى زير نامه بنويسند

Dr. Z. Azadi
P.O. Box 1285, Placentia, CA 92871

گنجينه پيدا شده در رامهرمز

بولدوزرها به جان تاريخي ناشناخته در دل زمين 
با  ناگهان كتابي پاره روبروي آن ها  مي افتند و 
صداي بلند خوانده مي شود. زمزمه ها در شهر 
پيش  هميشه،   همچون  ديگر  بار  و  پيچد  مي 
ميراث  كارشناسان  و  انتظامي  نيروي  از  آنكه 
و  خبردارمي شوند  ديگران   ، برسند  فرهنگي 

برخي از اشيا به غارت مي رود.
كشف  رامهرمز  تاريخي  آثار  كه  آن  از  پس 
و  صنايع دستي  فرهنگي،  ميراث  ،سازمان  شد 
توسط  آنچه  تمامي  كرد  اعلام  گردشگري 
و  صنايع دستي  فرهنگي،  ميراث  ،سازمان  شد 
توسط  آنچه  تمامي  كرد  اعلام  گردشگري 
و  صنايع دستي  فرهنگي،  ميراث  ،سازمان  شد 

برگردانده  بود،   شده  برده  مجاز  غير  حفاران 
توسط  آنچه  تمامي  كرد  اعلام  گردشگري 
برگردانده  بود،   شده  برده  مجاز  غير  حفاران 
توسط  آنچه  تمامي  كرد  اعلام  گردشگري 

شد و چند نفر هم دستگير شدند.
سكوت  از  شايعات  اين  و  گستراند  را  شايعات  دامن  چيزي  هر  از  بيش  رامهرمز   گنجينه  اشيا  تعداد 

شد و چند نفر هم دستگير شدند.
سكوت  از  شايعات  اين  و  گستراند  را  شايعات  دامن  چيزي  هر  از  بيش  رامهرمز   گنجينه  اشيا  تعداد 

شد و چند نفر هم دستگير شدند.

مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در برابر خبرنگاران و بايكوت خبري آنچه 
در روستاي جوبجي رامهرمز اتفاق افتاده بود جان گرفت. 

مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در برابر خبرنگاران و بايكوت خبري آنچه 
در روستاي جوبجي رامهرمز اتفاق افتاده بود جان گرفت. 

مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در برابر خبرنگاران و بايكوت خبري آنچه 

 تعداد اشيا كشف شده مهمترين سوال مطبوعات و افكار عمومي بود. دامنه شايعه ها  تعداد آثار را بين 
300 تا 800  اعلام كرد اما تا به امروز هيچ يك از مسئولان سازمان ميراث فرهنگي حاضر به اعلام دقيق 

تعداد آن ها نشده اند. 
مهمترين دليلي كه عنوان شد، دور نگهداشتن سارقان و قاچاقچيان حرفه اي از اين اشيا بود. اما سكوت 
خبري تا جايي پيش رفت كه يكي از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي تعداد اشيا را 800 
شي اعلام كرد، سايت پليس تعداد آن ها 400 را شي عنوان كرد و آمارهاي متفاوتي همچنان از سوي 

رسانه هاي سراسري و محلي انتشار داده مي شود.
از يك پلاك  اين شهر رسيد،  به امضاي مسئولان  اداره آگاهي رامهرمز  ارديبهشت در  اما آنچه 12   

طلايي داراي تزئينات برجسته به وزن 35 گرم آغاز شد. 
 يك حلقه موسوم به حلقه قدرت داراي خط ميخي به وزن 175 گرم، حلقه موسوم به "حلقه قدرت 

طلايي داراي تزئينات برجسته به وزن 35 گرم آغاز شد. 
 يك حلقه موسوم به حلقه قدرت داراي خط ميخي به وزن 175 گرم، حلقه موسوم به 

طلايي داراي تزئينات برجسته به وزن 35 گرم آغاز شد. 

داراي نقش برجسته با وزن  105گرم، حلقه قدرت با وزن 55 گرم، حلقه قدرت شكسته داراي خط 
 يك حلقه موسوم به حلقه قدرت داراي خط ميخي به وزن 175 گرم، حلقه موسوم به 

داراي نقش برجسته با وزن  105گرم، حلقه قدرت با وزن 55 گرم، حلقه قدرت شكسته داراي خط 
 يك حلقه موسوم به حلقه قدرت داراي خط ميخي به وزن 175 گرم، حلقه موسوم به 

باستان شناسان  با وزن 55 گرم از اشيا قابل توجه  با وزن 55 گرم، حلقه قدرت داراي تزئينات  ميخي 
داراي نقش برجسته با وزن  105گرم، حلقه قدرت با وزن 55 گرم، حلقه قدرت شكسته داراي خط 
باستان شناسان  با وزن 55 گرم از اشيا قابل توجه  با وزن 55 گرم، حلقه قدرت داراي تزئينات  ميخي 
داراي نقش برجسته با وزن  105گرم، حلقه قدرت با وزن 55 گرم، حلقه قدرت شكسته داراي خط 

است.
 هرچند "آرمان شيشه گر"، كه امروزه سرپرستي هيات كاوش در اين منطقه را به عهده گرفته و به دستور 
روساي خويش حاضر به گفتگو با هيچ خبرنگاري بويژه خبرنگار ميراث خبر نيست، خط بطلان روي 
نظرات سايرين مي كشد و تنها بزرگترين حلقه را به عنوان حلقه موسوم به حلقه قدرت معرفي مي كند. 
مچ بند داراي تزئينات با نگين داراي 95 گرم وزن، شي بعدي بود كه در دست كار شناسان قرار گرفت.
نظرات سايرين مي كشد و تنها بزرگترين حلقه را به عنوان حلقه موسوم به حلقه قدرت معرفي مي كند. 
مچ بند داراي تزئينات با نگين داراي 95 گرم وزن، شي بعدي بود كه در دست كار شناسان قرار گرفت.
نظرات سايرين مي كشد و تنها بزرگترين حلقه را به عنوان حلقه موسوم به حلقه قدرت معرفي مي كند. 

 دستبند طلايي باتزئينات دو سر به شكل آهو و گل نگين دار با وزن 85 گرم ، دستبند طلايي با تزئينات 
مچ بند داراي تزئينات با نگين داراي 95 گرم وزن، شي بعدي بود كه در دست كار شناسان قرار گرفت.

 دستبند طلايي باتزئينات دو سر به شكل آهو و گل نگين دار با وزن 85 گرم ، دستبند طلايي با تزئينات 
مچ بند داراي تزئينات با نگين داراي 95 گرم وزن، شي بعدي بود كه در دست كار شناسان قرار گرفت.

سبك دو سر گل با وزن 50گرم، دو مچ بند ساده با وزن 325 گرم، مچ بند داراي تزئينات نگين با وزن 
 دستبند طلايي باتزئينات دو سر به شكل آهو و گل نگين دار با وزن 85 گرم ، دستبند طلايي با تزئينات 
سبك دو سر گل با وزن 50گرم، دو مچ بند ساده با وزن 325 گرم، مچ بند داراي تزئينات نگين با وزن 
 دستبند طلايي باتزئينات دو سر به شكل آهو و گل نگين دار با وزن 85 گرم ، دستبند طلايي با تزئينات 

95 گرم، مچ بندي با با نقش آهو نگين دار داراي تزئينات به شكل گل  با وزن 75 گرم، مچ بند به وزن 
سبك دو سر گل با وزن 50گرم، دو مچ بند ساده با وزن 325 گرم، مچ بند داراي تزئينات نگين با وزن 
95 گرم، مچ بندي با با نقش آهو نگين دار داراي تزئينات به شكل گل  با وزن 75 گرم، مچ بند به وزن 
سبك دو سر گل با وزن 50گرم، دو مچ بند ساده با وزن 325 گرم، مچ بند داراي تزئينات نگين با وزن 

100 گرم و صدها قطعة ديگر.
95 گرم، مچ بندي با با نقش آهو نگين دار داراي تزئينات به شكل گل  با وزن 75 گرم، مچ بند به وزن 

100 گرم و صدها قطعة ديگر.
95 گرم، مچ بندي با با نقش آهو نگين دار داراي تزئينات به شكل گل  با وزن 75 گرم، مچ بند به وزن 

پس از استقرار تيم باستان شناسان و الك خاك هاي ايجاد شده در نتيجه عمليات عمراني شركت آب و 
فاضلاب سر يك مجسمه نيز كشف شد
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پيام نماينده زرتشتيان در ايران در نقد فيلم 300

در تاريخ پر فراز و فرود گذشتگان ما هيچگاه تازيانه فرهنگى و 
از شكوه  نتوانسته چيزى  ايرانى  تاروپودكيان  بر  بيگانگان  يورش 
در تاريخ پر فراز و فرود گذشتگان ما هيچگاه تازيانه فرهنگى و 
از شكوه  نتوانسته چيزى  ايرانى  تاروپودكيان  بر  بيگانگان  يورش 
در تاريخ پر فراز و فرود گذشتگان ما هيچگاه تازيانه فرهنگى و 

و  فرهنگ  و  ايران  نام  كند،  كم  را  اهورايى  سرزمين  اين  تمدن 
تمدن ايرانى همواره از ديرباز تا كنون بر تارك دنيا مى درخشد و 
اين فروغ تابناك است كه حسادت تاريخى اقوام را فراهم كرده 
و يورش ها را موجب شده است ولى سرافرازى ملت ايران در همه 
دوران ها اين بوده كه به دليل ويژگى فرهنگى برتر خود همواره 
يكه تاز ميدان نبرد فرهنگى خويش بوده و پس از پايان يورش هاى 
بيگانگان بى خرد و فرهنگ، ملت ايران همچنان ايرانى باقيمانده و 
زبان و تاريخ و فرهنگ و سنت هاى خود را فراموش نكرده است 

و هنوز هم به آن مى بالد و افتخار مى كند. 
بيان  را  ما  گذشتگان  ناتوانى  تنها  نه   300 فيلم  ساخت  فرآيند 

و هنوز هم به آن مى بالد و افتخار مى كند. 
بيان  را  ما  گذشتگان  ناتوانى  تنها  نه   300 فيلم  ساخت  فرآيند 

و هنوز هم به آن مى بالد و افتخار مى كند. 

نمى كند، بلكه گواهى بر عظمت و پويايى فرهنگ گذشتگان فرهيخته ما را گزارش مى دهد، اگر اين 
بيان  را  ما  گذشتگان  ناتوانى  تنها  نه   300 فيلم  ساخت  فرآيند 

نمى كند، بلكه گواهى بر عظمت و پويايى فرهنگ گذشتگان فرهيخته ما را گزارش مى دهد، اگر اين 
بيان  را  ما  گذشتگان  ناتوانى  تنها  نه   300 فيلم  ساخت  فرآيند 

كوردلانِ تاريخ و اين بى هويت هايى كه خودشان فرهنگ و تمدنى درخشان در تاريخ ملت ها ندارند، 
چنين باور دروغينى نداشته باشند و چنين فيلمى براى تمدن ما نسازند، جاى تعجب دارد !! 

گزارش  فرهنگى جهان  ميراث  و  ها  نگاره  و  ها  موزه  كه  است  فرهيختگان آشكار  و  پژوهشگران  بر 
ديگرى از شكوه تمدن ايرانى ذكر كرده اند، وقتى هرودت نخستين گزارشگر تاريخ ايران كه دشمنى 
بر فرش قدم  ايرانيان  به خوبى آشكار است در گزارش خود آورده است كه  ايرانيان  بر تمدن  نيز  او 
مى گذارند، با قاشق و چنگال غذا مى خورند و به زبان شعر سخن مى گويند، آيا گزارش فيلم 300 كه 
بر فرش قدم  ايرانيان  به خوبى آشكار است در گزارش خود آورده است كه  ايرانيان  بر تمدن  نيز  او 
مى گذارند، با قاشق و چنگال غذا مى خورند و به زبان شعر سخن مى گويند، آيا گزارش فيلم 300 كه 
بر فرش قدم  ايرانيان  به خوبى آشكار است در گزارش خود آورده است كه  ايرانيان  بر تمدن  نيز  او 

دكان تبليغاتى ناجوانمردان هاليوود است چه جايگاهى مى تواند داشته باشد. 
مى گذارند، با قاشق و چنگال غذا مى خورند و به زبان شعر سخن مى گويند، آيا گزارش فيلم 300 كه 

دكان تبليغاتى ناجوانمردان هاليوود است چه جايگاهى مى تواند داشته باشد. 
مى گذارند، با قاشق و چنگال غذا مى خورند و به زبان شعر سخن مى گويند، آيا گزارش فيلم 300 كه 

فرهنگ  به  بيشترى  اهميت  چرا  كه  باشيم  خودمان  رسانه هاى  بى مهرى هاى  نگران  بايد  اين،  از  بيش 
نبوده اند  به فكر تهيه و اكران فيلم هايى  ارزشمند اين سرزمين نمى دهد. چرا تا كنون نهادهاى مسئول 
تا شخصيت درست كوروش و خشايار و داريوش را آنچنانكه واقعيت داشته نشان دهند و چرا داستان 
تخيلى آنان بايد به فيلم 300 تبديل شود ولى گزارش هاى با ارزش شاهنامه فردوسى به صورت استوره 

بيان شود و از رستم گيو و گودرز كمتر سخنى به ميان آيد! 
تخيلى آنان بايد به فيلم 300 تبديل شود ولى گزارش هاى با ارزش شاهنامه فردوسى به صورت استوره 

بيان شود و از رستم گيو و گودرز كمتر سخنى به ميان آيد! 
تخيلى آنان بايد به فيلم 300 تبديل شود ولى گزارش هاى با ارزش شاهنامه فردوسى به صورت استوره 

پاسدارى كند، نقش هاى منفى  از هرگوشه آن  ايران را  بايد فرهنگ  تلويزيونى كه  چرا رسانه ملى و 
بيان شود و از رستم گيو و گودرز كمتر سخنى به ميان آيد! 

پاسدارى كند، نقش هاى منفى  از هرگوشه آن  ايران را  بايد فرهنگ  تلويزيونى كه  چرا رسانه ملى و 
بيان شود و از رستم گيو و گودرز كمتر سخنى به ميان آيد! 

و شرور را به نام هاى ايرانى مانند خشايار و اسفنديار و سهراب مى دهد تا در ذهن و باور فرزندان اين 
از " از " از  سرزمين شخصيت هاى تاريخى جلوه اى ناخوش آيند داشته باشد، به عبارتى ساده تر مى توان گفت 
و شرور را به نام هاى ايرانى مانند خشايار و اسفنديار و سهراب مى دهد تا در ذهن و باور فرزندان اين 

سرزمين شخصيت هاى تاريخى جلوه اى ناخوش آيند داشته باشد، به عبارتى ساده تر مى توان گفت 
و شرور را به نام هاى ايرانى مانند خشايار و اسفنديار و سهراب مى دهد تا در ذهن و باور فرزندان اين 

ماست كه بر ماست". 
شايد ساخت فيلم 300 انگيزه اى شود براى اينكه بيشتر به فرهنگ ديرينه خود بينديشيم و با پرداختن به 

آن بهتر و رساتر به نياكان خود افتخاركنيم. 
با توجه به همزمانى اين نشست با شكوه كه بيگمان هدف آن پويايى فرهنگ ايران است ، با نشست 

آن بهتر و رساتر به نياكان خود افتخاركنيم. 
با توجه به همزمانى اين نشست با شكوه كه بيگمان هدف آن پويايى فرهنگ ايران است ، با نشست 

آن بهتر و رساتر به نياكان خود افتخاركنيم. 

ايران  فرهنگ  و  تاريخ  مشتاقان  و  دوستداران  شما  بين  در  حضور  از  دارم  همكيشانم  با  كه  ديگرى 
براى  امرداد  نامه  دوهفته  دست اندركاران  نيز  و  بزرگوار  و  فرهيخته  عزيزان  شما  از  و  خواسته  پوزش 
ايران  فرهنگ  و  تاريخ  مشتاقان  و  دوستداران  شما  بين  در  حضور  از  دارم  همكيشانم  با  كه  ديگرى 
براى  امرداد  نامه  دوهفته  دست اندركاران  نيز  و  بزرگوار  و  فرهيخته  عزيزان  شما  از  و  خواسته  پوزش 
ايران  فرهنگ  و  تاريخ  مشتاقان  و  دوستداران  شما  بين  در  حضور  از  دارم  همكيشانم  با  كه  ديگرى 

اين  تمدن  پايدار  هميشه  كيان  از  دفاع  و  ايران  فرهنگى  ديدگاه هاى  بيان  و  شناسايى  در  تلاش هايشان 
كشور سپاسگزارم. 

اين  تمدن  پايدار  هميشه  كيان  از  دفاع  و  ايران  فرهنگى  ديدگاه هاى  بيان  و  شناسايى  در  تلاش هايشان 
كشور سپاسگزارم. 

اين  تمدن  پايدار  هميشه  كيان  از  دفاع  و  ايران  فرهنگى  ديدگاه هاى  بيان  و  شناسايى  در  تلاش هايشان 

نگهدارى از بازمانده هاى فرهنگى
پيام نماينده زرتشتيان ايران به رئيس جمهور محترم و وزير محترم نيرو

تذكر به رييس جمهور محترم و وزير نيرو درباره دستور كاوش و نگهدارى از ميراث فرهنگى موجود 
در تپه هاى باستانى مسير سدهاى در حال اجراى استان كردستان 

تپه هاى '' تپه هاى '' تپه هاى  و " و " و ''سد تلوار سنگ سياه'' سنگ سياه'' سنگ سياه''، ''سد سيازاخ''، ''سد آزاد با اجراى سدهاى استان كردستان مانند 
باستانى در مسير آنها به زير آب خواهد رفت، درحاليكه برخى از اين تپه ها در فهرست آثار ملى نيز به 
ثبت رسيده اند ، شايسته است پيش از پايان كار سدسازى و آب گيرى آن ، كارشناسان ميراث فرهنگى 
ايران كه در گذر هزاران سال فراهم شده در زير آب  تا ميراث ارزشمند  انجام دهند  بررسى لازم را 

مدفون نشود.

آثار باستانى جيرفت به حراج گذاشته شد

پس از راى نهايى دادگاه لندن مبنى بر حراج و فروش آثار باستانى 
مربوط به جيرفت، فرهنگستان هنر اين كار را غير قانونى دانست. 
پس از راى نهايى دادگاه لندن مبنى بر حراج و فروش آثار باستانى 
مربوط به جيرفت، فرهنگستان هنر اين كار را غير قانونى دانست. 
پس از راى نهايى دادگاه لندن مبنى بر حراج و فروش آثار باستانى 

بيانيه فرهنگستان هنر در حالى چاپ شد كه دفتر حقوقى سازمان 
اين حكم  به  اعتراض  بررسى  از  ماه  فروردين  در  فرهنگى  ميراث 
سخن مى گفت. اميد غنمى با اشاره به دقيق و آشكار بودن قوانين 
ايران در باره مالكيت همه اشياى تاريخى، موفق نشدن ايران در اين 

پرونده را به دليل شفاف نبودن قوانين مالكيت نادرست دانست.
بيانيه فرهنگستان كه داراى نكته هاى جالبياست بدين ترتيب است:

اشياء  اين  انگليس،  دادگاه هاى  از  راى يكى  اساس  بر  شوربختانه 
متعلق به فروشنده دانسته شده و حراج آنها قانونى شناخته شده است.

بنابر پيمان هاى بين المللى و بيانيه هاى متعدد سازمان يونسكو، خريد و فروش اين گونه اشياء جرم بوده 
و در هر شكلى بايد به كشور مبداء بازگردانده شود و هيچ دادگاهى نمى تواند بر اساس قوانين محلى 
بنابر پيمان هاى بين المللى و بيانيه هاى متعدد سازمان يونسكو، خريد و فروش اين گونه اشياء جرم بوده 
و در هر شكلى بايد به كشور مبداء بازگردانده شود و هيچ دادگاهى نمى تواند بر اساس قوانين محلى 
بنابر پيمان هاى بين المللى و بيانيه هاى متعدد سازمان يونسكو، خريد و فروش اين گونه اشياء جرم بوده 

به تغيير مالكيت آنها حكم دهد.

ويرانى بخشى از بافت تاريخى دزفول به دست شهردارى

يك  درجه  حريم  در  دزفول  شهر  تارخى  بافت  از  بخشى 
ميراث  اداره  از  استعلام  بدون  شهر  اين  ساسانى  پل  دو  و 
ساخت  براى  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى، 
ميراث  اداره  از  استعلام  بدون  شهر  اين  ساسانى  پل  دو  و 
ساخت  براى  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى، 
ميراث  اداره  از  استعلام  بدون  شهر  اين  ساسانى  پل  دو  و 

شد. ويران  شهر  اين  شهردارى  توسط  ساحلى  جاده 
بافت تاريخى شهر دزفول داراى گستره اى 250 هكتارى است 

كه به دليل بازسازى نشدن بموقع، بارش باران و زلزله هاى پياپى رو بهويرانى مى رود.
دولت يكى از راهكارهاى نجات اين بافت ارزشمند را ايجاد تسهيلات از جمله اعطاى وام بازسازى 
و يا خريد براى صاحبان اين بافت تعيين كرده است. اما تاكنون هيچ يك از مالكان اين بافت موفق به 

استفاده از چنين امتيازى نشده اند.
تواند دانش آموختگان  تاريخى، دزفول را كتاب زنده و مصورى مى دانند كه مى  بافت  كارشناسان 

معمارى و نيز پژوهشگران حوزه فرهنگ و تمدن ايران را به خود جذب كند.

تپه هاى باستانى كاشان
شناسنامه تاريخى اصفهان است

آقاى  ايران،  فرهنگى  ميراث  سازمان  از  گزارشى  بنابر 
به  اصفهان  بخش  در  سازمان  اين  رييس  بكتاش  سعيد 
خبرنگاران گفت كه « تيپ هاى باستانى سيلك كاشان 
شناسنامه و سند تاريخى استان اصفهان است.» وى افزود 
كه ارزش هاى تاريخى و معنوى را بايد خوب شناخت 

و باز تعريف كرد.
فرماندار كاشان نيز گفت كه اين شهر به علت نداشتن 
برنامه ريزى مطلوب تاكنون از سود فراوانى كه از بابت 

گردشگران داخلى و خارجى ميتواند حاصل شود بى بهره مانده است.
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ايران اعلام داشت كه سعى دارد تپه هاى تاريخى سيلك كاشان را 
در فهرست آثار ثبت جهانى به ثبت برساند تا از پرخاش و تخريب بيشتر به اين مكان تاريخى جلوگيرى 
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ايران اعلام داشت كه سعى دارد تپه هاى تاريخى سيلك كاشان را 
در فهرست آثار ثبت جهانى به ثبت برساند تا از پرخاش و تخريب بيشتر به اين مكان تاريخى جلوگيرى 
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ايران اعلام داشت كه سعى دارد تپه هاى تاريخى سيلك كاشان را 

شود.
و  كاميونها  توسط  آن  تخريب  و  ساختمانى  مصالح  دانى  زباله  عنوان  به  سالها  تاريخى  مناطق  اين 

موتورسواران بوده است.



ايران  قلمرو شاهنشاهى  دنيا مى روم 25 كشور جزو  اين  از  اينك كه من 
ارجمندند و مردم  ايرانيان  دارد و در آن كشورها  ايران رواج  پول  اين كشورها  است و در همه ى 

كشورها نيز در ايران  داراى ارزش انسانى مى باشند.
جانشين من، خشايارشا، بايد مانند من در نگه دارى اين كشورها بكوشد. راه نگهدارى اين كشورها اين 

است كه در امور داخلى آنها مداخله نكند و مذهب و آيين و دين آنها را گرامى دارد.
اكنون كه من از اين دنيا مى روم، تو 12 كرور «دريك» زر در خزانه دارى و اين زر يكى از پايه هاى 
نيرومندى تو مى باشد؛ زيرا توانايى پادشاه تنها به شمشير نيست، بلكه به ثروت نيز هست. البته به ياد 
داشته باش كه تو بايد به اين ذخيره بيفزايى نه اينكه از آن بكاهى. من نمى گويم كه در زمان نياز از 
آن برداشت نكن، زيرا اين زر در خزانه براى آن است كه در هنگام خواستارى و نياز از آن برداشت 
داشته باش كه تو بايد به اين ذخيره بيفزايى نه اينكه از آن بكاهى. من نمى گويم كه در زمان نياز از 
آن برداشت نكن، زيرا اين زر در خزانه براى آن است كه در هنگام خواستارى و نياز از آن برداشت 
داشته باش كه تو بايد به اين ذخيره بيفزايى نه اينكه از آن بكاهى. من نمى گويم كه در زمان نياز از 

شود، اما در كمترين زمان آنچه برداشتى به خزانه برگردان. مادرت آتوسا بر من حق دارد، پس پيوسته 
آن برداشت نكن، زيرا اين زر در خزانه براى آن است كه در هنگام خواستارى و نياز از آن برداشت 
شود، اما در كمترين زمان آنچه برداشتى به خزانه برگردان. مادرت آتوسا بر من حق دارد، پس پيوسته 
آن برداشت نكن، زيرا اين زر در خزانه براى آن است كه در هنگام خواستارى و نياز از آن برداشت 

وسايل خشنودى خاطرش را فراهم كن.
ده سال است كه من سرگرم ساخت انبارهاى غله در نقاط مختلف كشور هستم. من روش ساختن اين 

وسايل خشنودى خاطرش را فراهم كن.
ده سال است كه من سرگرم ساخت انبارهاى غله در نقاط مختلف كشور هستم. من روش ساختن اين 

وسايل خشنودى خاطرش را فراهم كن.

انبارها را كه با سنگ ساخته مى شود و به شكل استوانه است، در مصر آموختم؛ چون انبارها پيوسته 
ده سال است كه من سرگرم ساخت انبارهاى غله در نقاط مختلف كشور هستم. من روش ساختن اين 
انبارها را كه با سنگ ساخته مى شود و به شكل استوانه است، در مصر آموختم؛ چون انبارها پيوسته 
ده سال است كه من سرگرم ساخت انبارهاى غله در نقاط مختلف كشور هستم. من روش ساختن اين 

تخليه مى شوند، حشرات در آن بوجود نمى آيند و غله در آن چند سال مى ماند، بدون اينكه فاسد 
شود. و تو بايد پس از من به ساختن انبارهاى غله ادامه دهى تا اينكه همواره خوراك دو يا سه سال 
كشور در انبار ها موجود باشد. هر ساله پس از اينكه غله جديد بدست آمد، از غله موجود در انبارها 
براى تامين كمبود خواربار بهره ببر و غله جديد را پس از اينكه برداشت شد، به انبار ببر و به اين ترتيب 
تو هرگز براى خوراك مردم در اين كشور دل نگرانى نخواهى داشت، مگر اينكه دو يا سه سال پياپى 

خشكسالى شود.
هرگز دوستان و نديمان خود را به كارهاى كشورى مگمار، براى آنها همان برترى دوست بودن با تو 
كافى است، چون اگر دوستان و نديمان خود را به كارهاى كشورى بگمارى و آنها به مردم ستم روا 
دارند و بهره ى ناراست نمايند، نخواهى توانست آنها را به پادافره (مجازات) برسانى، چون با تو دوست 

هستند و تو ناچارى كه جانب دوستى شان را نگه دارى.
كانالى كه من مى خواستم بين رود نيل و درياى سرخ بوجود بياورم، هنوز به پايان نرسيده و به پايان 
رسانيدن اين كانال از ديد بازرگانى و جنگى خيلى اهميت دارد و تو بايد كانال را به انجام برسانى و 
كانالى كه من مى خواستم بين رود نيل و درياى سرخ بوجود بياورم، هنوز به پايان نرسيده و به پايان 
رسانيدن اين كانال از ديد بازرگانى و جنگى خيلى اهميت دارد و تو بايد كانال را به انجام برسانى و 
كانالى كه من مى خواستم بين رود نيل و درياى سرخ بوجود بياورم، هنوز به پايان نرسيده و به پايان 

درآمد رفت و آمد كشتى ها از آن كانال نبايد چنان سنگين باشد كه ناخدايان كشتى ها بهتر ببينند كه 
رسانيدن اين كانال از ديد بازرگانى و جنگى خيلى اهميت دارد و تو بايد كانال را به انجام برسانى و 
درآمد رفت و آمد كشتى ها از آن كانال نبايد چنان سنگين باشد كه ناخدايان كشتى ها بهتر ببينند كه 
رسانيدن اين كانال از ديد بازرگانى و جنگى خيلى اهميت دارد و تو بايد كانال را به انجام برسانى و 

از آن راه نروند.
اكنون من سپاهى بسوى مصر فرستادم تا در آنجا نظم و آرامش را برقرار كنند، ولى زمان نيافتم تا 
سپاهى به يونان بفرستم و تو بايد اين كار را انجام بدهى. با يك ارتش نيرومند به يونان يورش ببر و 
به يونانى ها بفهمان كه پادشاه ايران اين توانايى را دارد كه جانيان و خونخواران جنگى را به سزاى 
سپاهى به يونان بفرستم و تو بايد اين كار را انجام بدهى. با يك ارتش نيرومند به يونان يورش ببر و 
به يونانى ها بفهمان كه پادشاه ايران اين توانايى را دارد كه جانيان و خونخواران جنگى را به سزاى 
سپاهى به يونان بفرستم و تو بايد اين كار را انجام بدهى. با يك ارتش نيرومند به يونان يورش ببر و 

كردار ناشايست خود برساند.
سفارش ديگر من به تو اين است كه هرگز دروغگو و چاپلوس را به خود راه نده، چون هر دوى آنها 

بلاى پادشاهى هستند و بدون دلسوزى دروغگو را از خود دورنما.
هرگز سركردگانى ديوانى و ادارى ماليات گيران را بر سر مردم خراب نكن. من براى اينكه آنان به 
مردم ستم نكنند، براى گرفتن ماليات، قانون درست كردم كه اين قانون تماس ديوانيان با مردم را خيلى 
هرگز سركردگانى ديوانى و ادارى ماليات گيران را بر سر مردم خراب نكن. من براى اينكه آنان به 
مردم ستم نكنند، براى گرفتن ماليات، قانون درست كردم كه اين قانون تماس ديوانيان با مردم را خيلى 
هرگز سركردگانى ديوانى و ادارى ماليات گيران را بر سر مردم خراب نكن. من براى اينكه آنان به 

كم كرده است و اگر اين قانون را نگهبان باشى، حكومتيان با مردم زياد تماس نخواهند داشت.
مردم ستم نكنند، براى گرفتن ماليات، قانون درست كردم كه اين قانون تماس ديوانيان با مردم را خيلى 

كم كرده است و اگر اين قانون را نگهبان باشى، حكومتيان با مردم زياد تماس نخواهند داشت.
مردم ستم نكنند، براى گرفتن ماليات، قانون درست كردم كه اين قانون تماس ديوانيان با مردم را خيلى 

افسران و سربازان ارتش را خشنود نگهدار و با آنها بدرفتارى نكن. اگر با آنها بدرفتارى كنى آنها 
كم كرده است و اگر اين قانون را نگهبان باشى، حكومتيان با مردم زياد تماس نخواهند داشت.

افسران و سربازان ارتش را خشنود نگهدار و با آنها بدرفتارى نكن. اگر با آنها بدرفتارى كنى آنها 
كم كرده است و اگر اين قانون را نگهبان باشى، حكومتيان با مردم زياد تماس نخواهند داشت.

كشته  قيمت  به  ولو  كرد،  خواهند  تلافى  جنگ  ميدان  در  اما  كنند،  متقابل  رفتار  توانست  نخواهند 
باشد. و تلافى آنها شدنشان باشد. و تلافى آنها شدنشان باشد. و تلافى آنها اين گونه خواهد بود كه دست روى دست مى گذارند و تسليم مى شوند 

تا اينكه وسيله شكست خوردن تو را فراهم نمايند.
اينكه  تا  بنويسند  بتوانند بخوانند و  بده مردم  بده و اجازه  ادامه  ام  امر آموزش را كه من آغاز كرده 
دريافت و بينش آنها بيشتر شود و هر اندازه كه دريافت آنها زيادتر شود تو با اطمينان بيشتر و بهتر مى 

توانى پادشاهى كنى.
همواره پشتيبان كيش يزدان پرستى باش، اما هيچ كس را مجبور نكن كه از كيش تو پيروى نمايد و 
پيوسته به ياد داشته باش هر كس بايد آزاد باشد كه از هر كيشى كه خواست و باور اوست پيروى كند.

پس از اينكه من زندگى را بدرود گفتم بدن من را بشوى و آنگاه كفنى را كه خود فراهم كرده ام 
بر من بپيچان و در تابوت سنگى بنه و در گور بگذار. اما آرامگاهم را باز نگه دار تا هر زمانى كه مى 
پس از اينكه من زندگى را بدرود گفتم بدن من را بشوى و آنگاه كفنى را كه خود فراهم كرده ام 
بر من بپيچان و در تابوت سنگى بنه و در گور بگذار. اما آرامگاهم را باز نگه دار تا هر زمانى كه مى 
پس از اينكه من زندگى را بدرود گفتم بدن من را بشوى و آنگاه كفنى را كه خود فراهم كرده ام 

خواهى وارد آرامگاه من شوى و تابوت سنگى مرا ببينى و بفهمى من كه پدر تو و پادشاهى نيرومند 
بر من بپيچان و در تابوت سنگى بنه و در گور بگذار. اما آرامگاهم را باز نگه دار تا هر زمانى كه مى 
خواهى وارد آرامگاه من شوى و تابوت سنگى مرا ببينى و بفهمى من كه پدر تو و پادشاهى نيرومند 
بر من بپيچان و در تابوت سنگى بنه و در گور بگذار. اما آرامگاهم را باز نگه دار تا هر زمانى كه مى 

بودم و بر 25 كشور سرورى و پادشاهى مى كردم، اينجا مرُدم و تو نيز مانند من خواهى مرُد، زيرا 
سرنوشت آدمى اين است كه بميرد، خواه پادشاه 25 كشور باشد يا يك خاركن و هيچ كس در اين 
جهان باقى نمى ماند. اگر هر زمان كه فرصت بدست مى آورى وارد آرامگاه من بشوى و تابوت را 
سرنوشت آدمى اين است كه بميرد، خواه پادشاه 25 كشور باشد يا يك خاركن و هيچ كس در اين 
جهان باقى نمى ماند. اگر هر زمان كه فرصت بدست مى آورى وارد آرامگاه من بشوى و تابوت را 
سرنوشت آدمى اين است كه بميرد، خواه پادشاه 25 كشور باشد يا يك خاركن و هيچ كس در اين 

ببينى غرور و خودخواهى بر تو چيرگى خواهد كرد و هنگامى كه مرگ خود را نزديك ديدى ، بگو 
مرا ببندند و سفارش كن كه پسرت آرامگاه تو را باز بگذارد تا اينكه بتواند تابوت و جسد كه آرامگاه مرا ببندند و سفارش كن كه پسرت آرامگاه تو را باز بگذارد تا اينكه بتواند تابوت و جسد كه آرامگاه مرا ببندند و سفارش كن كه پسرت آرامگاه تو را باز بگذارد تا اينكه بتواند تابوت و جسد 

تو را ببيند.
زنهار! زنهار! هرگز هم خواهان (مدعى) و هم داور (قاضى)مشو. اگر از كسى ادعايى دارى، بپذير كه 
يك داور دادگستر آن را مورد رسيدگى قرار دهد و راى دهد. زيرا كسى كه چنين كند، اگر دادگر 
زنهار! زنهار! هرگز هم خواهان (مدعى) و هم داور (قاضى)مشو. اگر از كسى ادعايى دارى، بپذير كه 
يك داور دادگستر آن را مورد رسيدگى قرار دهد و راى دهد. زيرا كسى كه چنين كند، اگر دادگر 
زنهار! زنهار! هرگز هم خواهان (مدعى) و هم داور (قاضى)مشو. اگر از كسى ادعايى دارى، بپذير كه 

هم باشد، ستم خواهد كرد.
هرگز از آباد كردن دست بر ندار، زيرا اگر دست از آباد كردن بردارى كشور تو رو به ويرانى خواهد 

هم باشد، ستم خواهد كرد.
هرگز از آباد كردن دست بر ندار، زيرا اگر دست از آباد كردن بردارى كشور تو رو به ويرانى خواهد 

هم باشد، ستم خواهد كرد.

گذاشت. زيرا بنا بر اين است كه وقتى كشورى آباد نشود، بسوى ويرانى مى رود. در آباد كردن، كندن 
كاريز و جاده سازى و شهرسازى را در رتبه يك برجستگى كارى بنه.

بخشش و سخاوت را فراموش نكن و بدان كه پس از داد، برجسته ترين شايستگى پادشاهان بخشش 
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آخرين گفتار داريوش بزرگ
 ( شاه هخامنشى)

مهدى
دهقان يزدى
و همكاران

از امروز به فكر فرداى خود باشيد

شخصاً
املاك مسكونى شما را

پس از خريد
مجاناً اجاره مى دهيم و

پس از خريد
مجاناً اجاره مى دهيم و

پس از خريد

مجاناً 3 ماه مديريت 
مجاناً اجاره مى دهيم و

مجاناً 3 ماه مديريت 
مجاناً اجاره مى دهيم و

مى كنيم

خريد و فروش
املاك مسكونى
Income
Property

در اورنج كانتى
مى كنيمبا كمترين هزينه با كمترين هزينه

949.307.4330
MAXMEHDI@HOTMAIL.COM
WWW.MAXMEHDI.COM

است و سخاوت؛ ولى بخشش تنها هنگامى بايد به كار بيفتد كه كسى نسبت به تو لغزش كرده، اگر 
به ديگرى خطايى كرده باشد و تو گناه او را بخشش كنى ستم كرده اى، زيرا حق ديگرى را پايمال 

نموده اى.
بيش از اين نمى گويم و اين گفته ها را در پيشگاه كسانى كه غير از تو در اينجا حاضر هستند گفتم تا 
اينكه بدانند پيش از مرگ ، من اين سفارش ها را كرده ام . و اينك برويد و مرا تنها بگذاريد، زيرا بر 
بيش از اين نمى گويم و اين گفته ها را در پيشگاه كسانى كه غير از تو در اينجا حاضر هستند گفتم تا 
اينكه بدانند پيش از مرگ ، من اين سفارش ها را كرده ام . و اينك برويد و مرا تنها بگذاريد، زيرا بر 
بيش از اين نمى گويم و اين گفته ها را در پيشگاه كسانى كه غير از تو در اينجا حاضر هستند گفتم تا 

اين باورم كه مرگم نزديك شده است.
اينكه بدانند پيش از مرگ ، من اين سفارش ها را كرده ام . و اينك برويد و مرا تنها بگذاريد، زيرا بر 

اين باورم كه مرگم نزديك شده است.
اينكه بدانند پيش از مرگ ، من اين سفارش ها را كرده ام . و اينك برويد و مرا تنها بگذاريد، زيرا بر 

سايت موسسه باستان شناسى دانشگاه تهران راه اندازى شد

http://archaeology.ut.ac.ir  سايت موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران به آدرس
راه اندازي شد.

گروه ميراث فرهنگي_ گروه ميراث فرهنگي_ گروه ميراث فرهنگي_سايت موسسه باستاني شناسي دانشگاه تهران به  خبرگزاري ميراث فرهنگي
آدرس: http://archaeology.ut.ac.ir راه اندازي شد.

اين سايت جهت معرفي موسسه باستان شناسي، توانمندي ها، طرح هاي پژوهشي انجام شده و 
فعاليت هاي علمي اعضا موسسه راه اندازي شده است كه شامل بخش هاي تاريخچه موسسه، موزه، 

پايگاه پژوهشي، كتابخانه، بانك سفال و اخبار موسسه باستان شناسي است. 
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كسى نيست بيا در خود نگريم

- بايد از فرصت كوتاه زندگى براى يافتن جاودانگى بهره برد
- دنيا چيزى نيست كه آن را واگذاريم دنيا چيزى ست كه بايد آن را برداريم

- يادت باشه ديگران را ببخش نه به اين علت كه لياقت بخشش تو را دارند بلكه به اين
- دنيا چيزى نيست كه آن را واگذاريم دنيا چيزى ست كه بايد آن را برداريم

- يادت باشه ديگران را ببخش نه به اين علت كه لياقت بخشش تو را دارند بلكه به اين
- دنيا چيزى نيست كه آن را واگذاريم دنيا چيزى ست كه بايد آن را برداريم

     علت كه تو لياقت آن را دارى كه آرامش داشته باشى
- بخنديم اما سرمايه خنده ما گريه ديگران نباشد 

- يادت باشد كه در آخر به او بگويى كه دوستش دارى
- بخنديم اما سرمايه خنده ما گريه ديگران نباشد 

- يادت باشد كه در آخر به او بگويى كه دوستش دارى
- بخنديم اما سرمايه خنده ما گريه ديگران نباشد 

ارمغان دين زرتشت به تاريخ

به كوشش : مهزاد شهريارى

دين زرتشت كورش هخامنشى را به تاريخ ارمغان داده و  هخامنشيان:

هردوت مي نويسد: "مخترع پست و چاپار، ايرانيان دوره هخامنشي مي باشند و هيچ انساني به سرعت 
چاپارهاى پارسي نمي توانست سفر كند.

هخامنشيان افزون بر آموزش چاپارهاي ويژه، چاپارخانه هايى برپا كردند (با پژوهشى فاصله ايي 
كه يك اسب تندرو مي توانست در روز بپيمايد برآورد شد) تا نامه هاي دولتي و غيردولتي را از 
مركز تا نزديك ترين چاپارخانه  اى كه چاپار آن آماده بر سر خدمت ايستاده بود مي رساندند و او 
در دم به راه مى افتاد و نامه را به چاپارخانه  دوم، سوم، و .. مى رساند از اين روى چاپارها شب و 

روز در راه بودند.

سرعت، نوآورى و هماهنگى اى كه ايرانيان براى رساندن پست ايجاد كردند شهرت جهانى دارد 
و جالب است بدانيم شعار پست خانه آمريكا از اين گفته هردوت درباره چاپارخانه هاى هخامنشى 
نامه و سفر  ادامه رساندن  از  را  ما  نمي تواند  تاريكي  و  باران، يخ بندان  " برف،  گرفته شده است 
و جالب است بدانيم شعار پست خانه آمريكا از اين گفته هردوت درباره چاپارخانه هاى هخامنشى 

گرفته شده است 
و جالب است بدانيم شعار پست خانه آمريكا از اين گفته هردوت درباره چاپارخانه هاى هخامنشى 

خويش باز دارد."

چاپارهاي ايران دوره هخامنشي فاصله تقريبا 2500 كيلومتري از بندريوناني نشين افرو در ساحل 
مديترانه در آسياى كوچك تا سارد مركز ايالت ليدي و از آنجا به سوريه و بين النهرين تا شوش 

پايتخت هخامنشي را در 15 روز طي مي كردند. 

همچنين رساندن سريع پيامها و گزارش هاى مهم كه به راستى نوعى مخابره تلگرافى ديدارى بوده 
در زمان هخامنشيان وجود داشته، بدين روى كه از شوش و همدان به پيرامون كشور با فاصله هاى 
هماهنگ تپه هايي را براي مخابره بر مى گزيدند و در جاهايى كه تپه نبود خود ايجاد مى كردند بر 
بالاي آن نگهبان مي گماشتند كه در روز با نشانه هاى پرچم و دست و در شب با دود و آتش پيام 
هاى فورى را به تپه هاى دور برساند. نشانه هاى تپه هايي از آن تاريخ در نزديكي تهران هم وجود 

دارد كه از ري به سوى شرق و از شمال ورامين به ايوانكي مى رود.

شيوه  ديگر تلگراف آينه يي است كه در روز با كمك آفتاب و در شب با چراغ و اين روش تا 
سالها پيش در ارتش هاي جهان سوم بكار گرفته مى شد. بدين روى كه در پشت بام برج يا خانه 
هاى بلند نور مى افروختند و با بستن و باز كردن سوراخ هاى آن برج گزارشات را به جاهاى ديگر 
سالها پيش در ارتش هاي جهان سوم بكار گرفته مى شد. بدين روى كه در پشت بام برج يا خانه 
هاى بلند نور مى افروختند و با بستن و باز كردن سوراخ هاى آن برج گزارشات را به جاهاى ديگر 
سالها پيش در ارتش هاي جهان سوم بكار گرفته مى شد. بدين روى كه در پشت بام برج يا خانه 

مى فرستادند.

فريدون مشيرى 

فريدون مشيرى در سى ام شهريور 1305 در تهران به 
از  بيمارى چشم  اثر  بر  ماه 1379  آبان  در  و  آمد  دنيا 

جهان فرو بست.  
مشيرى شاعرى توانا و صاحب سبك بود ، شعر او به شكلى اصيل و نرم ريشه در شعر اصيل و 
كهن دارد گويى كه او ادامه يى از جويبارى ست كه از دوران رودكى آغاز شد و در گذر از 
مشيرى شاعرى توانا و صاحب سبك بود ، شعر او به شكلى اصيل و نرم ريشه در شعر اصيل و 
كهن دارد گويى كه او ادامه يى از جويبارى ست كه از دوران رودكى آغاز شد و در گذر از 
مشيرى شاعرى توانا و صاحب سبك بود ، شعر او به شكلى اصيل و نرم ريشه در شعر اصيل و 

قرنها از نيما عبور كرد. 
مشيرى در وادى شعر نيمايى موفق شد كارهايى را در كمال زيبايى و نرمش خلق كند و به عنوان 
يكى از شاعران مورد علاقه و احترام مردم مطرح باشد . شعر مشيرى شعرى نجيب، آرام، انسانى 
و عاشقانه است . رمانتسيمى نرم با لايه يى از واقعگرايى از ويژگى شعر اوست . در زمينه سبك 
يكى از شاعران مورد علاقه و احترام مردم مطرح باشد . شعر مشيرى شعرى نجيب، آرام، انسانى 
و عاشقانه است . رمانتسيمى نرم با لايه يى از واقعگرايى از ويژگى شعر اوست . در زمينه سبك 
يكى از شاعران مورد علاقه و احترام مردم مطرح باشد . شعر مشيرى شعرى نجيب، آرام، انسانى 

مى توان خصائص سبك عراقى را در شعرهاى او باز يافت. شعر مشيرى شعريست كه براى عموم 
قابل درك است .

نيايش
   

آفتابت 
كه فروغ رخ زرتشت در آن گل كرده ست

آسمانت
كه ز خمخانه حافظ قدحى آورده ست

كوهسارت
كه بر آن همت فردوسى پر گسترده ست

بوستانت
كز نسيم نفس سعدى جان پرورده ست

همزبانان من اند
مردم خوب تو اين دل به تو پرداختگان

سر و جان باختگان غير تو نشناختگان
پيش شمشير بلا

قد برافراختگان سينه سپر ساختگان
مهربانان من اند

نفسم را پر پرواز از توست
به دماوند تو سوگند كه گر بگشايند

بندم از بند ببينند كه :
آواز از توست !

همه اجزايم با مهر تو آميخته است
همه ذراتم با جان تو آميخته باد

خون پاكم كه در آن عشق تو مى جوشد و بس
تا تو آزاد بمانى

به زمين ريخته باد !

آن سوى صحرا پشت سنگستان مغرب
در شعله هاى واپسين مى سوخت خورشيد

و ز بازتاب سرخ غمگينش در اين سوى
مى سوخت از نو تخت جمشيد

من بودم و روياى دور آن شبيخون
و آن سرخى بيمار گون آرام آرام

شد آتش و خون
تاريكى و توفان و تاراج

پرواز مشعل ها هياهوى سواران
موج بلند شعله
تا اوج ستون ها

فرياد ره گم كردگان در جنگل دود
دود در آتش ماندگان بى حرف بدرود

از هم فرو پاشيدن ايوان و تالار
در هم فرو پيچيدن دروازه و ديوار
بر روى بام و پله در دالان و دهليز

بيداد خنجر هاى خونريز
غوغاى جنگ تن به تن بود

اوج شكوه شرق گرم سوختن بود
دود سياهش بى امان در چشم من بود

بر نقش ديوارى در آن هنگامه ديدم
تنديس پاك اورمزد افتاد بر خاك

شمشير دست اهريمن بود
كم كم لهيب شعله ها كوتاه مى شد

شب مثل خاكستر فرو مى ريخت خاموش
در پرتو لرزان مهتاب

سنگ و ستون هاى به خاك افتاده از دور
اردوى سربازان خسته

روح پريشان زمان اينجا و انجا
چون سايه بر بالين مجرمان نشسته

بهتى به بغض آميخته
در هر گلوى راه بر فرياد بسته

چشم جهان ماه
تا جاودان بيدار مى ماند

من باز مى گشتم شكسته !

شكسته
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از كورش نيكنام

نيايش گاه پير سبز كه به آن « چك چكو» هم مى گويند در فاصله حدود شصت و پنج كيلومترى شمال 
غرب يزد و در دامنه كوه آهكى چك چك واقع شده است.

گردهمايى زرتشتيان در پير سبز از روز اشتاد در ماه خورداد ( 24 خورداد ماه) شروع مى شود و تا روز 
غرب يزد و در دامنه كوه آهكى چك چك واقع شده است.

گردهمايى زرتشتيان در پير سبز از روز اشتاد در ماه خورداد ( 24 خورداد ماه) شروع مى شود و تا روز 
غرب يزد و در دامنه كوه آهكى چك چك واقع شده است.

انارام به مدت پنج شبانه روز ادامه مييابد. بسيارى از زرتشتيان از سراسر ايران و گروهى نيز از كشورهاى 
ديگر در اين زمان به نيايشگاه پير سبز مى آيند.

انارام به مدت پنج شبانه روز ادامه مييابد. بسيارى از زرتشتيان از سراسر ايران و گروهى نيز از كشورهاى 
ديگر در اين زمان به نيايشگاه پير سبز مى آيند.

انارام به مدت پنج شبانه روز ادامه مييابد. بسيارى از زرتشتيان از سراسر ايران و گروهى نيز از كشورهاى 

پير سبز در دامنه كوهى با شيب تند قرار دارد و براى رسيدن به نيايش گاه بايد مسافتى از سراشيبى كوه 
را بدون وسيله و با پاى پياده طى نمود.

خيرانديشان زرتشتى، ساختمان هايى را براى اقامت همكيشان خود در پير سبز ساخته اند كه خيله نام 
دارند. بيشتر شهرها و روستاهايى كه زرتشتيان در آن ساكن هستند، براى اقامت خود خيله هايى در پير 
سبز دارند. هر خيله، چند خانواده را مى تواند در خود جاى دهد. كسانى كه قصد دارند بيش از يك 

روز در پير سبز بمانند وسايل وخوردنى هاى مورد نياز خود را با خود مى آورند. 
شده،  تراشيده  رفتگى  فرو  در  را  محل  اين  دارد.  وجود  ها  خيله  از  بالاتر  گاه  نيايش   مكان 
وجود  محلى  گاه  نيايش  سوى  يك  سنگى  ديواره  در  و  اند  آورده  وجود  به  كوه  سنگ  در 
قطره  آب  و  است  رشد  كوهى   وانجير  موُرد  سياوشان،  پرَِ  مانند  هايى  نى  روييد  كه  دارد 
گردد.  مى  ذخيره  آن  زير  سنگى  حوض  داخل  در  و  ريزد  مى  برون  سنگها  شكاف  از  قطره 
قطره  آب  و  است  رشد  كوهى   وانجير  موُرد  سياوشان،  پرَِ  مانند  هايى  نى  روييد  كه  دارد 
گردد.  مى  ذخيره  آن  زير  سنگى  حوض  داخل  در  و  ريزد  مى  برون  سنگها  شكاف  از  قطره 
قطره  آب  و  است  رشد  كوهى   وانجير  موُرد  سياوشان،  پرَِ  مانند  هايى  نى  روييد  كه  دارد 

 در ميان نيايش گاه محلى وجود دارد كه روى آن آ تشدا نى قرار دارد و آ تش در آن افروخته مى شود 
تا نيايش كنندگان عود بسوزانند وكُندر و چوب سندل بر آ تش بگذارند و فضاى نيايش گاه را از بوى 
 در ميان نيايش گاه محلى وجود دارد كه روى آن آ تشدا نى قرار دارد و آ تش در آن افروخته مى شود 
تا نيايش كنندگان عود بسوزانند وكُندر و چوب سندل بر آ تش بگذارند و فضاى نيايش گاه را از بوى 
 در ميان نيايش گاه محلى وجود دارد كه روى آن آ تشدا نى قرار دارد و آ تش در آن افروخته مى شود 

خوش عطرآگين سازند. 
زن و مرد و پير و جوان، درهنگام نماز خواندن درگرداگرد نيايش گاه مى ايستند.كلاه يا روسرى سفيد 

بر سر مى نهند و بخش هايى از اوستا را زمزمه مى كنند و خداوند جان و خرد را سپاس مى گويند. 
زن و مرد و پير و جوان، درهنگام نماز خواندن درگرداگرد نيايش گاه مى ايستند.كلاه يا روسرى سفيد 

بر سر مى نهند و بخش هايى از اوستا را زمزمه مى كنند و خداوند جان و خرد را سپاس مى گويند. 
زن و مرد و پير و جوان، درهنگام نماز خواندن درگرداگرد نيايش گاه مى ايستند.كلاه يا روسرى سفيد 

پس از نيايش و ستايش اهورامزدا كه در نيايش گاه انجام مى گيرد، ديد و بازديد و احوا لپرسى خانواده 
ها ادامه مى يابد. 

 پير سبز چك چكو-يزد

در بعضى از خيله ها بزرگترها خاطرات افتخار آفرين گذشته ها را تعريف مى كنند و به كوچكترها 
پند و اندرز مى دهند ودر برخى از خيله ها انديشمندانى كه در پيرسبز حضور دارند در موضوع هاى 
گوناگون فرهنگى، اجتماعى و علمى سخنرانى مى كنند و به كارگيرى آموزش هاى پيامبر ايرانى اشو 
پند و اندرز مى دهند ودر برخى از خيله ها انديشمندانى كه در پيرسبز حضور دارند در موضوع هاى 
گوناگون فرهنگى، اجتماعى و علمى سخنرانى مى كنند و به كارگيرى آموزش هاى پيامبر ايرانى اشو 
پند و اندرز مى دهند ودر برخى از خيله ها انديشمندانى كه در پيرسبز حضور دارند در موضوع هاى 

زرتشت را در زندگى سفارش مى كنند. 
در برخى ديگر از خيله ها ارَبونه (دف) زدن و شادى كردن تا پاسى از شب ادامه مى يابد. 

ماسوله، نمونه بارزى از اين نوع زيستگاه تاريخي 
سال  در  ملي  اثر  يك  عنوان  به  كه  است،  بشر 
آثار  فهرست  در   1090 شماره  به  شمسي   1354
ملي كشور به ثبت رسيده است. اين شهر تاريخي، 
در طول عمر هزار ساله خود، در هماهنگي خارق 
العاده ميان انسان و طبيعت. نمونه بارزى به شمار 
مى آيد. آميزه اي از فرهنگ هاي سه گانه طالش، 
تركي و گيلكي از يكسو و طبيعت هاي سه گانه 
ديگر،  سوي  از  كوهستاني،  و  مرتعي  جنگلي، 

نمايه كالبدي آن، شهرسازي و معماري خاص  اولين  به وجود آورده كه  فرهنگ و تمدن خاصي را 
ماسوله است. 

ماسوله
از خبرگار ماهنامه

اين شهر تاريخي در وسعتي معادل 1/6 هكتار و در چهار محله ي خانه بر، كشه سر، اسدمحله و مسجدبر 
شكل گرفته است. داراي بازاري در چهار طبقه مي باشد كه هر چهار محله بطور مستقل به بافت بازار 
شهر ارتباط بي واسطه دارند. در حال حاضر در ماسوله بيش از 350 واحد مسكوني وجود دارد كه در 
گذشته (حدود صد سال پيش)، اين تعداد به 600 واحد بالغ مي گرديده است. بيشتر خانه هاى شهر با 
آجركارى هاى زرد رنگ و زيبا ساخته شده كه در هنگام مه اين ساختمان ها نمايان مى نمايند معمارى 
گذشته (حدود صد سال پيش)، اين تعداد به 600 واحد بالغ مي گرديده است. بيشتر خانه هاى شهر با 
آجركارى هاى زرد رنگ و زيبا ساخته شده كه در هنگام مه اين ساختمان ها نمايان مى نمايند معمارى 
گذشته (حدود صد سال پيش)، اين تعداد به 600 واحد بالغ مي گرديده است. بيشتر خانه هاى شهر با 

كوهستانى شهر زيباى ماسوله در جهان بى نظير است بطورى كه حياط خانه شما در اصل پشت بام خانه 
همسايه تان مى باشد. جمعيت ماسوله طي 60 سال گذشته از حدود 3500 نفر به 900 نفر كاهش يافته 
كوهستانى شهر زيباى ماسوله در جهان بى نظير است بطورى كه حياط خانه شما در اصل پشت بام خانه 
همسايه تان مى باشد. جمعيت ماسوله طي 60 سال گذشته از حدود 3500 نفر به 900 نفر كاهش يافته 
كوهستانى شهر زيباى ماسوله در جهان بى نظير است بطورى كه حياط خانه شما در اصل پشت بام خانه 

است. اين امر نشانه سير نزولي تاريخ اين شهر كهن است. 
نادر  مجموعه  اين  محيطى  زيست  و  فرهنگى  تاريخى  هويت  گوناگون  دلايل  به  و  اخير  هاى  ده  در 

است. اين امر نشانه سير نزولي تاريخ اين شهر كهن است. 
نادر  مجموعه  اين  محيطى  زيست  و  فرهنگى  تاريخى  هويت  گوناگون  دلايل  به  و  اخير  هاى  ده  در 

است. اين امر نشانه سير نزولي تاريخ اين شهر كهن است. 

مخدوش شده است و وضعيت فعلى اين بافت باارزش در شأن شهرت قبل نمى باشد. 
با اين همه شهرت و محبوبيت ماسوله در ميان پنج شهر ـ روستاي شگفت انگيز (ابيانه، كندوان، ميمند 
و سرسيد آقا) زبان زد خاص و عام است. شايد ساليانه چند هزار نفر مسافر از اين شهر تاريخي و مناظر 

تاريخي و طبيعي آن ديدن مي كنند.
تمامي مسافراني كه علاقه مند به استفاده از مناظر طبيعي هستند در سه فصل بهار، پائيز و زمستان مي 
توانند شاهد مناظري بديع از طبيعت باشند. آنان كه جوياي فضائي آرام، ساكت و خلوت هستند نيز در 

اين سه فصل ماسوله را بسيار مناسب خواهند يافت.  

ماسوله، نمونه بارزى از اين نوع زيستگاه تاريخي 
سال  در  ملي  اثر  يك  عنوان  به  كه  است،  بشر 
آثار  فهرست  در   1090 شماره  به  شمسي   1354
ملي كشور به ثبت رسيده است. اين شهر تاريخي، 
در طول عمر هزار ساله خود، در هماهنگي خارق 
العاده ميان انسان و طبيعت. نمونه بارزى به شمار 
مى آيد. آميزه اي از فرهنگ هاي سه گانه طالش، 
تركي و گيلكي از يكسو و طبيعت هاي سه گانه 
ديگر،  سوي  از  كوهستاني،  و  مرتعي  جنگلي، 

نمايه كالبدي آن، شهرسازي و معماري خاص  اولين  به وجود آورده كه  فرهنگ و تمدن خاصي را 

نمايشگاه آثار نقاشى بزرگمهر وخشورى

در سيتى آرت گالرى
در شهر ون نايز

شنبه 28 جولاى 2007
براى آگاهى بيشتر با تلفن

City Art Gallery

818-997-8300
تماس بگيريد
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Ahura Mazda [Wise Lord] is the Zarathushtrian God. 
Zarathushtrians believe in Good Thoughts, Good Words and Good Deeds. 

Asho Zarathushtra Spitaman is our prophet and teacher.

The Zarathushtrian sacred text is called the Avesta. The five Gathas in the Avesta are the very divinely 
inspired words of Asho Zarathushtra, the holiest of the holies. The Zarathushtrian religion is the oldest 
monotheistic religion in the world, dating back to the fourth millennium. According to Zarathushtra 
there is only one God. True Zoroastrians follow the path of Asha [Righteousness]. Our religion teaches us 
to respect these four elements; Water, Fire, Air and Earth. Zarathushtra says that the divine is present 
within each one of us and in all things. This divine flame should not be contaminated, but sustained by 
good thoughts, good words and good deeds. In the Avestan text Yasna 17.11, Zarathushtra expresses his 
beautiful thought by speaking of the fire in all things, the fire within each one of us. If the divine is present 
in all of us, then one must accept that Humans are divine. In fact all beings with life are a divine creation 
of the creator. Zarathushtra is the first person to advocate freedom of choice; in the Gathas it is stated that 
Ahura Mazda made us such. This is why Zarathushtra is known to be the father of free will.

‘Zoroastrianism is the oldest of the revealed world religions, and it has probably had more influence on 
mankind, directly and indirectly, than any other single faith.’- Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious 
Beliefs and Practices (London: Routledge and Kegan Paul, 1979, p. 1)

‘Zoroaster was thus the first to teach the doctrines of an individual judgment, Heaven and Hell, the future 
resurrection of the body, the general Last Judgment, and life everlasting for the reunited soul and body. 
These doctrines were to become familiar articles of faith to much of mankind, through borrowing by Ju-
daism, Christianity and Islam; yet it is in Zoroastrianism itself that they have their fullest logical coher-
ence.’ - Mary Boyce, Op. Cit. (p. 29)
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“Arash… Bobak… Ashkan…” The 
names of Persian graduates echo 
through the walls of the stadium.  
You can see the tears of joy in the 
eyes of loved ones as they eagerly 
await to present their graduate with 
flowers and balloons as a token of 
gratitude for the student’s hard work.  
Both parents and their children have 
sacrificed a lot towards this process 
of providing the young adult a higher 
level of education.  Naturally, parents 
are hard at work in order to enable 
what they believe to be the best for 
their children, yet it is only with their 
child’s determination and academic 
successes that they proudly wear 
the cap and gown, and stand among 
the other graduates at such a time of 
commencement.
I remember as a friend of mine im-
migrated to the United States due to 
political changes in Iran.  Soon after 
adjusting to the foreign American 
lifestyle, he chose to place himself in 
a highly competitive school-centered 
environment.  Today, it was his name 
pronounced through the speakers of a 
very prestigious Ivy League Univer-
sity as he graduated with a doctorate 
degree in Medicine.  Statistics have 
proven, and continue to show, a high 
percentage of Iranian immigrants 
holding an advanced degree     (i.e. 
doctors, lawyer, engineers).  This 
percentage is remarkably high in 
comparison to other immigrants or 
even natural Americans themselves. 
Perhaps this is due to their civilized 
Persian roots and heritage. The Per-

sian heritage, characterized by Arian 
descent, resembles some of the greatest 
warriors and ultimate leaders who pro-
moted the ideology of good thoughts, 
good words and good deeds.  Our Proph-
et, Zoroaster, speaks of the same ideals. 
Zoroaster wrote in The Gathas,which 
is the only part of the Avesta in which 
he wrote, of the importance of nourish-
ing and the significance of training the 
mind.  Thus, we must all stand proud 
of the young adults of this generation 
as they too have followed the thoughts 
of Zoroaster and have found it vital to 
educate and provide for their minds.
We must protect our rich Persian heri-
tage with our customs and beliefs. By 
choosing Persian names for our chil-
dren and continuing the study of Iranian 
languages, Iranian history, and Iranian 
holidays we can still offer a Persian 
lifestyle for the next Persian-Ameri-
can generation and the generations to 
follow.  We must protect our name, 
our thoughts and our ideals. God bless 
those who have sacrificed and those 
whom have struggled to keep their Per-
sian roots. We must all do the same and 
together we can hold our Persian ideals 
to an intangible, higher esteem.

Editor’s Note
By Mehrdad Mondegari
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We do not have extensive direct evidence, 
from Iranian sources, of what life was like 
in ancient Iran, in large part because of 
destructive major invasions that occurred 
around 331 BC and 647 AD.  Most of the 
information we now have was written by 
those who were the enemies of Iran, and 
thus are slanted by their own cultural and 
political biases.  But some ancient Iranian 
texts do remain, which have now been 
supplemented by archeological evidence, 
from which we can glean bits and pieces 
of what life was like for ancient Iranian 
women through Achaemenian times.  

The earliest textual evidence comes from 
the Gathas of Zarathushtra, which many 
scholars believe were composed around 
1,100 BC or earlier.  The Gathas  demon-
strate a happy equality between men and 
women in religious and personal relation-
ships, as do other Avestan texts written a 
few centuries later.   Zarathushtra named 
his daughter Pouruchista which means “full 
of illumined thought”; -- this from a man 
who considered good mind (vohu mano) 
to be a divine attribute.  On her wedding 
day, he advised her “Do thou persevere, 
Pouruchista ….. To thee shall He grant the 
firm foundation of good thinking and the 
alliance of truth [asha] and of wisdom…” 
Y53.3 (Insler translation throughout).  Ac-
cording to Zarathushtra, “good thinking”  
“truth” and “wisdom” are divine attributes 

4 COVER STORY

Women in Ancient Iran 
through Achaemenian Times

By Dina G. McIntyre.

– attributes of Ahura Mazda – which Zara-
thushtra thought his daughter capable of 
attaining, along with all the living.  
On this same occasion, he gave the fol-
lowing advice to all the brides and grooms 
who were then getting married:  “Let each 
of you try to win the other with [asha]…..” 
Y53.5.  The meaning of  “asha” includes 
the truths of mind and spirit -- all that is 
true, good, beneficent, (generous), and 
right.  This is great advice for any rela-
tionship.  But it tells us that in Zarathush-
tra’s view, the marriage relationship is not 
one of domination / subservience, but of 

partnership, with each spouse making the 
same effort to win the love and respect of 
the other with truth, goodness, generosity, 
and what’s right.
The later Yasnas are full of instances in 
which men and women are specifically 
mentioned together. An early Zoroastrian 
prayer starts with the words “Those men 
and women, both do we revere, whose ev-
ery act of worship is alive with asha…” 
(I.J.S. Taraporewala translation).  In an age 
when men worshipped gods by slaughter-
ing animals (and possibly each other) in 
stone temples, Zarathushtra introduced 
the idea of men and women worshipping 
God -- side by side -- in the temple of life, 
by infusing His divine qualities into each 
thought, word and action.   
In those ancient times (though sadly not 

today), this equality of men and women in 
religion, extended even to the ritual.  The 
Visparad mentions “... the saints of the 
ritual, male and female.” (Visparad 1.3; 
Mills translation in Sacred Books of the 
East, Vol. 31, page 335).  And a much lat-
er text (the Aerpatastan and Nirangistan, 
as translated by S.J. Bulsara), speaks of 
women priests, indicating that when it 
was necessary for a priest to travel, such 
priestly duties were allocated between 
men and women priests (not necessarily 
husband and wife) in a way that harmo-
nized with family responsibilities, so that 
neither priestly duties nor family responsi-
bilities should suffer.  The text states that 
as between two priests who are married to 
each other,  if both have control over prop-
erty and can manage wealth, then either 
one can travel to perform priestly duties.  
If only the man has control over property 
and can manage wealth, then the woman 
priest should travel to perform priestly du-
ties.  And if only the woman has control 
over property and can manage wealth, 
then the man priest should travel to per-
form priestly duties (pages 17 -- 18) -- in-
dicating not only that women were priests, 
but that they had independent control over 
property, even after marriage.  This text 
(written by Zoroastrian priests) also in-
sists on a non-Zoroastrian woman’s right 
to practice her own religion without legal 
or physical persecution.  It states that if a 
man converts to the Good Religion (the 
name Zoroastrians called their religion in 
the ancient world because of its emphasis 
on goodness), he should not force his wife 
to convert.  He is not permitted to strike 
her, or stop supporting her, nor does she 
pass from the condition of being his wife, 
because she refuses to convert (page 40).  
Regrettably, it also suggests that the newly 
converted Zoroastrian husband should not 
sleep with his non-Zoroastrian wife (surely 
a subtle, but unworthy, effort to persuade 
the wife to convert!).  Whether this sug-
gestion was followed by such husbands, 
the text does not say.
This equality in personal relationships and 
religion, extended to governance as well.  
The Haptanghaiti,  (a text close in time to 
the Gathas), prays: “..... May a good ruler, 
man or woman, thus assume rule over 
us.....” Y41.2 (Humbach translation), indi-
cating that in those ancient times, it was 
taken for granted that women could not 
only rule over tribes or nations in their own 
right (“...man or woman...”), but could be 
good, respected, rulers as well. 
In the early 1900s, an archeological dig in 
Persepolis, the palace of Darius the Great, 
discovered hundreds of clay tablets (now 
known as the Persepolis Fortification Tab-
lets) some of which are discussed in Bro-
sius, The Women of Ancient Persia, 559 
-- 331 B.C.  These tablets included payroll 
records which showed that the numbers 
of male and female workers were “well 
balanced” (Brosius, page 182). Women 
were employed as both workers and su-
pervisors, received the same rate of pay 
in wine, beer, grain or silver, as their male 
colleagues (pages  182, 153 -- 160), and 
received additional pay as mothers -- un-
fortunately with preferential treatment by 
one (but not all) employer, for a mother of 
boys (page 172, 178, 182). These tablets 
also show that women owned, and had full 
control over, their own estates throughout 
the empire, were involved in the manage-

ment and administration of these estates, 
disposed of their rents and income, em-
ployed work forces, paid taxes, and en-
joyed economic independence. They had 
their own personal seals, and issued orders 
in the form of letters under seal, to various 
administrators (page 180).   They had the 
legal right to act independently from their 
husbands (page 197), and participated in 
public feasts and in the social life of the 
Court (page 96).
Moving along to a few hundred years af-
ter Alexander’s invasion, Moulton, in his 
work “Early Zoroastrianism” (Lectures 
delivered at Oxford and at London, 1912) 
mentions the report of a foreign diplomat 
Tchang K’ien, who wrote in 128 BC that 
in Khorassan and Bactria he found two 
classes of population, the nomads, and the 
“unwarlike”.  The “unwarlike” in Bactria 
who were agriculturalists, he describes 
as follows: “…there is no supreme ruler, 
each city and town electing its own chief.  
They pay great deference to their women, 
the husbands being guided by them in 
their decisions.” And Moulton concludes 
“…the agricultural population, dwelling 
among the nomads, reflects the features of 
the Gathas sufficiently well.”  (page 85).
The freedom which women enjoyed in 
ancient Iran, is also depicted in the Shah 
Nameh where for example, Gordafried, 
the daughter of a garrison commander 
was described as “well versed and un-
rivalled in the arts of warfare.”  When 
Sohrab laid siege to her father’s garrison, 
she challenged Sohrab to single combat, 
during which the tip of his lance caught 
her helmet, and her long hair streamed out 
as she rode, causing Sohrab to exclaim in 
astonishment: “If the women of Iran are 
so valiant, what must their men be like!”   
Similarly, Rustom’s daughter, Banoogo-
shasb, was described (by her husband) as 
a knight in her own right.  It is interest-
ing that these legendary stories of women 
warriors are echoed factually in the Cam-
bridge History of Iran which mentions that 
the women warriors of a Persian satrap, 
were introduced to Alexander at a banquet 
in Ecbatana (Vol. II, page 484). There is 
even mention (in the CHI) of a woman ad-
miral in Achemenian times, but I cannot at 
this time find a page reference for it.
In conclusion, it would be simplistic (and 
possibly inaccurate) to state that there were 
no differences at all between the treat-
ment of men and women in ancient Iran.  
Unbiased evidence of life in ancient Iran 
is sparse.   But what little remains to us,  
establishes that women were regarded as 
capable and respected equals -- an equal-
ity that in some ways is unequalled even 
today in the United States (for example, 
in matters of equal pay, the glass ceiling, 
as well as women rulers and priests).  This 
evidence establishes that ancient Iranian 
women enjoyed an unusual degree of legal 
and social equality and freedom in making 
their life choices -- in worship, in entering 
the priesthood, in marriage, in owning and 
managing property,  in ruling kingdoms, in 
earning livelihoods in the workplace, and 
even in warfare.
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10,000 Years of Iran’s Culture and Civilization
 exhibition opens at the NMI

The exhibition ‘10,000 Years of Iran’s Culture and Civilization’ opened at the National 
Museum of Iran (NMI) on May 28 in Tehran. The opening ceremony was attended by the 
Director of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization (CHTHO), Esfan-
diar Rahim-Mashaii, NMI director Mohammadreza Kargar and a group of ambassadors 
and cultural figures.
Speaking at the opening ceremony, Kargar said that a collection of 150 historical artworks 
discovered during recent excavations have been put on display for the first time. Kargar 
also gave a brief report on the National Museum’s recent activities including its exhibits 
in Japan (‘Glory of Persia’) and Mexico (‘Iran, a Symbol of Paradise’). He announced 
that an exhibition of Safavid artworks will open at the Louvre in October 2007.
The banner of Shahdad and a golden tablet of Darius are among the pieces on display. 
The exhibit will continue for a month

Religious historians explore Zoroastrianism, 
the ancient Iranian religion at May 11 conference

According to most estimates, there are more than seven million adherents to Zoroastri-
anism in the world today, and yet this minority religion continues to be of great interest 
to historians of religion. Most experts consider the oldest Zoroastrian texts to have been 
composed some time between 2100 and 1700 BC. Zoroastrianism played a powerful role 
in the Persian empire of Cyrus, Darius and Xerxes, from 550 to 330 BC, and influenced 
the development of Judaism, Christianity, Islam, Manichaeanism and other religions.
‘Recent Research on Religion in Ancient Iran’, organized by Bruce Lincoln, brought 
some of the world’s leading experts to Swift Hall at the Divinity School, University of 
Chicago, on Friday, May 11. The conference featured three papers.
One of the leading translators of early Iranian religious literature, Jean Kellens, profes-
sor of Indo-Iranian languages and religions at the Collège de France, discussed his work 
when he presented ‘Liturgy and the Dialectic of Souls’. Examining hymns from the 
Avesta, a collection of the oldest Zoroastrian sacred texts, Kellens focused on one of the 
more unique features of Zoroastrian thought - the soul. ‘The soul is a very complicated 
entity,’ said Lincoln, the Caroline E. Haskell Professor of the History of Religions in the 
Divinity School and the organizer of a Divinity School conference on this religion of an-
cient Iran. ‘Zoroastrians theorize a great many spiritual components of the person, each 
one describing a different aspect of the self, and none precisely corresponding to the one 
rather simple but mysterious entity we call “the soul”.’
Another scholar, Clarisse Herrenschmidt of France’s Centre national de la recherche 
scientifique, presented a paper that focused on the Zoroastrianism of Cyrus the Great and 
Xerxes. In her presentation, titled ‘Considerations on the Inscriptions of Artaxerxes II’, 
Herrenschmidt focused on a watershed religious reform. During the reign of Artaxerxes, 
from 404 to 358 BC, two new gods were introduced, Mithra, a god of legal issues, and 
Anahita, a fertility goddess. Herrenschmidt explored the context and motivation for this 
choice. ‘Why were these new gods added?’ said Lincoln. ‘And what did it reflect of the 
politics of the time?’
Lincoln also delivered a paper that focused on Zoroastrianism under the Sassanian em-
pire (226 to 651 A.D.), which followed the Arab conquest. In ‘Anomaly, Science, and 
Religion: Treatment of the Planets in Medieval Zoroastrianism’, Lincoln, who has ex-
amined texts in the Middle Persian language Pahlavi, explored the way the Zoroastrians 
during that time responded to cosmological questions that stood at the border of science 
and religion.
‘In Europe in the 16th and 17th centuries, information regarding the peculiarities of plan-
etary motion led Copernicus, Kepler and Galileo to challenge orthodox notions regard-
ing the nature of the cosmos,’ Lincoln said. ‘More than a millennium earlier, the same 
date stimulated heated discussion in Sassanian Iran. Instead of pitting “scientific reason” 
against “religious faith”, however, Sassanian intellectuals adapted existing beliefs to ac-
count for this new information, thereby avoiding a crisis in regard to the very foundation 
of knowledge.’ Lincoln’s paper explored how and why this idea was possible.
Though the conference’s papers are from disparate periods and have widely varying 
subjects, Lincoln sees a connective theme. ‘We’re all concerned with the way in which 
religious sensibilities have influenced other aspects of ancient Iran - whether it’s politics, 
culture, psychology, astronomy or astrology.’

Ancient fire temple discovered near Qom
Explorations by a team of archeologists on a hill near the Iranian city of Qom have re-

vealed an ancient fire temple. The unearthed 
structure is thought to be 3,000 years old 
and is believed to have been used by Zoro-
astrians as a place of worship.
Team leader Siamak Sarlak says the hilltop 
where the discovery was made is also the 
site of Qoli Darvish, believed to have been 
the largest city from Iran’s Iron Age.
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Persepolis is a winner at Cannes
An animated movie about a girl’s coming-of-age in 
post-Revolution Tehran has just won the coveted 
Jury Prize at the Cannes Film Festival. Persepolis, 
Marjane Satrapi’s adaptation of her graphic novels 
(of the same name), apparently left jury president 
Stephen Frears in tears, and is creating quite a buzz 
in industry circles.
Satrapi, whose story is autobiographical, was nine 
years old when the Islamic Revolution transformed 
her native Tehran. Persepolis is the painful but of-
ten humorous account of her childhood. Brought 
up by her parents to be independent and inquisi-
tive, the young Marjane watched as her world 

changed under the new regime. She maintained an independent voice, buying Abba, Bee 
Gees and Iron Maiden records proudly, until her parents decided to send her, at age 14, 
to Vienna. 
Later Satrapi returned to Iran to be with her family. She entered art school and even mar-
ried. At 24 she left again, and today she lives in France, having accepted that she cannot 
be in her home country. Hence the movie’s initial release in French, with voices provided 
by Catherine Deneuve and her daughter Chiara Mastrioanni. 
Persepolis, co-directed with fellow illustrator Vincent Paronnaud, is animated predomi-
nantly in simple black-and-white drawings, with a rock ‘n’roll soundtrack of classics 
like ‘Eye of the Tiger’. It has just been released in France (at Cannes) and is soon to 
hit Belgian theaters. The US release by Sony Pictures Classics is pending dubbing into 
English.
‘I observe with some sadness,’ says Satrapi of the film’s release, ‘that five years after 
publishing my book Persepolis, my country is still, indeed more than ever, in the spot-
light. Persepolis has become not just about me telling my story. It is universal, immediate 
and necessary.’

Tajikistan seeks the return of Oxus Treasure
Once again the British Museum in London is being asked to return artifacts to their 
country of origin. In addition to the dispute over the Elgin Marbles taken from the Greek 
Acropolis, the Museum is now being asked by the president of Tajikistan to return a col-
lection of gold and silver objects taken from the north bank of the Oxus River 130 years 
ago.
The so-called Oxus Treasure was excavated near the border of Afghanistan, and dates 
back to the fourth and fifth centuries BC in the ancient land of Bactria. It is said to be the 
most significant collection of Persian metalwork from the Achaemenid empire (550-330 
BCE).
The collection found its way to Britain when, in 1877, bandits attacked merchants who 
were traveling from Kabul to Peshawar. A British officer stepped in and rescued the 

merchants, who then sold him a gold amulet. Further pieces, totaling 170, were sold in a 
Rawalpindi bazaar to British administrators.
President Imamali Rakhmonov was visiting the site of the discovery in April and asked 
officials to look into the Treasure’s return. However, Davlatkhodja Dovdi, professor of 
history at Tajikistan’s Institute of Archaeology, believes that, even though there is no 
doubt it is of Tajik origin, there is no need for the Treasure to be returned.
The British Museum is waiting for a formal request from Tajikistan, but has stated that 
their guiding principle (of presenting world culture to visitors) would dictate against the 
collection being returned.

WORLD NEWS
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What are the Gathas?

    •  The Gathas are the hymns composed by the 
         Prophet Zarathushtra himself.

    • The Gathas consist of 17 songs and 241 stanzas.    • The Gathas consist of 17 songs and 241 stanzas.

    • The Gathas are very old. They may be as old as 
       4000 years!

    • The Gathas are the only sacred part of the Avesta   
       (the Zoroastrian scripture) because they are 
        Prophet Zarathushtra‛s actual words.

        From: www.zoroastriankids.com

What do the Gathas say?
  •   • There is only one God, Ahura Mazda (the Wise Lord),There is only one God, Ahura Mazda (the Wise Lord),
        who has created the world.

   •  Everyone has the freedom to choose between good
      and bad      and bad.

   •  To make the world a better place, one should be righteous,
       gain knowledge and protect the environment.

   • Happiness comes to the person who gives happiness 
     to others.

   •  Zarathushtra‛s Divine Message is for everyone.

          From: www.zoroastriankids.com

Activities:
Unscramble the following words:

Tahag: __   __  __  __  __
Dogo  __  __  __  __
Vseaat __  __  __  __  __  __
Nivied  __  __  __  __  __  __

Hint:  you can find the answers hidden in the article in this page.  Search 
for the bolded words.

Fill in the blanks
Gathas are hymns composed by ___________________.

_______ comes to the person who gives _____ to others.

The Gathas consist of ______   songs and _____ stanzas.

The Gathas are very _______.

Hint: to fill out the words, read the article

Prayers* 

Fravarti:
This prayer is the declaration of the faith. 
‘I am a worshiper of Mazda. I am a Zoroastrian worshiper of Mazda. 
I praise good thoughts, good words, and good deeds. I praise the 
good Mazda-worshiping religion given by Ahura Mazda to Asho 
Zarathushtra, that of all religions that have come and are likely to 
come, is the greatest, the best, the most excellent.’

Jokes, Riddles and Tongue Twisters Just for Kids

A man went to visit somebody in the hospital.

As he was walking out, he met a friend who asked the man who he 
had been to the hospital to see.

The man who was leaving said to his friend:

‘Brothers and sisters, I have none,
This man’s father is my father’s son.’

Who did the man visit in the hospital?

Q: What do you call a fairy that hasn’t taken a bath? 
A: A Stinkerbell.

Q: Why didn’t the hot dog star in the movies?
A: The rolls weren’t good enough.

Q: Have you heard about the restaurant on the moon?
A: Great food, but no atmosphere.

Q: What kind of music do bunnies like?
A: Hip-Hop.

Try these tongue twisters.  Say these phrases seven times and as 
fast as you can:

1.Unique New York
Toy Boat
She sells sea shells by the sea shore

2.Betty Botter had some butter,
‘But,’ she said, ‘this butter’s bitter.
If I bake this bitter butter,
It would make my batter bitter.
But a bit of better butter,
That would make my batter better.’
So she bought a bit of butter -
Better than her bitter butter. 
And she baked it in her batter;
And the batter was not bitter.
So ’twas better Betty Botter
Bought a bit of better butter

GOOD THOUGHTS, 
GOOD WORDS, 
GOOD DEEDS



Plagued by pointless political debates, repetitive music videos, and often unexciting 
talk shows, Persian Satellite Television has not had much to offer millions of potential 
young viewers until now. Every Monday night [11pm EST], hundreds and thousands of 
young Persians have been tuning in to watch Zendigi, a show geared towards the new 
second-generation audience. 
Proclaiming itself to be the ‘most watched Persian Satellite Television show’, Zendigi 
fills a void in Persian television and homes alike. The show focuses on arguments and 
conversations usually held privately in Persian households. Zendigi succeeds in doing 
what is rarely accomplished by other Persian TV shows: creating a sense of community 
amongst its viewers, both young and old. Thanks largely to its charismatic and humor-
ous host Tehran Ghasri, Zendigi is a very addictive and intuitive show.  
As unique as his name, Tehran literally ‘makes’ the show. The entire show consists 
of nothing more than Tehran answering phone calls, his personal rhetoric, and the oc-
casional co-host. However, this simple equation adds up to some of the best times to 
be had on Persian Satellite. More impressively is Tehran’s unique mix, being Black 
American and Iranian, and his ability to read, write, and speak Farsi fluently.  
He relates to his viewers by constantly speaking in ‘Fenglisi’, a combination of Farsi 
and English often spoken by young Iranian Americans who have been raised here in the 
US.  Use of this language helps young viewers not to feel alienated and bored, as they 
so often do when watching other Persian shows. Testament to this fact is the number of 
parents calling in to thank Tehran for helping them keep their kids interested and in tune 
with Persian culture and community. 
Though the formula remains the same for every show, each week there is a different 
kind of flare and excitement to be found. Zendigi starts with an introduction to the 
show, rules for those who call in, his Persian word of the week, a Persian phrase of the 
week, followed by a topic for discussion. As a special treat, Tehran interviews a ‘real’ 
celebrity every week, ranging from T.J. Houshmanzadeh to T.I. Topics include love, 
education, sex, and money. And because the show manages to attract an audience con-
sisting of both parents and kids, the discussions become not only interesting, but also a 
means of building bridges between Iranian parents, most of whom have emigrated from 
Iran, and first or second generation youth born abroad.
The truth is everyone who tunes in can’t help but form an immediate connection with 
Tehran. Parents love his sincerity, teenagers love his humor, kids love his energy, and 
everyone admires his dedication to community and progress. For all the things that 
Tehran does, he stays away from religion and politics. ‘The purpose of the show is to 
unify not divide,’ says Tehran. ‘I just talk about real issues and make real observations,’ 
says the 24-year-old.  
This article is just as much about Tehran the person as it is about Zendigi the show. 
The two are indistinguishable, hence the show’s nickname, ‘The Tehran Show’. Tune 
in Monday nights to Rangarang, or watch online at rangarangtv.com. If you’re on My 
Space or Facebook, you can contact him by doing a keyword search for Tehran.  

ZSC: The ‘S’ Stands for Sports
By Tehran Ghasri

Concepts of unity and camaraderie run rampant throughout the Zoroastrian community.  
With events that constantly promote harmony, the ZSC is becoming a social pillar attract-
ing old and young alike to come together in brotherhood. ZSC stands for the Zoroastrian 
Sports Committee, a group of volunteers assembled to coordinate sporting events for the 
Zoroastrian Community. Founded by Mr. Bijan Khosraviani and other Zoroastrian mem-
bers in 1988, the ZSC serves as the original and official sports committee of FEZANA 
(the Federation of Zoroastrian Associations of North America). The first ZSC Games 
were held in Los Angeles, California, in the summer of 1988 with less than 100 staff and 
participants. Today the ZSC is responsible for several sporting events, culminating in last 
summer’s 10th Zarathushti Games which boasted over 400 participants alone.  

This Labor Day weekend, the ZSC will host the 5th Zarathushti Unity Cup Soccer Tour-
nament, which is currently taking applications. ZSC events always serve as great places 
to meet and greet others in the community. ‘The events keep getting bigger and bigger,’ 
says Treasurer Behnaz Dianat. This year’s soccer tournament alone is expecting hun-
dreds of participants and spectators of all ages, arriving from all over the world. The 
events themselves promote sportsmanship and a bigger sense of community. The goal is 
to promote unity and friendly competition among Zoroastrians. By tradition, the ZSC is 
reputed for making everyone feel welcome. I can attest to that, as this past summer was 
my first time attending a ZSC event. I felt so welcome that I accepted to serve on the ZSC 
board. The Committee itself is comprised of a number of other dedicated volunteers. 
For more information on the ZSC and how to donate or participate please visit www.
zatheletics.com.  
  
See you in September for the 5th Zarathushti Unity Cup in beautiful Redondo Beach, 
California!
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Zendigi

YOUTH CAFE

College Roommates
 By: Shahrooz Ash

Yesterday I went to visit two of my classmates, who live together on a college campus 
in a two-bedroom apartment. Their names are Asha and Druj. When the two of them 
first met, they were under the impression that they were compatible in thoughts, words 
and deeds. So they decided to become roommates. Unfortunately, once they got to 
know each other in the same environment, they noticed that they were not compatible. 
So, they can no longer co-exist together. 
It is important for Asha to resolve this issue soon because Druj is preventing him from 
reaching his goals in terms of his education. Asha is concerned because this may affect 
him in a negative way.

Asha studies constantly to enhance his knowledge and wisdom, and his education comes 
first on his list of priorities. He is very eager to expand his good thoughts. Druj does 
the opposite of what Asha does. He never wants to study, and as a consequence will 
not develop good thoughts. Druj is always staying out late, drinking, inviting people to 
the apartment for parties and playing loud music. If Asha is to achieve his best, in his 
studies, then he needs peace and order in his environment.
Asha has a second issue with his roommate. When Asha’s friends and family are at the 
apartment, Druj constantly uses rude language, and this kind of behavior makes Asha 
and his guests feel uncomfortable. Druj chooses to use bad words, while Asha chooses 
the opposite, good words.

The final act which the two struggle over is this. Asha purchases sandwiches every 
Saturday morning at wholesale prices from downtown. Then he takes the sandwiches 
to homeless people every Sunday morning and feeds them. But Druj and his friends 
eat over half the sandwiches every Saturday night, while they get drunk partying. Asha 
is displeased because this kind of behavior reduces the number of sandwiches for the 
homeless. Asha wants to help as many homeless people as possible. His commitment 
to this good deed is always being resisted by his roommate Druj.
Asha and Druj do not agree in thoughts, words and deeds. Asha is always trying to 
progress his mind, and he wants to increase his knowledge. He wants to expand his 
wisdom because he believes wisdom radiates divine happiness to others and himself. 
Druj on the other hand, has become Asha’s antagonist. Druj displays strange behavior, 
makes wrong choices, and is becoming mentally regressive. In fact, he wants the de-
struction of everything that is important to Asha. Asha has realized Druj’s intentions.
Because of this, Asha is left with no other option than to declare his own resistance 
against Druj. This means, Asha is forced to fight Druj to the bitter end. And may the 
best man win.



Fereydoon 
Moshiri

By : Mahzad Shahriyari

Fereydoon Moshiri was born in Au-
gust 1927 in Tehran, Iran. From an 
early age, he was attracted to the arts, 
especially literature.
Before he was a poet, Moshiri was a 
journalist. This profession, which he 
entered at the age of 15, acquainted 
him with such influential figures as 
Dehkhoda, Pourdavoud, and Mo’in. 
In fact, it was interviewing these ma-
jor figures of Persian literature that 
enabled him, by 1956, to publish his 
first volume of poetry entitled Teshne-
ye Toofan (Thirsting for the Storm).
The path Moshiri took was the final 
objective of the originators of free 
style and poetry. He used rhymes in 
a rational manner, combining them 
with a new look at nature, objects 
and persons around him, along with a 
delicate feeling and sensation. 
Moshiri married Eghbal Akhavaan, a 
student of painting at the University 
of Tehran - Faculty of Fine Arts, in 
1954. They had two children, Bahaar 
and Babak, who graduated respec-
tively from Universities of Tehran 
and Shahid Beheshti in Architecture.
In October 1997, Moshiri read many 
of his best poems at a gathering at the 
University of California, Berkeley. 
He was a true writer, a researcher, 
a great editor and columnist for the 
poetry pages of many magazines and 
newspapers. 
Moshiri had been suffering from leu-
kemia and renal failure for almost five 
years and finally passed away in the 
early hours of Tuesday, 24 October, 
2000 in the Tehran-Clinic hospital.
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Imitation of life
By REM

Charades, pop skill,
Water hyacinth, named by a poet.
Imitation of life,

Like a koi in a frozen pond.
Like a goldfish in a bowl.
I don’t want to hear you cry.

That’s sugarcane that tasted good.
That’s cinnamon, that’s Hollywood.
C’mon, c’mon no one can see you try.

You want the greatest thing
The greatest thing since bread came sliced.
You’ve got it all, you’ve got it sized.
Like a Friday fashion show teenager
Freezing in the corner
Trying to look like you don’t try.

That’s sugarcane that tasted good.
That’s cinnamon, that’s Hollywood.
C’mon, c’mon no one can see you try.

No one can see you cry.

That sugarcane that tasted good.
That freezing rain, that’s what you could.
C’mon, c’mon on no one can see you cry.

This sugarcane
This lemonade
This hurricane, I’m not afraid.
C’mon, c’mon no one can see you cry.

This lightning storm
This tidal wave
This avalanche, I’m not afraid.
C’mon, c’mon no one can see me cry.

That sugarcane that tasted good.
That’s who you are, that’s what you could.
C’mon, c’mon on no one can see you cry.

Forever With You
Being with you,
Near, far,
Starving or well-fed,
Free, captive,
Full of sorrow or joy,
The essence of my existence.
A moment spent without you,
May there never be!
To die for your glory,
By your side,
The purpose of my death.
The purpose of my life.
Being with you,
Always with you,
Existing for you,
The meaning of love.
The pathway of my fate.2000 in the Tehran-Clinic hospital.

Let not anger enslave me, Ahura Mazda

* Help me, Ahura Mazda, to bear with circumstances that provoke my anger.
* Give me patience and forbearance even under provocation.
* Let me forget offences committed by my neighbor against me.
* Teach me to forgive, as I would be forgiven.
* Enable me to take words of violence with equanimity.
* Let me not dwell upon the wrong done me.
* Let not harsh words of my opponent rankle in my heart.
* Let me disarm his anger by my affable disposition.
* Let me not be out of humor.
* Let me not wax wrath with anyone.
* Help me not to speak or do anything until the heat of my excitement is cooled and my 
anger has subsided.
* Let the fire of my anger be extinguished before it begins to burn.
* Help me to bridle my passion.
* Save me from the weakness of ill temper and help me to put a curb on it.
* Enable me to control my movements and let me always have a grip over myself.
* Keep me always in the best of tempers.
* Give me the calm repose of mind and a meek and mild spirit and a serene and unruffled 
temper, that I may master my anger, control it and conquer it and rule it, Ahura Mazda.

I worship you
I worship you in every religion that teaches your laws and praises your glory. 
I worship you in every plant whose beauty reflects your beauty. 
I worship you in every event which is caused by your goodness and kindness. 
I worship you in every place where you dwell. 
And I worship you in every man and woman who seeks to follow your way of 
righteousness.

It’s Too Late 
By Carole King

Stayed in bed all morning just to pass the time
There’s something wrong here, there can be no denying
One of us is changing, or maybe we’ve stopped trying

And it’s too late, baby, now it’s too late
Though we really did try to make it

Something inside has died and I can’t hide
And I just can’t fake it

It used to be so easy living here with you
You were light and breezy and I knew just what to do

Now you look so unhappy, and I feel like a fool

And it’s too late, baby, now it’s too late
Though we really did try to make it

Something inside has died and I can’t hide
And I just can’t fake it

There’ll be good times again for me and you
But we just can’t stay together, don't you feel it too

Still I’m glad for what we had, and how I once loved you

But it’s too late, baby, it’s too late
Though we really did try to make it

Something inside has died and I can’t hide

GOOD THOUGHTS, 
GOOD WORDS, 
GOOD DEEDS



In this section, we will summarize the idea 
of Asha promulgated by Zarathushtra. 
Asha is interwoven with the whole uni-
verse and every thing that exists therein in 
any form or shape. The age of our planet, 
we are told by scientists, could well be 
over four to six billion years. With one 
glance at a dimly lit sky, we are over-
whelmed with the enormity of its galaxies, 
stars and celestial bodies. In our attempts 
to visualize time and space, we seek to un-
derstand ourselves... our origin... our role 
in this stupendous universe and what the 
future holds for us.
Before we could be as we are today, we 
had to undergo cosmic, physical and so-
cial evolutions. This evolutionary process 
accords with the divine and physical or-
der that is Asha. With Spenta Mainyu (the 
creative progressive intellect) and Asha, 
creation has come into existence. Ahura 
Mazda’s Vohu Manah is a cosmic blue-
print for Asha. On the human level, Zara-
thushtra tells us to realize Asha through 
Vohu Manah. Through these two aspects, 
we discover our humanity that separates 
us from divinity.

Zarathushtra, Asha and Community

Zarathushtra had a vision of bringing 
physical, mental and spiritual happiness to 
humanity. He explicitly tells us his vision 
in Gathas. We find that in Y 43 of the Ush-
tavaiti Gatha, the Gatha of illumination 
and happiness.
‘Ushta ahmai yahmai ushta kahmai chit’ 
means ‘radiant happiness to him/her who 
provides radiant happiness to any one.’ 
Ahura Mazda grants happiness to such a 
person (Y 43.1). So we cannot be happy 
unless others are happy.
We see in Y 43.2, in the same manner, all 
blessings will come to a man who strives 
for enlightenment and leads others into the 
blessed realm. May his knowledge grow 
every day throughout his long, joyous life 
with the most creative intellect (Spenishta 
Mainyu). Mazda created the superb wis-
dom of Vohu Manah (good mind) through 
Spenishta Mainyu and by means of Asha. 
In Y 43.3, Zarathushtra further affirms that, 
indeed, the man who teaches us the straight 
path to harmonious happiness will attain 
much sought goodness in this physical 
life on this earth as well as in the spiritual 
life... in the realms of truth (Asha) which 
is also the abode of Ahura Mazda. Such a 
sincere, noble devotee, O Mazda, becomes 
one with You. It means spiritual ecstasy 
where one becomes like Mazda in spirit. 
Zarathushtra prays to Mazda to come with 
His creative intelligence, power and good 
mind so that through their actions the liv-
ing worlds will advance into righteousness 
(Gathas, Our Guide, by Dr A. Jafarey).
During the time of Zarathushtra, there were 
many kings, lords and rulers. He believed 
that a community could not live happily 
if political and social injustice prevailed. 
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For this reason, Zarathushtra wanted these 
rulers to be the followers of Asha. This 
holds true in this modern era also. The past 
and present history of many people in the 
world is full of social injustice, agony and 
suffering. After the last world war, there 
was a feeling that we would learn from the 
senseless destruction of life and proper-
ties, endless pain and misery, to cope with 
strife and bring forth a peaceful solution. 
Yet, this has not happened. For that rea-
son, the world needs Zarathushtra’s teach-
ings more now than ever. He exhorts us 
to follow the path of truth, cultivate good 
mind and choose the creative intellect 
to establish an ideal society (haurvatat) 
where personal character, integrity of 
businesses, right thinking of politicians, 
honesty of public officials, and truthful-
ness of clergy play a vital role in achieving 
that goal. This leads to the idea of ethics 
where Asha becomes personal and public 
righteousness. It would be proper to quote 
Y 48.5 – ‘May good rulers and not evil 
rulers, rule over us with actions of good 
understanding and serenity. Giving health 
and happiness in life is the best for a man 
who works for the living world in order 
to increase the splendor’ (Dr A. Jafarey). 
What a wonderful idea!
In this world, there has been violence in 
the past and present. Just as Zarathushtra 
addressed it then, it could be done today 
also. With regards to violence, Zarathush-
tra says in Y 48.7, ‘Put down fury, check 
violence, you who wish to strengthen the 
promotion of good mind through righ-
teousness (Asha), because a progressive 
man is associated with this. God, his asso-
ciates are in Your abode’ (Dr A. Jafarey). 
It means that people who promote this liv-
ing world into a joyous place to live are 
rewarded the domain of Ahura Mazda. I 
would like to illustrate the example of 
Asha that Cyrus the Great and Darius used 
in their inscriptions, the former on the cyl-
inder which is considered the First Charter 
of Human Rights and the latter at the Be-
hishtun and Naqshe Rustom.

Here is what Cyrus says:

‘Now that I put the crown of the kingdom 
of Iran, Babylon, and the nations of the 
four directions on the head with the help of 
Mazda, I announce that I will respect the 
traditions, customs and religions of the na-
tions of my empire and never let any of my 
governors and subordinates look down on 
or insult them while I am alive [it indicates 
secularism and a form of Republic De-
mocracy under a monarch]. From now on, 
till [Ahura] Mazda grants me the kingdom 
favor, I will impose my monarchy on no 
nation. Each is free to accept it, and if any 
one of them rejects it, I never resolve on 
war to reign. While I am the king of Iran, 
Babylon, and the nations of the four direc-
tions, I never let anyone oppress any oth-
ers [that is what a part of Yatha Ahu Vairyo 

prayer says], and if it occurs, I will take his or her right back and penalize the oppressor.
‘And while I am the monarch, I will never let anyone take possession of movable and land-
ed properties of the others by force or without compensation. While I am alive, I prevent 
unpaid, forced labor. Today, I announce that everyone is free to choose a religion [freedom 
of religion]. People are free to live in all regions [freedom of mobility] and take up a job 
provided [freedom of choice to follow a profession] that they never violate other’s rights.
‘No one could be penalized for his or her relatives’ faults. I prevent slavery and my gov-
ernors and subordinates are obliged to prohibit exchanging men and women as slaves 
within their own ruling domains. Such traditions should be exterminated the world over 
[no slavery; thus Cyrus abolishes the system of slavery where human beings were ex-
ploited by other kings of that time].
‘I implore to [Ahura] Mazda to make me succeed in fulfilling my obligations 
to the nations of Iran [Persia], Babylon, and the ones of the four directions.’
Moreover he ordered his troops not to loot, rape or destroy property and issued severe punish-
ment for disobeying the order. Cyrus was, indeed, a follower of Asha and a true Zoroastrian.
Darius in the Zoroastrian spirit says: ‘I am not a Lie-follower; I was not a doer of wrong 
- neither I nor my family. According to righteousness, I conducted myself.’ At Naqshe 
Rustom, he says: ‘I, by the favor of Ahura Mazda, am such a sort that I am a friend to the 
right, I am not a friend to wrong [Darius almost sounds like Zarathushtra in  the Gathas]. 
It is not my desire that the weak man should have wrong done to him by the mighty; nor 
is that my desire, that the mighty man should have wrong done to him by the weak (ref: 
Old Persian Grammar Text and Lexicon by Kent).
Asha, among many things, also symbolizes justice. Proper justice in a democratic society 
is of utmost important. Our knowledge is increasing by leaps and bounds in all areas for 
the betterment of our society whether it’s in health, science or technology. We read in our 
newspapers that DNA technology has freed many innocent men who were incarcerated 
on false charges. We also read about miraculous remedies for unbeaten ailments. This is 
possible due to Spenta Mainyu (the creative progressive intellect), Vohu Manah (good 
mind) and Asha. Thus, the progress we have been able to make is due to the endowment 
of these attributes of Ahura Mazda.
To conclude, I would like to add this beautiful verse (Y 60.2): ‘Aha Vahishta, asha 
sraeshta daresma Thwa, Pairi Thwa jamyama, hamem Thwa hakhma.’ The translation is: 
‘Through the best truth, (and) through the highest truth, may we have a vision of Thee, 
may we approach near to Thee, may we become one with Thee.’

From Page 12

The Political and Social Status of Sassanian Women

The Marriage Institution of Sassanians (MHD)

According to religion and law, monogamy was the rule for kings as well as commoners. 
However, kings, nobles and wealthy families, because of their wealth and power, had 
many consorts besides their main wives. The age a maiden married was from 12 to 15 
and a young man from 15 to 20. There were five types of marriages recognized by law 
during the Sassanian era. 
1. Patakshae marriage: A young girl married with the permission of her parents or guard-
ians. She acquired the privileges of both houses, parents’ and husband’s.
2. The Khutsarae marriage: This was the case when a maiden (Kainina) married a man 
against the wishes of her parents. That meant she selected the groom. A slave cannot 
have such a choice, can she?
3. The Chakar marriage: When a widower married a widow or spinster, or a widow re-
married. A widow could marry after four months and ten days. If she was nursing a baby, 
she had to wait for 18 months to remarry. This shows the liberal attitude of Iranians in 
comparison to other cultures where widows were considered bad omens and forbidden 
to take part in happy occasions. This was common among Hindus.
4. The Aevakin marriage: If parents had only one daughter, they gave her into marriage 
with a condition of adopting a son of hers as their own. A brother had a similar claim, and 
the inheritance was divided according to the law.
5. The Sutur marriage: If a male died unmarried or childless, his relatives provided an 
unmarried maiden with the necessary expenses to marry a man, after going through a 
religious ceremony with the deceased – on condition that a son would be given to the 
deceased family. This son would inherit the property of the deceased as well as that of 
his grandparents. There are other stipulations, which are too lengthy to discuss here. 
However, there were always equitable laws for Sassanian women.
Avesta literature, including Gathas, Haptanhaiti (Gathas of seven chapters), Ram Yasht, 
Avan Yasht and some Pahlvi writings, has given higher status to women. This would 
require another article for further discussion. 
I would end with the Yenghe Hatam prayer that says it all: ‘We revere all such men and 
women from among the living beings whom the Wise Lord knows as more excellent by 
the reason of their knowledge of the law of righteousness and practice of every act of 
devotion.’

References:
1. Matkane Hazar Dadastan, by Dr Sohrab J. Bulsara
2. Zoroastrian Civilization, by Dr Maneckji Dhalla
3. Outlines of Parsi History, by Dr Hormazd Mirza
4. Iran, by R. Ghirshman

The Concept of Asha 
in Zoroastrianism

(Part III)

By Behram Deboo

GATHA SECTION



The Issue

On April 18, 2007 the Supreme Court of the United States in Gonzales v. Carhart, for 
the first time since the landmark 1973 case of Roe v. Wade—which struck down state 
laws restricting abortion—began to chip away at a woman’s right to choose. No matter 
which side of the abortion debate we agree with, it is important to keep up to date about 
the issue as it will have direct or indirect consequences on every one of us.
In Roe v. Wade, the Court overturned all state laws which outlawed or restricted abor-
tions, deeming them violations of a constitutional right to privacy and the Due Process 
Clause of the Fourteenth Amendment. This decision allowed women to choose whether 
or not to have an abortion for any reason, up to the ‘point at which the fetus becomes 
“viable”… able to live outside the mother’s womb, albeit with artificial aid.’
‘Viability’ for fetuses has often been determined at 24 to 28 weeks of pregnancy. A 
critical point to note is that this decision allowed abortions to be available after the ‘vi-
ability’ period to protect a woman’s health. This is where the Gonzales v. Carhart case 
diverges from Roe v. Wade and begins to prioritize an unborn fetus’ life over that of 
the mother’s. 
This April, in a 5 – 4 decision, the Court upheld the Partial-Birth Abortion Ban of 2003 
(these abortions are otherwise known as late-term abortions, performed in rare cases 
after the 21st week of pregnancy). Just seven years earlier, the Court—with a different 
composition of justices—had declared a similar Nebraska law unconstitutional. Their 
reason then: it did not include an exception to protect a woman’s health in medical 
emergencies. These emergencies include damage to vital organs, severe blood loss, and 
loss of fertility. Women who face cancer, heart disease, high blood pressure, or who are 
at risk of stroke have most often had these rare late-term abortions performed.  

The Implications

First and foremost, this decision opens the door to rolling back a woman’s right to 
choose, as determined by Roe v. Wade. The battle over abortion has now been taken 
into a new frontier. The other major implication is simple: up until today, every ma-
jor court decision on abortion has recognized a woman’s health as priority. From this 
day forth, the state has determined that doctors may not step in to save a woman from 
severe and potentially life-threatening medical complications by performing late-term 
abortions.  
The implications of this decision really hit home when we personalize them. There ex-
ists a wide spectrum of theories: some think that life begins at the moment of concep-
tion and therefore abortions are seen as the killing of living beings; others believe that 
a life in its real form has not really begun until after delivery of a newborn; still others 
fall somewhere in the middle of these two views. You decide what you believe.   

Our Role

Though circumstances where late-term abortions are needed are rare, they do happen.  
The first thing we must do is to stay informed. Today, the media is filled with tragic 
news of war and death on an international scale. These issues are indeed important, but 
other matters impact our daily lives as well. It is easy to become desensitized and think 
that a Supreme Court ruling is not really important in comparison to what is going on in 
the rest of the world. Yet that ruling can have a deeper, longer-term impact on most of 
our lives. Undoubtedly, this particular decision affects us, our mothers, our wives, our 
sisters, our daughters and/or our friends.  
When I first read this decision, as a woman, I thought: ‘If one day my health and my 
life are gravely in danger due to pregnancy-related complications, the state has now 
decided that it will choose the unborn baby’s life over mine.’ This is not OK with me. 
We each have a right to determine our convictions; you might feel differently. What 
matters most is not that you are pro-choice or anti-abortion, but that you know what you 
believe. Whose life would you choose if you were faced with this situation?
So, you may ask, what changed in the last seven years that caused the Supreme Court 
to rule in opposition to its holding on similar issues in the past? The appointment of two 
new justices by President Bush (Chief Justice John Roberts and Justice Samuel Altio) 
and the resignation of one of only two women on the bench (Sandra Day O’Connor) 
drastically changed the composition of the Court, giving it a solid conservative major-
ity needed to make this ruling possible.  
When looked at from this perspective, the need to keep informed, determine our beliefs, 
and participate in the election process becomes evident. Every vote counts. Our elected 
officials make decisions on a daily basis, and those decisions will have a lasting impact 
on our lives. If we know what we believe, voting is the easy part.  
To register to vote, please go to your nearest post office, library, or local elections of-
fice; or visit the website of the Secretary of State for your state.  
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Whose Life Would You Choose?
 Your Voice, Your Vote Matters

By Niaz Kasravi, Ph. D. 

HUMANITY

If I Were a Zartoshti
If I were a Zartoshti, I’d have an unwavering sense of pride in my heritage. I’d be a part 
of the oldest recorded religion. I’d know my faith has surpassed the test of time.

If I were a Zartoshti, I’d walk with my head held high. It was my forefathers who had 
the wisdom to first write down the most basic human rights. And it is that tablet that is 
admired daily at the United Nations.

If I were a Zartoshti, I’d never veer from thinking good thoughts, doing good deeds, and 
speaking good words. Not because I’m afraid of punishment, but merely for the sake of 
goodness itself. It is one of only a handful of things my faith asks of me.

If I were a Zartoshti, I’d do what I could to support my fellow Zartoshti. Being a minority 
wherever I am makes me understand there is strength in numbers – even in a minority of 
one. There is neither goodness nor strength in animosity.  

If I were a Zartoshti, I’d be a most thoughtful, hardworking, and proud individual. I 
know because I’d be following the path of a prophet who lived precisely the same way.

Anonymous

One Flaw in Women
Women have strengths that amaze men.

They bear hardships and they carry burdens, 
but they hold happiness, love and joy. 
They smile when they want to scream.

They sing when they want to cry.
They cry when they are happy

and laugh when they are nervous.

They fight for what they believe in.
They stand up to injustice.

They don’t take ‘no’ for an answer 
when they believe there is a better solution. 

They go without so their family can have. 
They go to the doctor with a frightened friend. 

They love unconditionally.
They cry when their children excel

and cheer when their friends get awards. 
They are happy when they hear about

a birth or a wedding.

Their hearts break when a friend dies. 
They grieve at the loss of a family member, 

yet they are strong when they
think there is no strength left.

They know that a hug and a kiss
can heal a broken heart.

Women come in all shapes, sizes and colors. 
The heart of a woman is what makes the world keep turning. 

They bring joy, hope and love.
They give moral support to their

family and friends.
Women have vital things to say

and everything to give.

However, if there is one flaw in women, 
it is that they forget their worth.

They are our mothers, our sisters, our partners and our friends.
Let’s remind them how amazing they are.



This is how ‘democracy’ is defined by 
Webster’s Dictionary: ‘[MF democratie, 
fr. LL democratia, fr. Gk dêmokratia, fr. 
dêmos (people) + -kratia -cracy (rule)] 
(1576) a: government by the people; esp: 
rule of the majority, b: a government in 
which the supreme power is vested in the 
people and exercised by them directly or 
indirectly through a system of representa-
tion usu. involving periodically held free 
elections.’
The history of democracy, as presented by 
Western scholars, only goes back to the 
people of Greek cities of the pre-Christian 
era. This is just a part of the story. The 
full fact is that regional elected councils 
are well documented in Indo-European, 
particularly the Indo-Iranian, societies 
and among other peoples of the world of 
greater antiquity. The point to note about 
the Greek, and the later Roman, city de-
mocracies is that ‘ancient democracies did 
not presuppose equality of all individu-
als; the majority of the populace, notably 
slaves and women, had no political rights. 
Athens, the greatest of the city democra-
cies, limited the franchise to native-born 
citizens’ (Funk & Wagnalls New Encyclo-
pedia, Vol.8, ‘Democracy’). Nothing sur-
prising! Women were granted the right to 
vote and hold government office in most 
democracies only in the first half of the 
20th century.
What do the Guiding Gathas of Zarathush-
tra say? The very first song begins with 
‘Yatha Ahu’, the Principle of Choice. In 
order to bring peace, prosperity, stability, 
progress and happiness to the living world, 
people are to select only competent per-
sons who are able to free the world from 
mental and physical wrongs, and lead it to 
truth, precision, progress, wholeness and 
immortality.
Song 16, the last but one, is particularly 
dedicated to ‘Vohû Khshathra Vairya’, lit-
erally ‘Good Domain Worthy-of-Choice’. 
It elaborates that a good government must 
be an elected one. It is then the best gain 
one can have. To serve a chosen govern-
ment means to serve it best with devotion 
based on righteous deeds. It is for such a 
dominion, a world order that Zarathushtra 
rose to work for us, mankind. He founded 
the foremost democracy -- mental and 
physical, spiritual and material.
Contrary to the pyramidal structure of so-
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ciety into professions/casts of a single su-
perior top to the massive inferior bottom of 
serfs and slaves seen in the history of many 
doctrines, the Gathas profoundly present a 
doctrine of individual freedom of will and 
choice equally for all men and women. 
The Gathic division of human society is 
unique. It begins with the family living 
in a house that multiplies consequentially 
into settlements, districts, lands and finally 
the earth - all based on good thinking and 
precise procedure. This makes one real-
ize the true democracy Zarathushtra ex-
pounded. The guiding leaders of all these 
units must be elected only on account of 
their competence, and that too by persons 
with ‘good mind - Vohu Manah’ and in the 
‘right – Asha’ procedure.
By today’s definition, it would mean that 
each and every person elected to office 
should be fully qualified for the office 
he/she is elected to. It would, in simpler 
terms, mean competent persons leading 
the house, settlement, district, land and the 
globe. On the governmental level, it would 
mean that all the candidates for presidency, 
home affairs, foreign relations, commerce, 
council, cabinet and all other offices, 
would prove their competence of quality 
and experience, to be elected for their par-
ticular posts. Every post would be filled by 
a person elected for his/her competence.
A close look at all the democracies in the 
world would show that mankind has still 
to work wisely and hard to reach the Gath-
ic principle of ‘Vohu Khshathra Vairya’.
Zarathushtra prayed for it in the conclud-
ing stanza of his Sublime Songs:
‘May the desired Fellowship come
for the support of the men and women of 
Zarathushtra,
for the support of good mind, so that the 
conscience of every person earns the 
choice reward, the reward of righteous-
ness, a wish regarded by the Wise God.’
Let us join him in his prayer and work 
to achieve his ideal ‘Vohu Khshathra 
Vairya’.
‘Both the lord and the leader are to be cho-
sen because of their righteousness.
These two appointments are made with 
good mind so that acts of life are done for 
the Wise One, and the dominion of God is 
well established, in which the chosen per-
son becomes the rehabilitator of the right-
ful who are oppressed.’

Zoroastrian religion and democracy

By Dr Ali A. Jafarey

PHILOSOPHY- CULTURE & HISTORY

The Political and Social Status of 
Sassanian Women

By Behram Deboo

This article is a response to the implication made at a recent seminar (held at the Bow-
ers Museum on April 21, 2007) by a graduate student that women during the Sassanian 
dynasty were slaves within its social structure. She quoted a reference book called Mati-
kane Hazar Datastan (MHD) which I have in my library. The fact of the matter is I have 
found no reference to her quotation. With this premise, I will proceed to explain the real 
position of Sassanian women.
First of all, there is no evidence that women were treated as slaves, from the time of 
Zarathushtra to the end of the glorious Sassanian Empire that contributed so much in art, 
warfare and culture to the world. Of course there was a time, especially at the end of the 
empire, when kings, princes and noble families became corrupted, ruthless and greedy, 
each trying to take over the throne. It was during that time that two Sassanian women, 
Pourandokht and Azarmidokht, came to power and became empresses of Iran with the 
imperial powers that an emperor would have.
In Shahname, Ferdowsi tells a story of Homa Shahrzad, who ruled for over 32 years. 
Pourandokht was a daughter of Khushrow Parviz. Historical sources depict her as a wise, 
just and gracious woman. She believed in defending the land and ruled with justice by 
helping the farmers. After restoring the wood of the True Cross to the Byzantine Emper-
or, she became sick and died in Ctesiphon in 631 (Drs Browne & Mirza). Piruz, a distant 
cousin of Khushrow Parviz reigned only for a month. Azarmidokht, the beautiful sister 
of Pourandokht succeeded him. Her rule lasted six months as she was slain by Rustom, 
son of Farrokh-Hormuzd, due to an internal dispute. 
Sassanian women played polo, owned property and managed businesses. They fought in 
wars along with their men. Roman and Greek women were treated more like slaves than 
Sassanian women. Like Greek and Roman women, Sassanian women had guardians who 
could be fathers, elder brothers (if fathers had passed away) and husbands after marriage. 
(The Greek guardian was known as kyrios while the Roman one was pater familial.) Unlike 
Sassanian women, both Greek and Roman women had no political and economic rights. 
During the time of the Sassanian dynasty, marriage was considered a sacred and reli-

gious duty. Roman women 
were not allowed to possess 
money. Adultery was com-
mon among the Romans. So 
was prostitution and having 
a concubine. In fact, in some 
cases, a Roman husband on 
the wedding night man-
aged to sleep with another 
woman. Persians, Romans 
and Greeks valued the fer-
tility of women as a highly 
desirable virtue. In Greece, 
women were bought and 
sold like cattle either for 
labor or lust. In the western 
world, Athens was consid-
ered as bastion of democ-
racy. Unfortunately, there 
were more slaves in Athens 
than free men. Such a situa-
tion did not exist in Persia.
In the beginning, it was 
Persian custom for parents 

of the bridegroom to pay money to the parents of a bride to marry her. Later on, a dowry 
system came into existence where the parents of a bride paid money to the bridegroom’s 
family. According to Christensen, there were a few slaves in the Sassanian era, but the 
king was forbidden to keep slaves in his employment. That explains why most labor was 
paid for. 
There was a special allowance for pregnant woman, and the joint family received sub-
stantial help from the king for having many children, especially sons. In the case of a 
husband who died and whose son was of minor age, the Lady of the House was ap-
pointed to look after his interests (Ref: Namake Kar-Farman). Thus she was a guardian 
of the house and would share equally with him in family inheritance. The household 
was controlled by the Namano-Pathni (the Lady of the House) without interference from 
Namano-Paiti (the Lord of the House).
Moreover, the responsibilities of getting daughters married fell on her shoulders. She 
remained in her position as the executor of the family estate (MHD). If a father gave 
away property without the consent of the mother, the law would intervene, as it would 
deprive the family of their proper sustenance. Daughters had the same rights as sons 
until they married (MHD). There were laws of inheritance for them - a topic too long to 
discuss here. This indicates that Sassanian women were not slaves. A slave cannot act 
independently, inherit or become a guardian of the family.

Please see page 9 



Gold human head from the Oxus treasure
Achaemenid Persian, 5th-4th century BC

From the region of Takht-i Kuwad, Tajikistan.
This head is part of the Oxus treasure, the most important 
collection of gold and silver to have survived from the Ach-
aemenid period. The treasure was found on the banks of the 
River Oxus and probably comes from a temple there. Most of 
the treasure dates from
the fifth or fourth centuries BC, and many of the items are 
representative of what is described as Achaemenid court 
style, found throughout the empire and considered typical of 
the period.

Cast silver statuette from the Oxus treasure
Achaemenid Persian, 5th-4th century BC

From the region of Takht-i Kuwad, Tajikistan.

This statuette is part of the Oxus treasure, the most impor-
tant collection of gold and silver to have survived from the 
Achaemenid period. The treasure, probably from a temple on 
the banks of the River Oxus, dates mainly from the fifth and 
fourth centuries BC. The
figure wears a Persian head-dress.

Embossed ornament in the form of a lion-griffin,
 from the Oxus treasure Achaemenid Persian,

 5th-4th century BC From the region of
 Takht-i Kuwad, Tajikistan.

This embossed ornament is part of the Oxus treasure.  The 
treasure is from a temple and dates mainly from the fifth and 
fourth centuries BC. This piece, in the shape of a winged stag 
with a horned lion’s head is decorated with hollows for inlay. 
There are two long pins at the back for attachment, though it 
is unclear what the ornament originally decorated. This com-
posite creature reflects the ‘Animal Style’ of South Russia and 
demonstrates the close relations between the Persians and the 

nomadic people of the northern steppe lands. The Persian kings had indirect access to the 
wealth and artistic traditions of northern Central Asia and Siberia, and some contacts are 
illustrated by this piece.

Gold plaque from the Oxus treasure
A Mede involved in a religious ritual

Achaemenid Persian, 5th-4th century BC
From the region of Takht-i Kuwad, Tajikistan.

This embossed ornament is part of the Oxus treasure, the 
most important collection of silver and gold to have survived 
from the Achaemenid period. The single largest component of 
the Oxus treasure is a group of about fifty thin gold plaques, 
of which this
is one. Ranging in height from under 3 cm to almost 20 cm, 
most have chased outlines of human figures. Like many of the 
other plaques, this shows a man wearing Median costume. He 

has an akinakes (short sword) of a type depicted on reliefs at the Persian center of Perse-
polis and represented in the Oxus treasure by a fine gold scabbard. The man is sometimes 
identified as a priest because he carries a bundle of sticks known as a barsom.
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In an attempt to nominate the Temple of 
Anahita for world registration, the Cultural 
Heritage and Tourism Department of Kan-
gavar has allocated $150,000 US to pur-
chase its nearby lands. They have taken the 
initial steps toward preparing the ground 
for the registration of the Temple of Ana-
hita, located at Kangavar in the western Ira-
nian province of Kermanshah, in the list of 
UNESCO World Heritage Sites, by allocat-

ing some $150,000 US for purchasing nearby areas.
‘This budget has been considered for buying three pieces of land and four buildings,’ said 
Saeed Doustani, director of the Cultural Heritage and Tourism Department of Kangavar. 
According to Doustani, some $3,000,000 US is required to accomplish this project and 
expand the area of the Anahita Temple by releasing nearby areas.
Conducting excavations and restoration, as well as reorganizing and introducing this 
historical monument to the world, are among the programs of the Cultural Heritage and 
Tourism Department of Kangavar.
Some experts argue that the Temple of Anahita was built by the Achaemenid dynasty 
between 404-359 BC. It is the most important architectural remnant of the Iranian deity 
Anahita. Historic sources and archaeological evidence attribute this monument to the 
Achaemenian period. The Temple of Anahita, built on a rock platform overlooking the 
plain of Kangavar, is a huge building measuring 220 x 212 meters. The central rock plat-
form is more than 30 meters high, and a platform reaching half as high has been created 
by erecting an 18.5 meter wide wall around it.
Square chisel-cut stones have been used in the facade of the monument. At the outer edge 
of the platform, 3.75 meter high columns featuring square pedestals and capitals stood 
4.75 meters from axis to axis. The monument has a two-sided stairway on its southern 
front and a one-sided stairway at its northeastern corner.
For the first time in 1968 an Iranian team conducted some archeological excavations 
in the vicinity of the Anahita Temple. Later, residential areas around the site were pur-
chased and leveled to expand the excavation area, to allow a comprehensive plan for the 
Temple. Eight seasons of archeological excavations were conducted in this area until 
1975. Afterwards, some scattered excavations were carried out by Masoud Azarnoush, 
former director of the Archeology Research Center of Iran’s Cultural Heritage and Tour-
ism Organization, Mohammad Mehryarm, architecture and archeologist, and Ahmad 
Kabiri, archeologist.

Zoroastrian academic achievements

1. Mr Khodadad Kaviani, PhD in education, Washington University
2. Mr Shahriyar Bahmani, PhD in law, Arizona University
3. Ms Shireen Bastani, Master’s degree, National University, San Diego
4. Mrs Donya Ahouraie, two Bachelor’s degrees in economics and business, UC Berkeley
5. Ms Pantea Farahmand, Bachelor’s degree in biology, UC San Diego
6. Ms Vanda Farahmand, Bachelor’s degree in biology, UCLA
7. Mr Pouyan Azarshahri, Bachelor’s degree in computer engineering, UC San Diego
8. Mr Artin Baghkhanian, 2 Bachelors degree in business and political science, Cal State 
Long Beach
9. Mr Baback Waltman, Bachelor’s degree in environmental science, UC Santa 
Barbara

Youths who have entered top US universities with honors:
1. Ms Venus Vakhshouri, UCLA
2. Ms Yasmin Varjavand, USC
3. Ms Negin Shahrvini, Western Washington University
4. Mr. Arash Ashtari, UCLA
5. Mr Payam Goshtasbi, UC Riverside
6. Mr Shayan Mondegari, UC Irvine
7. Mr. Ryan Namiri Kalantari, UC Berkeley
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The battle over 300 continues
The movie 300, it seems, has not only offended Iranians. According to the Times of India 
in March, the movie, which was a massive box office success across the United States, 
has also upset Parsis in Mumbai.
Zack Snyder’s depiction of the Battle of Thermopylae in 480 BC is, say Iranians, a gross 
misrepresentation of the Persian people, most notably King Xerxes of the Achaemenian 
dynasty. A Persian by birth, he is portrayed in the movie as a barbarian. The newspaper 
cites religious scholar Khojeste Mistree, who says, ‘Yet again, we have another Holly-
wood blockbuster showing Hellenic triumph and glory. Clearly Hollywood moguls are 
products of Western culture, which is based on the values found in Greek history and 
civilization. Little do they realize the profound contribution that Zoroastrianism and the 
Magii [Zoroastrian priests] had on Greek philosophers such as Plato and Aristotle, and 
indeed, the religious thought of the time.’
According to Mistree, far from being barbarians, Achaemenian kings like Cyrus and 
Darius the Great were great advocates of human rights and religious tolerance. Other 
scholars back him up, saying that Xerxes was a generous and tolerant leader whose char-
acter has been distorted based on the whim of Hollywood film-makers.
The Times also quotes US-based Maneck Bhujwala, who says: ‘Is it our current political 
antagonism towards Iran that encouraged the movie director to misrepresent Persians as 
monsters or was it total ignorance of history? The standing ruins of Persepolis, the palace 
of King Darius the Great, clearly shows elegant-looking carvings of King Xerxes I and 
Persian soldiers, that are nothing like the punk-rock looking character in the movie. And, 
the director is quoted as saying that he and his studio staff discussed calling the “bad 
guys” Zoroastrians instead of Persians in light of the political sensitivities. This is even 
worse, and most offensive to all Zoroastrians who follow the oldest monotheistic religion 
founded by Zarathushtra.’

Zoroastrian Generosity
The story of Shahvarahram Izad

By Manijeh Deboo

I am the fourth generation of Hormaz-Bahman and his wife Lal-Espandiar Varahramian, 
‘Ravan shad bad.’
Approximately 140 years ago, the couple lived in the house at Shaibani Street in South 
Tehran. This house, called Shavarahram Izad is a very holy place for Zarathushtis. It is 
said this house had a decorative pond with gold and silver fish, and a holy well where a 
white snake would appear often to have a drink of water.
Hormaz and Lal did not have any children. They would often come to the holy well, light 
a divo, put loban and sandalwood on the fire, and pray to Ahura Mazda to grant them 
many children and a large family.
One day Hormaz fell asleep on a bench near the well and had a dream. He heard a loud 
echoing voice saying, ‘This is a very holy place, keep it always clean, keep the fire 
burning and always say the prayers. This property belongs to the Zarathushti people for 
worship.’
He woke up from his sleep and discussed the dream with his wife. The couple decided 
to move out and donate the property to the Anjuman of Tehran for the use of the Zara-
thushtrian community. Later, with the help of other donations, the Atash Bahram was 
built on that site.

Scholarships
For a list of scholarships available to all Z students, visit the CZC web site at www.cZc.
org. Just go to the ‘Education’ section and click on the ‘Grants & Scholarships’ drop-
down menu. Scholarships currently available are:

Fali chotia Charitable Trust 
FEZANA
Harvard University
Iranian American Scholarship Fund
Mobed Fereidoon Zartoshti
cZc/Maseeh Scholarships
WZO/ERSF Scholarships

The Iranian Scholarship Foundation (ISF) provides scholarships to Iranian students in 
the US only. Scholarships range from $5,000 to $10,000 for students in need of financial 
help. Merit Scholarships are also awarded with a maximum amount of $2,500. The ISF 
is accepting applications for the 2007-08 academic year now. 

Visit www.iranianscholarships.com for more information or call 650-331-0508.
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Religious historians explore Zoroastrianism, 
the ancient Iranian religion at May 11 conference

According to most estimates, there are more than seven million adherents to Zoroastri-
anism in the world today, and yet this minority religion continues to be of great interest 
to historians of religion. Most experts consider the oldest Zoroastrian texts to have been 
composed some time between 2100 and 1700 BC. Zoroastrianism played a powerful role 
in the Persian empire of Cyrus, Darius and Xerxes, from 550 to 330 BC, and influenced 
the development of Judaism, Christianity, Islam, Manichaeanism and other religions.
‘Recent Research on Religion in Ancient Iran’, organized by Bruce Lincoln, brought 
some of the world’s leading experts to Swift Hall at the Divinity School, University of 
Chicago, on Friday, May 11. The conference featured three papers.
One of the leading translators of early Iranian religious literature, Jean Kellens, profes-
sor of Indo-Iranian languages and religions at the Collège de France, discussed his work 
when he presented ‘Liturgy and the Dialectic of Souls’. Examining hymns from the 
Avesta, a collection of the oldest Zoroastrian sacred texts, Kellens focused on one of the 
more unique features of Zoroastrian thought - the soul. ‘The soul is a very complicated 
entity,’ said Lincoln, the Caroline E. Haskell Professor of the History of Religions in the 
Divinity School and the organizer of a Divinity School conference on this religion of an-
cient Iran. ‘Zoroastrians theorize a great many spiritual components of the person, each 
one describing a different aspect of the self, and none precisely corresponding to the one 
rather simple but mysterious entity we call “the soul”.’
Another scholar, Clarisse Herrenschmidt of France’s Centre national de la recherche sci-
entifique, presented a paper that focused on the Zoroastrianism of Cyrus the Great and Xe-
rxes. In her presentation, titled ‘Considerations on the Inscriptions of Artaxerxes II’, Her-
renschmidt focused on a watershed religious reform. During the reign of Artaxerxes, from 
404 to 358 BC, two new gods were introduced, Mithra, a god of legal issues, and Anahita, a 
fertility goddess. Herrenschmidt explored the context and motivation for this choice. ‘Why 
were these new gods added?’ said Lincoln. ‘And what did it reflect of the politics of the time?’
Lincoln also delivered a paper that focused on Zoroastrianism under the Sassanian empire 
(226 to 651 A.D.), which followed the Arab conquest. In ‘Anomaly, Science, and Religion: 
Treatment of the Planets in Medieval Zoroastrianism’, Lincoln, who has examined texts 
in the Middle Persian language Pahlavi, explored the way the Zoroastrians during that 
time responded to cosmological questions that stood at the border of science and religion.
‘In Europe in the 16th and 17th centuries, information regarding the peculiarities of plan-
etary motion led Copernicus, Kepler and Galileo to challenge orthodox notions regard-
ing the nature of the cosmos,’ Lincoln said. ‘More than a millennium earlier, the same 
date stimulated heated discussion in Sassanian Iran. Instead of pitting “scientific reason” 
against “religious faith”, however, Sassanian intellectuals adapted existing beliefs to ac-
count for this new information, thereby avoiding a crisis in regard to the very foundation 
of knowledge.’ Lincoln’s paper explored how and why this idea was possible.
Though the conference’s papers are from disparate periods and have widely varying 
subjects, Lincoln sees a connective theme. ‘We’re all concerned with the way in which 
religious sensibilities have influenced other aspects of ancient Iran - whether it’s politics, 
culture, psychology, astronomy or astrology.’

Zoroastrianism in Azerbaijan

From Wikipedia, the free encyclopedia

Zoroastrianism in Azerbaijan goes back to the first millennium BC, and for at least a thou-
sand years remained the predominant religion in Azerbaijan. The name Azerbaijan means 
Land of the Eternal Fire, a name that is said to have a direct link with Zoroastrianism.
Today the religion, culture and traditions of Zoroastrianism remain highly respected in 
Azerbaijan, and Nowruz continues to be the main holiday in the country. Zoroastrianism 
has left a deep mark in the history of Azerbaijan. Traces of the religion are still
visible in Ramana, Khinalyg, and Yanar Dag.
Zoroastrianism is one of the world’s oldest surviving religions. It was founded by the 
prophet Zarathustra on the steppes of Central Asia. The teachings of Zarathustra are pre-
served in his metrical Gathas, the oldest part of the sacred scripture known as the Avesta.

Fountain of Inspiration: 
Dr. Martin Luther King, Jr.

‘Yes, if you want to say that I was a drum major. Say that I was a drum major for justice. 
Say that I was a drum major for peace. Say that I was a drum major for righteousness. 
And all of the other shallow things will not matter. I won’t have any money to leave 
behind. I won’t have the fine and luxurious things in life to leave behind. But I just want 
to leave a committed life behind. And that’s all I want to say. If I can help somebody as 
I pass along, if I can cheer somebody with a word or song, if I can show somebody he is 
traveling wrong, then my living will not be in vain.’
Excerpted from ‘The Drum Major Instinct’, a sermon by Rev. Martin Luther King, Jr., 1968.
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Soccer (Football)
ZUFC   4
Honarmandan  3

With over 200 Zoroastrians fan in the stand at John El-
way Stadium in Granada Hills, The Zoroastrians Foot-
ball team played a friendly soccer match against Team-
E- Honarmandan.
ZUFC is an all Zoroastrians soccer team that was found-
ed about four month ago by friends fro, all over Southern 
California.
ZUFC has been practicing for the past three month with 
a number of friendly games in preparation for main event against Team- E- Honarman-
dan. The ZUFC defeated Team- E- Honarmandan by a score of 4 to 3. ZUFC goals were 

scored by Shahin Jamshidi, Behrooz Mehrkhodavandi and Bahman Hakim. Sattar, Andy, 
Saeed Mohammadi, Davood Behboodi, Randy Esfahani, Hassan Alesafar, Ali Derakh-
shanfar were some of the Persian Stars who showed up as a part of the Team- E- Hon-
armandan.
ZUFC players were Behrooz Amuyan, Fereidoon Bastanifar, Essi Boostani, 

Rostam Dehmoobed, Bahman Hakim, Hooshang Jamshidi, Shahin Jamshidi, Hooshang 
Khoramdin, Arash Khosravian, Mehrdad Mazdyasni, Shahram Mehraban, Shahbahram 
Mehraeein, Baback Meherkhodavandi, Behrouz Mehrkhodavandi, Jahangir Mehrkhoda-
vandi, Kiumars Zerehpoush and the ZUFC coached by Houshang Mehrkhodavandi.
The ZUFC is actively recruiting new players, if you are a resident of Southern California 
and are interested joining ZUFC, Please contact the team their web site at

 www.zootball.googlepages.com


